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فصل اول
1-1 دلیل انتخاب موضوع طرح دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی. 

هنگامی که در شهرستان شوشتر قدم می زنیم بیشترین چیزی که به چشم انسان می خورد زیبایی معماری کوچه پس کوچه های آن و آثار تاریخی مشهور آن است. در هر کدام از آثار و بناهای تاریخی نکته و ایده ای جدید به چشم می خورد که می تواند آگاه کننده و روشن کننده بسیاری از علاقه مندان به رشته معماری و طراحی است مثلا طراحی سردرهای مختلف. 
ساباط ها ، پیچ و خم در کوچه ها ، توجه به ارتفاعات و اندازه ها و معماری درون گرا در خانه ها و اماکن تاریخی همچنین وجود شهرک جدید الاحداث شوشتر نو از کامران دیبا نمونه ایی جدید و معاصر از معماری ایرانی با تلفیقی از معماری گذشته و توجه به معماری قدیم شوشتر طرحی زیبا برای استفاده دانشجویان و علاقه مندان به این رشته است. پس وجود معماری قدیم و معماری جدید و معاصری همچون شوشتر نو ما را بر آن داشت که رشته معماری و گرافیک که مربوط به طراحی می شود را در این دانشکده قرار دهیم ولی وجود این رشته تنها کافی نیست بلکه چنین مکانی مجزا برای این دانشکده از ضروریات می باشد. اما چون رشته معماری نیاز به طراحی و دید خوب نسبت به طرح رو به رو دارد رشته های گرافیک که تخصص در طراحی و عکاسی تخصص در زاویه و دید مناسب را در کنار آن قرار دادیم تا بتوانند در کنار هم مجموعه ایده آل به وجود آورند.
1-2)معماري زينت زمين:

معماري ايراني در مجموع و به رغم تفاوتهاي اقليمي در سرزمينهاي پهناور تحت نفوذ خود ، كه در مصالح، اجزا ،و عناصر تاثير گذاشته است با آنچه بر عرصه اين سرزمينها ساخته است ازكاخهاي بزرگ تا خانه هاي كوچك ، از مقابر با شكوه تا مزار هاي ساده ، از بازار ها، حمامها، مدرسه ها، كاروانسراها، و باغها تا تنور كوچكي پنهان در دل زمين و كوبه اي با نقش هاي زيباي شگفت انگيز ... تركيبي پديد آورده است واجد آن " آن" وصف ناپذير كه مي توان حال و هوا ناميدش كه از جنس عطر و بو ، از جنس هوا و نور است. مثل نم هواست كه به سوي دريا هدايت مي كند ، مثل زاويه تابيدن نور نامرئي است اما به شما مي گويد كه به كجا رسيده ايد، كه به جايي ديگر رسيده ايد. همان چيزي كه امروزه در خيلي جاها در تهران ،در كوالالامپور و در لادفانس پاريس نيست تا به شما بگويد كه كجاييد.

بخشي از اين "آن" شايد همان سبك باشد يا هويت : آن كيفيتي كه موجب مي شود اثر ، شيئ، يا به تعبير فرانك لويد رايت، هر موجودي به سبب داشتن آن از ديگران متمايز شود.

اين معماري در آنجا كه بايد بجاي پاي باد در كوير شبيه ميشود ،و در جايي ديگر جزيي از جنگل ، و جاي ديگر همانند نقشي بر سنگ به زيبايي سنگ هاي صيقل يافته كنار آب و چون اشكال موجود در طبيعت ايران –با آفتاب درخشاني كه حتي در اقليمهاي باراني هم شفافيت و روشني با خود مي آورد- با دستهاي دقيق با خطوط مشخص بارز مي شود و غافلگير كننده است ، هزار چم و هزار رنگ لست به شمكلهاي بديع و زيباي استالاكتيتها و استالاكميتها مي مانند و همچون طبيعت ايران كه شكوهمند و گسترده است كه اندازه و ابعاد را درهم مي ريزد _دور را نزديك و نزديك را دور ،و كوتاه را بلند و بلند را كوتاه جلوه مي دهد – اندازه ها و ابعاد را بازيگر ساخته است: بالا ميرويد بي آنكه بدانيد آرام آرام به بام ميرسيد ، بي آنكه تغيير سطح را حس كنيد . فضاها بهم راه داشته اند ،تغيير كرده اند ، و نقطه هاي آغاز و پايان گم شده اند. معمار زير زمين و روي زمين را با مهارتي شگرف بهم متصل كرده است . زير زمين او هم روشن است با نورگير هاي هدايت كننده نور ،به همان زيبايي و ملايمت تابش نور از لابلاي برگهاي درختان . 

بخشي از اين هماهنگي شگرف با طبيعت را مصالح پديد آورده كه از طبيعت پيرامون گرفته شده است و موجب مي شود معماري نقشي بر زمينه بنمايد از يك سو تفاهم ميان زمينه و نقش است و از سوي ديگر تفاهم نمايان ميان ماده و ساختاري كه از آن سر بر آورده است. 

و اين نقش بر  زمينه پر زينت است، اراسته است ، بر كاشيها ، بر لباسها، بر آنچه بر اسب مي نهادند ، بر ديوار مي آويختند ، بر زمين مي گستردندنشانده شده اند. ودرآنجا كه هدف نمايش است تلقي كودكانه ايست از افسانه هاي پريان ، سنگهاي قيمتي و زينتهاي پر تلالو بر اين همه افزوده شده است. 
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به   رغم اينهمه نقشگري و بازيگري اين معماري به روشني مبتني بر سودمندي است و متوجه بر آوردن نياز هاي زيستي انسان درچارچوب توانايي هاي خود معماري ، ديواني پيش مي آيداز همان جنس ديوار ، به شكلي مناسب تا بتوانيد بر روي آن بنشينيد ، و طاقچه اي ، يا طاقچه هايي براي اشيا مورد نياز روزمره ، كه در زاويه اي پنهان در پس گچبري هاي زيبايش مي توانيد چيزي را هم پنهان كنيد ،صندوقخانه اي هم هست ، و بادگير ها، هواكش ها ، نورگير ها ، حوض هاي خنك كننده ، همه چيز آنچنان به درستي فراهم آمده كه معماري بي نياز به غيردر گرما خنك ميكند ، در سرما گرم نگاه مي دارد ، در آن هنگام كه آفتاب تند است ، سايه مي سازد و آنگاه كه نرم مي تابد ، به درون اتاقها مي كشاندش ، از نور تند به تاريكي آرامش بخش مي برد و از تاريكي به روشنايي نرم و مطبوع اتاقها مي رساند . در كوچه هم كه مي رويد مي دانيد زير سردري كه از باران و آفتاب پناه مي دهد ،نيمكتي از آجر در بدنه ديوار هست ، و روي پلهايي كه دو سوي رود را بهم مي پيوندند جايي براي ديدن چشم انداز از زواياي گوناگون ، و خلوتي براي آرامش يافتن ، يا جايگاهي براي بر گزاري جشنها و گذران اوقات فراغت ...

[image: image53.jpg]


معماري ايران چون شعر حافظ نهايت ايجاز و صرفه جويي در كلام است ،كلام  آخردر بهره برداري به تمام و توام با احترام از زمين ، از آب ، از باد ، از نور.

 و شايد بخشي از مشكل امروز ما و هياهو يي كه بر سر 

كهنه و نو سنتي و مدرن در گرفته تا اندازه اي هم ناشي از نابلد ي باشد و عدم ادراك درست معماري ،همان چيزي كه در معماري گذشته ما بوده و در بناهاي امروزي ما نيست.
1-3 ) هنر بودن معماري :

به يك معني ، هنر عنصر لازمه همه ساخته هاي تمدني است و به يك معني ، گوهر كميابي است خاص آفرينشهاي شور انگيز . منازعه بر سر هنر بودن يا چگونه هنر بودن معماري هم از اختلاف در تمايل به يكي از اين دو ناشي مي شود . كدام ابزار و وسيله را مي توان تصور كرد كه در ساختن آن هنر به كار نرفته باشد ؟ بحث بر سر ماهيت هنر موجود در يك صندلي و هنر موجود در يك قطعه شعر است.

 معماري هنري است همگاني و ضروري و بايد اصيل و معتدل باشد اما خصوصيتي يگانه آن را از همه هنر ها ممتاز مي كندو آن اينكه معماري خانه و مامن انسان  و ادامه و در عين حال رقيب طبيعت است.انسان در معماري پناه مي جوييد و خانه مي كند و در همان حال روزنه اي به طبيعت مي گشايد ، و اگر روزنه را هم ببندد فضاي دروني را با نقش خاطره هاي آن  مي آرايد. 

معماري هنري است كه در عين حال نمايشگاه و موزه همه هنر هاي ديگر است ، و در طول زمان با بسياري از آنهااميخته و ادغام شده است. ضرورت و تزيين و تجمل در معماري چندان قابل تفكيك نيست ند، اما آنچه مسلم است اينكه هدف معماري تحريك عواطف و احساسات و ايجاد شور و هيجان نيست مگر در مواردي كه معماري با هنري از اين نوع آميخته باشد ، مانند بناي يادبود قهرمانان يا حوادث تاريخي كه بيشتر از آنكه معماري باشد مجسمه است و بهتر است كار آن به مجسمه ساز سپرده شود و هر كجا كه لازم است معمار به او كمك كند ، يا معماري به اين كار دست بزند كه مجسمه ساز هم هست.

بعضي از بناهاي عمومي نيز مانند مقر قواي حكومتي با نمايش عظمت و اقتدار و فاصله و بعضي ديگر مانند شهرداري، مسجد، مدرسه و موزه و امثال آنها با نمايش الفت جويي و پذيرندگي مناسبت دارند . البته اين گونه مناسبتها هم با تغيير معتقدات و روحيات مردم دستخوش تغيير ميشوند. خلاصه اينكه در معماري بعضي از انواع بناها علاوه بر ملاكهاي اول و دوم ، ملاك سوم يعني ايجاد تاثير در عاطفه و احساس هم مورد انتظار است. اما اين ملاك در آنها غلبه ندارد و انجا هم كه وجود آن لازم و اثر بخش است ، نقش تكميل كننده دارد نه نقش اصلي.

بنابر اين ماهيت هنري معماري را كه مانند همه هنر ها عنصر زيبايي جزئ جدايي ناپذير آن است در مهارت بايد جستجو كرد نه در شور آفريني و تحرك عواطف. بر پايه اين تلقي است كه هنر با پيشه و مهارت خاستگاه معنايي واحد پيدا مي كند وقتي كه مي گوييم پيشه او ، هنر او، يا مهارت او نجاري، آهنگري يا معماري است.

قرار دادن معماري در زمره هنر هاي زيبا كه با همنشين كردن آن با نقاشي و مجسمه سازي در يك خانواده و بيرون كردن بقيه حرف و صنايع از اين خانواده شروع شد زمينه ساز انحراف معماري از خط 
مستقيم پرورش مهارتهاي ساختماني و مهندسي ، و گرايش آن به تبعيت از مباني هنري نقاشي و مجسمه

سازي و خلط مقوله زيبايي – كه وجه مشترك همه هنر ها ومخصوصا هنر هاي بصري است – با اغراض خاص هنر هاي به اصطلاح شور انگيز شد.

جالب است بدانيم كه در سير تحولات اداري بعد از مشروطه نيز ، هنر  مسيري دوگانه پيموده است: يكي در تحول وزارت اقتصاد ملي به وزارت صنايع و معادن كه فرهنگستان زمان پهلوي اول نام وزارت پيشه وهنر را جايگزين آن كرد ، و در همين وزارتخانه است كه در سال 1323 هسته اوليه كار در قالب سازماني به نام " سازمان كار "ايجاد شد كه يكي از وظايف آن پرداختن به امور مشاغل و حرفه ها و اداره تعليمات حرفه اي بود و ديگري در تحول وزارت علوم ناصرالدين شاهي به وزارت معارف مشروطيت كه در 1328 قمري عنوان " اوقاف و صنايع مستظرفه" به آن افزوده شد و در دوره پهلوي به وزارت فرهنگ تغيير نام يافت كه اداره كل هنر هاي زيبا و اداره باستان شناسي و موزه و آموزش فني و حرفه اي جز آن بود و بعدا در 1343 خورشيدي به دو وزارتخانه آموزش و پرورش ، و وزارت فرهنگ و هنر تجزيه شد كه امور مربوط به هنر هاي زيبا ، موزه ها،فولكولور ، حفظ و توسعه و شناساندن ميراث كهن و تمدن باستاني در مجموعه وظايف دوم قرار گرفت. ملاحظه مي كنيد كه عمر هنر در كنار حرفه ها و پيشه ها يي كه بايد به فنون صنعتي جديد متحول مي شدند چندان دوامي نمي آورد و در عوض با دريافت لقب " زيبا" با فولكولور و ميراث كهن و تمدن باستاني همنشين مي شود.

گنجاندن معماري در زمره هنر هاي زيبا و قرار دادن آن در كنار نقاشي و مجسمه سازي در بعضي كشور هاي پيشرفته صنعتي هم سابقه دارد و ما هم از آنها الگو گرفته ايم . اما هيچ گاه آموزش مهارتهاي ساختماني در اين كشورها كنار گذاشته نشد. مهندسي علمي،مهارتهاي ساختماني يا صنعتي ساختمان ( مصالح و تكنولوژي) ، و معماري نظريه پرداز، سه جرياني بود كه در معماري جديد غرب مشاركت داشتند. با اين همه ، اين تجزيه سه گانه يا همكاري سه جانبه هم چندان خوش فرجام نبود و معماري نظريه پرداز، چه در آغاز و چه اكنون ، نتوانسته است نقشي انسجام اهنده بازي كند. در واقع مهارتهاي ساختماني و صنعت ساختمان بوده كه نقش فائقه رااز آن خود ساخته و دو جريان ديگر را راه برده است.
1-3-1) : تاثير ديگر هنر ها بر قدرت خلاقه معماران:

خلاقيت اصيل را مي توان با تلاش در ديگر زمينه هاي هنري از قبيل نقاشي ،مجسمه سازي ، عكاسي، طراحي صحنه، تئاتر، سينما، و مهم تر از همه موسيقي غنا بخشيد. اين نياز تمامي هنرمندان است ، خواه معمار و خواه غير معمار . بسياري از بر جسته ترين نو آوران هنر مند در طول قرن حاضر ، از اين " باروري متقابل"  بهره برده اند. از جمله مصاديق بر جسته در اين مورد ، مي توان به  " ادگار وارسي " موسيقيدان ، " ژانكوكتو" شاعر ، فرد ريك كيسلر " معمار و يقينا لوكور بوزيه اشاره كرد.در دهه 1920، مدرسه باهاوس

اين فر آيند را براي دانشجويانش نهادينه كرد . كل برنامه كار طراحي آنها مبتني بر پرداختن همزمان دانشجويان ، به ديگر زمينه هاي هنري خلاق بود. نقشي را كه نقاشاني چون "پل كله" و كاندينسكي، يوهان ايتن، ... در فر آيند خلاقه دانشجويان ايفا كردند ، شايد مهم تر از نقش معماراني چون ميس و گروپيوس بود. براي توسعه قدرت خلاقه دانشجويان ، موسيقي و رويدادهاي تئاتري در تاليزين ، به اندازه مشاهده فرانك لويد رايت در حال كار اهميت داشت.

1-3-2): در گيري شخصي با هنر هاي ديگر :

پرداختن همزمان به هنرها ييكه از ابزارهاي ارتياطي ديگر بهره مي برند، كمك مي كند تا فاصله اي ميان محدوديت هاي جهان واقعي و چارچوب ذهني ، كه قرار است در آن آثارمنحصر بفرد و با معنا خلق شوند، بوجود نيايد. در گيري با ديگر هنر ها بايد به شيوه اي "آماتوري " صورت گيري. طوري كه معمار احساس نكند كه مجبور است آثاري را بيافريند كه از نظر كيفيت ، حرفه اي و بنظير باشند. اين شيوه ارتباط به ذهن معمار آرامش مي دهد ، ضمن اينكه ذهن را بطور ناخود آگاه تقويت مي كند و تمركز آساينده اي را به ارمغان مي آورد كه پيش نياز زايش ايده است. بنابر اين جاي شگفتي نيست كه معماران بزرگي چون لوكوربوزيه و آلوار آلتو خود را نقاش نيز مي دانستند، گر چه كه نقاشي مركز توجه كار حرفه اي آنها نبود. همين وضعيت براي بسياري از معماران خلاق ديگر نيز صادق است. آنها بدون احساس تعهد به هنر ديگر ، اما مجهز به مهارتهاي فني و شيوه نگرش نقاشان ، اثار نقاشي زيادي خلق كردند كه به ايشان نوعي آسايش فكري اعطا و در نهايت به طرح هايي خلاقانه در تخصص خودشان منجر گرديد. بنابر اين اوقات فراغت، يعني زمانهاي فارغ از تعهد و اجبار ، را به فعاليت هاي هنري پيراموني گذراندن ، داراي ارزش خارق العاده اي براي معمار است.
1-3-3 ):  مصاديق واقعي باروري متقابل: 

شكي نيست كه پرداختن حرفه اي و كامل به ديگر هنرهاي زيبا بسيار انگيزه بخش است اما از هنر هاي ديگر ، و نيز هنرمندان ديگر مي توان به صورت بهتري نيز بهره بر داري نمود : براي دستيابي سريع تر و بهتر به آزاد سازي معمار از پيشداوري هاو قالب هاي ذهني.

يكي از راهبرد هاي خلاقيت معمار ، مشاركت معماران با هنرمنداني چون نقاشان ، مجسمه سازان ، يا شاعران است. اين شيوه بسيار موفقيت آميز بوده است. اين شيوه را  " تاله دو آركيتكتورا"  براي اولين بار با تداخل افراد گوناگون با گرايش هاي متفاوت و پس زمينه هاي هنري ، به ويژه معماران و شاعران ، بنيان نهاد. خوان گويتي سولو به زعم برخي بر جسته ترين شاعر معاصر اسپانياست ، بكي از اعضاي اصلي 

گروه آنان بود ه است او كسي است كه به عنوان منتقدمعايب آنان را گوشزد ميكرد  و از آنها سئوال هايي مي پرسيد كه به ذهن خودشان هم نمي رسيد . "آكادمي طراحي گرند بروك" ، مدرسه اي كه اليل سارنين به تنهايي آن را تاسيس و اداره كرد شامل برنامه خاصي است كه هدفش ارتقاي خلاقيت از طريق در گيري جدي و همزمان با ديگر هنر ها و با تفكر فلسفي و زيبايي شناختي است. برخي از مديران اين برنامه كساني بودند كه شخصيت خلاقه شان به واسطه در گيري چند جانبه با هنر ها و حوزه هاي فكري ارتقا يافته بود ( دانيل ليبسكيند : رياضيات، معماري، نقاش، موسيقي-  دن هافمن: معماري ، شعر ، فلسفه) . معماران با تجربه تر در اين مورد عموما پيشرفته تر از دانشجويان هستند ، و بر جسته ترين ايشان همواره خواستا مشاركت ، انديشه ورزي و همكاري فكري با ديگر هنرمندان هستند.در اين مورد مدارس نمي توانند به سطح حرفه اي دست يابند . علاوه بر آن ، اموزش معماري از نظر جغرافيايي غير از معدود مراكز هنري چون پاريس و نيويورك ، پراكنده شده است.

راه اندازي آتليه ايكه دانشجويان آن معماران و شاعران ، معماران و نقاشان يا معماران و موسيقي دانان باشند و هر دو گروه در طول مراحل مفهومي و اوليه طراحي قسمت اصلي بخش " ايده پرداز" را تشكيل دهند، نتايجي خلاقه و با ارزش را بدنبال خواهد داشت.اين ارتباط دو سويه را نبايد با محصوريت هنر در محيط مصنوع اشتباه گرفت، زيرا كه آن موضوعي ديگر و بسيار بنيادي است.

در مواردي كه معماران با كارفرمايان هنر مند همكاري كرده اند نتايج خارق العاده بوده است. خانه " هري نيلسون" آهنگساز را كه  اوژن كوپر معمار آن را ساخته است ، يكي ازبهترين نمونه هاست. نيلسون ، كه به طور غريزي مي دانست چه مي خواهد به معمار خودپيشنهاد كرد كه براي وي خانه اي بسازد شبيه به كلبه اي كه كودكش روي تكه اي كاغذ كشيده بود و از آن براي نشان تجاري شركت نوار كاست خود استفاده مي كرد.كوپر موفق شد بر داشت خارق العاده خود را از طرح نقاشي اوليه ، در قالب خانه اي زيبا بيافريند. نمونه اي ديگر ، خانه "اسپير" در ميامي است (امريكا) كه حاصل همكاري ميان معماران و يك نويسنده است (مادر لوريندا اسپير) اين خانه بياني شگفت از چيزي است كه مي توان آن را " بهشت نويسنده " ناميد.
1 -4) شناخت شناسي معماري ايران :

معماري ايران چندان كه بايد شناخته شده نيست يه علاوه اگر چه كه پذيرش آن مشكل است اما پذيزفتني است كه اين ناشناس بودن در خهان كمتر از آن چيزي است كه در ايران به وقوع پيوسته است. سبب ان است كه شناسايي تاريخي و تدويني معماري ايران عمدتا به دست اروپايي ها و آمريكايي ها 

شروع شد و بسيار از آن نوشته ها هنوز به فارسي ترجمه نشده است.

مراد از معماري ايران در اين مقوله اشاره به دو دوره طولاني معماري اسلامي است كه تا آخر سلسله قاجار و تا پيش از سال 1300شمسي را شامل مي شود. 
طرح ديدگاههاي نظري و مفهومي در معماري ايران:

شيوه هاي مواجه با معماري ايران ، چه از زاويه متدولوژي و چه از زاويه ايدئولوژي ، گوناگون و در معرض تكوين است. كشوري پهناور ، فرهنگي پهناور تر با تاريخي طولاني و تمدني پر تشيب و فراز ، كه همواره در معرض حمله ها و هجوم هاي داخلي و خارجي بوده و با انواع آيين ها و مذاهب و فرهنگ ها تماس داشته  و مسلم است كه هر يك از جلوه هاي فرهنگي آن را نمي توان تنها از يك بعد بررسي كرد . شايد بتوان با توجه به آنچه تا كنون تدوين گرديده و به زيور طبع نيز آراسته شده ، شيوه هاي بيان و مواجه با معماري ايران را بر حسب زواياي نگاه متفكران و مقوله هاي مورد نظر آنان بر حسب عناوين اعتباري زير دسته بندي كرد:

1- آشنايي با معماري ايران از زاويه باستان شناسي

2- آشنايي با معماري ايران از زاويه تاريخ و تاريخ هنر

3 -  آشنايي با معماري ايران از زاويه اسطوره شناسي

4- آشنايي با معماري ايران از زاويه عرفان ايراني

5-  آشنايي با معماري ايران از زاويه نگاه انسان شناسي

6-  آشنايي با معماري ايران از زاويه گوناگوني بنا ها و فضاهاي شهري

7- آشنايي با معماري ايران از زاويه  ادبيات فارسي
1-4-1) : آشنايي با معماري ايران از زاويه باستان شناسي:

اولين بررسي هاي مكتوب و تحليلي از معماري ايران به دست باستان شناسان و از زاويه باستان شناسي خالص و قديمي صورت گرفته است. همچنان كه گفته شد پايه گذاران اين بررسي ها آلماني و فرانسوي،آمريكايي،ايتاليايي بودندو پس از انهاباستان شناسان و معماران ايراني راه را دنبال كردند. بيش از يك قرن است كه اين بررسي ها شروع شده و به تدريج علمي تر و مدون تر گرديده است. تاثير اين شيوه از نگاه همچنان بر برداشت موجود در جامعه از معماري ايران سايه افكنده است. به علاوه ديدگاههاي متحول شده باستان شناسي و جامعه شناسي كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. اين زاويه از نگاه به معماري ايران به همراه نگاه عتيقه شناسي به آثار گذشتگان ديدگاه باستان شناسي را به موارد زير محدود كرده است:

قدمت و عمر اثر- ويژگي هاي صوري، سازه اي و مصالحي –اثر و تاثير پذيري از فرم-،سازه ، مصالح دوره هاي پيشين، ويژگي هاي كالبدي وضع موجوداثر، تاثير گذاري بر سبك هاي تزئيني پس از آن و مسائلي از اين قبيل .ضروري است راه گفتگو بين معماران و طراحان امروز در آينده با باستان شناساسي هموار گردد و تحولات ديدگاهي باستان شناسي نيز مورد توجه باستان شناسان قرار گيرد.

كتاب ها و شخصيت هاي ديگري نيز در اين زمينه اهميت و اعتبارند كه از ميان نسل هاي با تجربه تر مي توان به عزت الله نگهبان و تجويدي،و از نسل هاي جوانتر به هايده لاله و علي موسوي اشاره كرد.

برخي از باستان شناسان همچون آندره گدار با الهام از آثار معماري ايراني در سده گذشته بناهايي در خور توجه احداث كرده اند كه از ميان آنها مي توان به  "مقبره خواجه حافظ در شيراز و موزه ايران باستان در ميدان مشق تهران را نام برد. 
1-4-2) : آشنايي با معماري ايران از زاويه تاريخ و تاريخ هنر : 

دراين زاويه از نگاه ، معماري ايران بر حسب زمانهاي خطي و متوالي شناسايي و تحولات هر يك از آثار نيز نسبت به دوران هاي قبلي و بعدي آن مورد معرفي قرار مي گرفته اند. به علاوه در هر دوره تاريخي انواع زينت ها و مصالح ، مرغوبيت مصالح، و پرداخت آنها، انواع و چگونگي پوشش دهنده ها، خيز قوس ها و ارتفاع ستون ها و مجموعه اطلاعاتي از اين قبيل نيز مورد شناسايي قرار گرفتند. بر اين اساس ابتدا آثار معماري ايران شناسايي و بر حسب دوره هاي تاريخي طبقه بندي شدند و در مواردي نيز پس از توافق در باره دوره بندي تاريخ ايران آثار معماري هر دورهمورد مطالعه و شناسايي قرار گرفتند. آنچه فراهم شد به ميزان بسيار زيادي منابع معماري ما  را مشخص كردند. به عنوان نمونه در اين زاويه از نگاه كريم پير نيا با ارائه تفسيري از باستان شناسي ، تاريخ، جغرافيا(مكان) معماري ايران را به شيوه هاي پارسي –پارتي- رازي- آذري واصفهاني تقسيم كرد و يا يوسف كياني نيز از زاويه تاريخ هنر ، معماري ايران را در دوران اسلامي به دوره بندي هاي تاريخي تقسيم كرد.

نمونه هاي متعدد ديگري با تكيه بر دوره بندي تاريخي و با گرايش هاي مختلف هنري در مورد معماري وجود دارد كه هر يك جلوه هاي و وجه هاي با اهميتي را معرفي مي كنند. به عنوان مثال تفسير پوپاز معماري ايران ، به رغم استفاده از دوره بندي تاريخي معماري آييني است و تاكيد بر نقش الگوكه مورد نظر باستان شنسان ، به تاريخ هنردانان م نمونه شناسان است،  به الگو هاي ازلي اشاره مي كند و از اين طريق به برداشت هاي اسطوره اي از معماران ايران نزديك مي شود. 

نمونه هاي معماري ساخته شده در سده اخير متاثر از ديدگاه تاريخي عبارتند از كاخ شهر باني ، كاخ دادگستري و ساختمان بانك ملي واقع در خيابان فردوسي.
1-4-3) : آشنايي با معماري ايران از زاويه اسطوره شناسي:

در اين ديدگاه ، مسير خطي زمان حذف نمي شود اما نقش عمده اي را نيز بر عهده ندارد. جريان هاي موازي ، عمقي و متقاطع با زمان خطي كه در يك لحظه سراسر تاريخ ، جفرافيا، انديشه و فلسفه را در بر مي گيرد در هر فرصتي كه پيدا مي شود-فرصت هايي كه لزوما متوالي و پيش بيني شدني نيستند – بروز مي كند . اسطوره ها در معماري همچون الگو هاي ازلي جلوه گر ميشوند همانند گنبد ها ي فيروزه اي در حاشيه كوير و يا باغهاي محصور در دل بيابان هاي خشك و سوزان.

ديدگاه اسطوره اي بر اساس مفاهيم ، تصورات و روايات ما فوق تاريخي ، معماري را مورد نظر قرار مي دهد. به عنوان مثال آنچه در باره مكعب ، مرواريد جهان ، بهشت، نور ، آسمان ،گوي جهان نما و از اين قبيل در روايات و اعتقادات وجود دارد انعكاس فضايي خاطره جمعي قوم ايراني را شكل داده اند. 

داريوش شايگان به عنوان نماينده اين طرز تفكر معتقد است كه " فرهنگ ايراني " در حقيقت ديدي اساطيري دارد و به همين دليل است مسجد هاي ايران به صورت صور معلق گنبد فيروزه اي جلوه مي كند و اين شكستگي و از خود بر آمدگي و تجلي انسان است كه در گنبد هاي فيروزه اي حاشيه كوير مي درخشد. هم او ياد آور مي شود كه "  فضا مظهر تجلي روح فياض و خلاق قوم ايراني است " . در اين زمينه مي توان به تصوير مهرداد بهار از تخت جمشيد اشاره كرد.

1-4-4) : آشنايي با معماري ايران از زاويه عرفان ايراني:

از زاويه عرفان ايراني هنر سنتي و هنر قدسي نزديكي بسيار با يكديگر دارند و از اين منظر معماري ايراي جلوه آ شكار هنر سنتي و هنر قدسي است.

همچون شكل گيري ديد گاه باستان شناسي در باره معماري ايران موسسان اين انديشه -  نگاه عرفاني به معماري ايران- در صد  سال گذشته عمدتا اروپايي بوده اند . كه در اين زمينه مي توان  هانري كربن و تيتوس بوركهارت را نام برد. نماينده ايراني اين دامنه اين بحث را از پيش از ورود اسلام به ايران مي داندنمودهاي واقعي هنر قدسي در محدوده قرهنگ ايراني ، با توجه به  تعريفي كه از هنر قدسي بيان شد به هنر هاي زرتشتي و اسلامي منحصر مي شود. در ايران پيش از اسلام ، هنر هايي چون معماري آتشكده ها و شعر و موسيقي آميخته با مناسك زر تشتي ، بايد هنر قدسي تلقي شود.

فراموش نكنيم بخش هايي از كتاب اوستا كه به طور حتم به دست زرتشت تصنيف شده ، يعني گاتها ، در قالب شعر سروده شده اند جامعه مغان كه تصاويري از آن در دست است نيز قطعا به مقوله هنر قدسي تعلق داشته اند . همين باغهاي چهارگوشه ايكه حول مركز دروني شكل مي گرفتند نيز نوعي قداست در خود داشتند. انواع هنرهاي سنتي پيش از اسلام در ايران هست كه بعد ها نيز بصورت نمونه و الگويي براي باغ

هاي ايراني و از اين طريق به باغهاي اسپانيايي و مغولي در آمده اند. قالي هم بايد در كنار باغ در مقوله هنر سنتي جاي  گيرد ، چه آن هم تمثيل اين جهاني بهشت است.

نصر معتقد است كه سنت بگونه اي كه تعريف شده رسم يا عادت نيست، شيوه متداول و مقطعي يك دوره گذرا هم نيست. سنت كه مذهب به معناي اعم مهمترين جزئ آن است،همراه و همگام با تمدني كه از آن نشات گرفته و قومي كه آن را چون چراغ هدايت خويش بر گزيده اند ، باقي و پايدار است و حتي آنگاه هم كه پرتوي نمي افكند هرگز كاملا به خاموشي نگرويده است. سنت انديشه هدايت كنده و حاكم بر جامعه متعارف است.برداشت اين طرز تفكر از معماري ايران،معطوف به فضاست، آن هم فضايي كه از حالت صرفا كمي به واقعيتي كيفي تبديل مي شود. اين تفكر فضايي كيفي را امتداد محض نمي داند بلكه همچون كيفيتي وجودي مي داند كه مي بايست مورد تجزيه قرار گيرد. بدين گونه است كه معماري سنتي تامل و مراقبه را بر مي انگيزد.

پيوند ميان انسان ، معمار، و عالم هستي مبناي شناخت معماري سنتي اسلامي است، كه قواعد معماري قدسي را عملا از مسجد تا هر بناي ديگر ، و در نهايت تا طراحي شهر هاي كوچك و بزرگ تعميم مي دهد... انسان ،  جهان و معماري قدس از حيث وجودي كاملا متكي به الوهيت اند، حال آنكه از دريچه دانش نظري ، جهان شناسي، انسان شناسي و فلسفه هنر مصاديقي از اطلاق قواعد متافيزيكي به حوزه هاي معرفتي مختلف محسوب مي شوند. ديدگاه توحيدي سنت نه فقط شامل كليت معماري است بلكه عناصري نظير شكل، نور،ماده،شكل را نيزكه در كنار هم يك فرم معماري را به وجود مي آورند در بر ميگيرد  .

اين ديد گاه وحدت گرايانه چيزي را خارج از حيطه خود نمي داند و به حوزه مستقل خاص امور غير الهي و دنيوي قائل نيست.از اين رو معمار اسلامي بطور كلي كار بردش هر چه باشد در جايگاه سنتي خود همطراز معماري قدسي محض تلقي نمي شود."فضا و فرم" در خانه يا بازار همان مفهومي را دارند كه در مسجد القا مي كند،چه فضايي كه انسان سنتي همواره  در آن زيسته است هر جا كه او باشد يكسان است.  

تعداد معماراني كه با اين شيوه برخورد با معماري ايران در عرصه ساخت و ساز در عصر حاضر طبع آزمايي كرده اند بسيار محدود و نادرند. شايد يكي از نمونه هاي در خور ذكر در اين مورد بناي دانشگاه جامع الصادق ( مركز مديريت هاروارد در تهران) اثر نادر اردلان باشد.
1-4-5) : آشنايي با معماري ايران از زاويه انسان شناسانه:
در اين شيوه برجورد مراجعه مستقيم به بنا، تجربه بي واسطه فضا، كشف و ثبت چگونگي كاركرد و تاثيرات متقابل سازمان فضايي و شيوه زندگي، مقدم است بر صدور هر گونه حكم ، ايده ، الگوي ذهني و

تحليل فضايي از پيش آماده براي سناسايي و بررسي معماري . در اين نگاه به معماري ايران دهه حالات و روحيات و فعاليت هاي آدمي (در مقياس فردي و جمعي) در فضا و بنا بدون هيچ گونه پيش زمينه اي ثبت و ارزيابي مي شود. قدمت كاربرد اين شيوه در ايران در مقايسه با ديدگاههاي پيشين بسيلر اندك است.

توجه به اين نكته ضروري است كه معماري ايران ، در فرهنگ شفاهي نشو و نما يافت و در قرن اخير در مواجه با رشد و دگرگوني هاي برق آسا ، اين فرهنگ به كلي در حال فراموش شدن است. پيدايش اين ديدگاه و نتايج مرتبط با آن ما را متوجه نظامات ارزشمند نهفته در معماري ايران مرتبط باتاثير متقابل و خلاق شيوه زندگي كرد.به رغم ابتدايي بودن كاربرد اين ديدگاه در معماري ايران ، اين توفيق حاصل شده كه بخشي از آنچه كه در حال فراموشي ، خاموشي و فروپاشي بود گرد آوري شود و در عرصه هاي محدود به صورت كتاب منتشر شود . از آنجا كه فرهنگ هاي غني معماري كشور ما متعلق به نواحي و اقوام در حال اضمحلال است، در اين شيوه بر خورد هنوز جاي كار فراواني وجود دارد و مي توان با تجهيز عميق تر اين ديد گاه به نتايج در خور توجه اجرايي و عملي دست يافت.

به عنوان مثال در كتاب" habitat bill of kights   "كه از طرف ايران براي كنفرانس جهانيhabitat 

در دهه 1970 به كانادا ارسال شد ، توصيه هاي اجرايي و عملي مناسبي براي طراحي و ساخت واحد هاي مسكوني بر اساس آداب، رسوم و خصلت هاي اجتماعي و شيوه هاي زندگي عناصر تهيه و تنظيم شده است.نمونه كاربرد اين ديدگاه به ويژه از نظر روش شناسي در باره مسكن و معماري در جامعه روستايي گيلان به دست انسان شناسان فرانسوي در سه دهه گذشته در ايران انجام شد و در 1370 به فارسي ترجمه و منتشر گرديد.

كريم پير نيا نيز در زمينه اين ديدگاه دانش فراواني به اندوخته هاي معماري ايران افزوده است. به عنوان مثال وي در كتاب آشنايي با معماري اسلامي ايران در قسمت بررسي خانه هاي ايران نكته ها و اصطلاحات با اهميتي را معرفي مي كند.

1-4-6) آشنايي يا معماري ايران از زاويه گوناگوني بناها و شهر ها: 

مواجهه گونه شناسانه (تيپولوژيك) با معماري به ويژه معماري هاي بومي در غرب ، نتايج كاربردي آگاهي بخشي در بر داشته است. در غرب دامنه فعاليت معماراي و سازمانهاي معماري و شهر سازي ، در كاربرد گونه شناسي براي شناسايي و بررسي مفهوم فضا، فضاي شهري و سازمان فضايي شهر ها و بناها بسيار گسترده و قديمي است. بر اين اساس تاثير گذاري فضاهاي تاريخي از نظر ابعاد ، بزرگي ، كوچكي، نور، و ارتفاع ، آسايش و امنيت بر زندگي شهروندان مورد شناسايي ، دسته بندي و جمع بندي 

قرار گرفته است. در ايران محمود توسلي پيشقراول كاربرد اين  ديدگاه ها براي شناخت معماري و شهر سازي ايران است. بررسي هاي او كه عمدتا بر بافت هاي تاريخي شهر هاي ايران متمركز شده است ،از نظر پيوستگي ، تسلسل و تباين فضايي مفاهيم مندرج در فضاهاي شهري ايران استخراج و با مفاهيم طراحي شهري در اروپا مقايسه شده است و گونه هاي فضاهاي شهر و بناي ايراني مانند واشدگاه، جلوخان، راهوند، گذر، چهارسوق، تكيه، حسينيه، فتاحه، مسرور، كندو،... مورد  استفاده طراحي معاصر قرار گرفته است.
1-4-7) : آشنايي با معماري ايران از زاويه ادبيات فارسي:

از يك سو ترديد بر خود مبين فضا و بنا و نياز به استفاده از حوزه هاي ديگر چون شعر و ادبيات براي بيان معماري معاصر ايران و از سوي ديگر باز بودن امكان تقسيم نتايج مورد نظر در يك رشته به رشته ديگر ، باعث شده تا ديدگاهي شكل گيرد كه در آن معماري ايران را گاه بر اساس شعر و ادبيات مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهند.

سيطره شعر فارسي بر ساير حوزه هاي هنرايراني باعث شده تا پرداختن به برخي از رشته هاو حوزه هاي دانش ،چندان به عمق نرود. به هر صورت از اين ديدگاه كه مي تواند با ساير ديدگاههاي قبلي يه ويژه ديدگاه عرفان ايراني به معماري ايران قرابت حاصل كند، معماري خود في نفسه و مستقيما مورد مراجعه قرار نمي گيرد. هنوز معلوم نيست كه آيا اين ديدگاه خواهد توانست معيارهايي جهت طراحي ارائه كند يا خير. بدين ترتيب تا امروز نمي توان ساخت و سازي يه اين ديدگاه نسبت داد، و نمي توان روندگان اين راه را نيز از رفتن باز داشت. اين ديدگاه امروز مي تواند ويژگي هاي زمينه ساز و ذهني شكل گيري معماري ايراني را فراهم كند. 

محمد منصور فلامكي كه سال هاي متمادي در ارائه ديدگاه هاي متنوع به معماري ايران رساله هاي متعددي منتشر كرده ، به معرفي نمونه اي از اين شيوه هاي بررسي در كتاب ،" شكل گيري معماري در تجارت ايران و غرب" پرداخته است، و در اين مسير از  عطار، فردوسي، ناصرخسرو، حافظ، و حلاج نيز شواهدي آورده است. 

1-4-8):  ويژگي هاي مشترك ديدگاه ها در باره معماري ايران:

آندره گدار معتقد است كه، عالي ترين هنر ايراني به معني حقيقي هنر ، معماري آن بوده است. اين برتري نه تنها در دوره هاي هخامنشي ، اشكاني و ساساني كه آثارساختمانشان را ميشناسيم محقق است ، كه

در مورد دوره اسلامي ايران هم صدق مي كند. شايد معماري قديم ايران است كه در شكل جديدش به

 بهترين وجهي معماري اسلامي را از نظر هنري و طرز تاثيرش بر تمدن كهن به ما مي شناساند. يكي از ويژگي هاي مشترك ديدگاههاي بر شمرده كه پوپ ، گيرشمن، گدار، پيرنيا، شايگان، نصر، فلامكي،و يوسفي نيز بدان اشاره ميكنند ،تداوم استمرار و دير پايي معماري ايران است.

ويژگي هاي معماري ايران از نظر دير پايي ،تداوم، استحكام، زيبايي شناسي،توجه شديدبه اعتقادات ،آيين هاو پاسداري حرمت روح انساني را آرتور اپهام  پوپ چنين توصيف مي كند:

"معماري در ايران بيش از 6000 سال تاريخ پيوسته دارد، دست كم از 5000 سال قبل از ميلاد تا به امروز با نمونه هاي اختصاصي كه در ناحيه پهناوري از سوريه تا شمال هند و مرز هاي چين،قفقازتا زنگبار پراكنده است... سيماي مميزه معماري ايران در طول تاريخ شكل هاي ساده و موقر با آرايش هاي غني است. اين معماري در وهله اول داراي مفهوم و هدف ديني و خصلت جادويي است... اين مايه نه تنها به معماري ايران وحدت و استمرار بخشيد ، بلكه سرچشمه ماهيت عاطفي آن هم بود. مصالح ساختماني موجود عامل طرح هاي عمده بود. نخستين خشت ها ، با اينكه در افتاب خشكانده ميشدند اما وقتي اندود مي يافتند، مصالح ساختماني بادوامي بودندو در شكلهاي ساختماني متعدد و مهمي مورد استفاده قرار مي گرفتند. بي شك ،سنگ و چوب هر دو گاهي بكار ميرفت .. اما استفاده از لاشه سنگ رايج تر بود .چنين سنگي درست مانند آجر با سرعت و به آساني در ساختمان بكار مي رود. ساختمان هاي آجري ،فاقد نماهاي تيز و گوشه دار است. حال آنكه ساختمان سنگي معمولا داراي اثري حاكي از سختي و سنگيني است ولي در عوض به جرمهاي بزرگ و خوش طرح امكان مي دهد كه سطح صاف و وسيعشان آماده پذيرش آرايش باشد كه با سنگ مناسب نيست يا حتي غير ممكن است . شيوه هاي ساختماني همراه با تغيير مصالح ،دگرگون شد. دامنه اين دگرگوني از بناهاي كوچك مسكوني تا بناهاي معظم همچون مقبره الجايتو در سلطانيه ،گنبد شمالي مسجد جامع اصفهان و برخي طاق هاي استادانه را شامل ميشود.  
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تصوير 2-1) مقبره كوروش                                                    تصوير2-2) مقبره الجايتو- سلطانيه

برخي عناصر طراحي در معماري ايران بيش از 3000 سال دوام آورده اند. مهمترين جنبه اين عناصر تمايل به نمايش عظمت ، بهره گيري هوشمندانه شكل هاي ساده و حجيم،پايداري كاملا خيره كننده سليقه هاي تزييني( يعني سردر هاي با طاق بلند در فرورفتگي ديوار ها) ، ستونهايي با سر ستونهاي مشتي و انواع تكراري نقشه و نما بود در طي اعصار اين عناصر در اقسام بناهايي تكرار شد كه براي منظور هاي متفاوت و تحت حمايت سلسله هاي مختلف تكوين يافت. بي شك برخي از قديمي ترين سبك ها هنوز باقي است. تالار كه در گور هاي صخره اي نزديك تخت جمشيد ديده مي شود. در پرستشگاههاي ساساني دوباره پديدار شد و در اعصار اسلامي به عنوان ايوان كاخ ياايوان مساجد بكار گرفته شدو حتي در معماري قهوه خانه  اي كنار جاده هم مورد اقتباس قرار گرفت . به همين ترتيب سقف چهار طاقي كه ويژگي هاي عصر ساساني است هنوز در بسياري از گورستانها و امامزاده هاي كوچك در سراسر كشور به چشم مي خورد . حتي طاق عظيم بيضي شكل تيسفون سر مشقي بود كه اينك در سده بيستم هم ممكن است در يك بناي روستايي تكرار شود.صحن چهار ايوان كه در عصر اشكاني پديد آمده بود، پيش از سده دهم به صورت سبكي جا افتاده و مسلط در آمد. تصور برج هاي خاكي سر به آسمان كشيده براي پيوستن با برج هاي فلكي تا سده نوزدهم دوام يافت. در حالي كه حياط اندرون و حوض و مدخل گوشه دار و آرايشهاي فراوان خصوصيات كهن اند كه هنوز هم رواج دارند. معماري ايراني پيوستگي خود را چنان حفظ كرد كه با وجود وقفه هاي متناوب و انحرافات موقتي كه در نتيجه كشمكش هاي داخلي يا تجاوز هاي خارجي پديد آمد ، موفق به اتخاذ شيوه اي شد كه مشكل است با هر شيوه ديگري اشتباه شود.مقياس هميشه بخوبي درك شده و ماهرانه مورد بهره برداري قرار گرفته است. اگر چه به نظر مي رسد كه ايرانان بر خلاف يونانيان در مورد هماهنگي ، صاحب تاليف و رساله نبوده اند با اين حال هيچ ساخنماني محقر و پبش پا افتاده نيست، حتي كلاه فرنگي هاي باغها نيز از وقار و شكوه بهره مندهستند و كوچك ترين كاروانسراها عموما فريبندگي دارند. بيشتر بناهاي ايراني در توصيف بيان بسيار گويايي دارند. در آنها از تركيب عظمت و سادگي احساسي آني پديد مي آيد. در حالي كه تزئين بنا و نسبت هاي دقيق آن حس مشاهده را به دقت وامي دارد.

حجم و نماي اغلب بناها ساده است و از دور روح آرامش و اطمينان را القا مي كند. اين حالت را ايرانيان بيشتر قدر مي شناسند. مخصوصا زماني كه قطعه هاي بزرگي را با رنگ هاي غني كه نشان دهنده هيجاني مهار شده است، به نمايش مي گذارند.. آميزش هيجان و وقاراز ويژگي هاي تجربه زيبايي شناسي ايراني . كتيبه هاي بزرگ نمايشي در تخت جمشيد و لعابكاري كاشي هاي پر جلال در مشهد از لحاظ جزئيات بي نهايت دل انگيز و جذاب است. وقتي با نظري كلي به آنها مي نگريم ،جزئيات تحت الشعاع  موزوني همه جانبه و عظمت آرام آن قرار مي گيرد.  

روكاري زينتي و مجلل و ماهرانه، در هر عصر در اثر ابداعات تازه پديد آمد .تمامي اين آرايشها تجريدي بود، مگر در موردبرخي از تصاوير ديواري و كتيبه هاي خطاطي كه تازي انها نيز به خاطر ناب بودن طرح هايشان بسيار چشو نواز بودند. در مواردي نيز خلاقيت دچار ركود شده است و تكرار ،غلوو ظرافت و توجه به جزئيات خسته كننده از علائم مشخص ركود موقت هنري است.. چنين آرايشي در بيشتر دوره ها از رنگ هاي غني و متنوع بهره برداري كرده است و در عصر اسلامي به اوجي از عظمت و موزوني رسيده است كه هرگز با آن برابري نشده است. روياي بهشت بر همه افكار ، همه هنر ها و حتي گفت و گوي روز مره مستولي شده است. فراواني گل و گياه به صورت نشانه مقدس زندگي و شادماني در آمده در هر فرصتي و  به شيوه هاي مختلف مورد بهره برداري قرار گرفته است.بنابر اين ، تلاش براي يافتن راه نگهداري زيبايي گذراي باغ به صورتي پايدار ، امري بديهي بود. علاوه بر نقش آب و هوا، مصالح،موجود، هدفهاي مذهبي و فرهنگ هاي همسايه ، مشوقان نيز نقش اساسي در پيشرفت معماري ايفا كردند... براي بناي كاروانسراها،پلها، بازار ها،كتابخانه ها، مقبره هاو باغها، حكمرانان محلي، بازرگانان و نوعدوستان، كه زنان هم در ميان آنها كم نيستند، حاميان بخشنده اي بودند. ساختمانهاي بزرگ آنان ، بناهاي ياد بود شخصي بود كه نمايشگر قدرت ، شخصيت ، رقابت، ذوق، و مقام اجتماعي بشمار مي رفت.

رسالت دائمي معماري از نظر مادي ونمادي پر كردن شكاف ميان دو دنياي خاكي و افلاكي از طريق يناهاي سر به فلك كشيده بود. در اعصار بعد، گنبد آسمان را از طريق ساختن گنبد هاي با شكوه مسجد ها تجسم بخشيدند. بنابر كهن ترين اسطوره، كه در آثار سومري بر جاي مانده، نخستين كار آفرينش ، بر آوردن كوهها از ميان آب هاي نخستين بود. اين مستلزم تلاشي پيوسته به سوي بالا بود. خصوصيت ويژه كوه و نقش قاطع آن در حمايت از ثمر بخشي حيات، در سراسر تاريخ معماري ايراني ادامه مي يابد.

جنبه مهمي از مفهوم كوه طبعا شامل مدخل است... از راه اين مدخل است كه خدا در لحظه حياتي تجديد ظهور مي كند. بنابر اين در تخستين نمايش هاي كوه مانند در معماري، اين مدخل با ديواره اي ظاهر مي شود كه داراي دو فرورفتگي است و نمادي از جاي مقدسي كه در آن نيروهاي آسماني با زمين پيوند مي يابند به شمار مي آيد.  در نخستين معابد يا زيگوراتها كه شكل و مفهومشان نمايشي از كوه است، اين مدخل ، يعني اين دروازه جهان مينوي را با سردر هاي بيروني عظيم نشان داده اند.آنها نشانه نخستين مرحله انتقال از جهان بيروني به جهان دروني يا مقر نيروي خدايي اند. جايگاه مقدس دروني كه در زيگورات ها نشان دهنده محل پيوند ميان آسمان و زمين است، در ايوان هاي  جلوي تالار هاي تاجگذاري معابد آشوري و هخامنشي جلوه گر شد، و بعد در آتشكده هاي ساسانيان... و دوباره در محراب هاي اسلامي به صورت فرورفتگي هاي قوسي شكل در ديوار در جهت مكه معظمه به كار برده شده 

و در سر در مساجد كه در اصل نماد هايي براي اعتلاي واقعيت بناي خاكي اند ، بكار رفت.. نور طبيعي در ايران با مظاهري چون خلاقيت، شدت و روشني، به نحوي قاطع نقشي را كه مذهب به آن واگذار كرده ايفا مي كند. هنوز ايراني در جست و جوي روشني است و بر عكس از تاريكي و ابهام گريزان است.آرايش ايراني در تمام ادوار صرف نظر از دقت و ظرافت آن نمودار روشني و موزوني سازمان آن است. عشق ايرانيان به زيبايي در تمام نمود هاي خود ، مكمل و ناظربر رعايت بهره برداري عملي و نيايشي بود. در حقيقت زيبايي خدايي به شمارمي رود و اصلي است كه مقبوليت جهاني دارد. 

اضافه بر اين ويژگي ها ، هنوز چند نكته اساسي را مي توان ذكر كرد اول آنكه رابطه دير پايي و دوام معماري ايران در طي قرون متمادي با مقوله تقليد مواجه بوده است. ديگر آنكه چگونه اين تداوم با مقوله تنوع مواجه شده است. و دست آخر اينكه در مسير ساختن آثار معماري مقوله خلاقيت به چه صورت هايي امكان تحقق داشته است.  اگر چه ظهور هر هنري از جمله معماري حتما به مكان و زمان خاصي وابسته است اما اگر پديده اي پس از ظهور به عنوان هنر تثبيت شد و زمان مصرف آن در طي نسل هادوام يافت، اين پديده به عنوان هنر بالقوه جهاني است. سير و سلوك اين هنر به مكان هاي ديگر در زمانهاي ديگر همچون پديده تبادل فرهنگ ها صورت مي گيرد. 

در سابقه معماري ايران با تكيه بر فرهنگ غني و قوي جامعه و تمايل به آداب و آيين هاي قومي و مذهبي، هر سبك و شيوه معماري كه از خارج به ايران مي آمد، جو حاكم فرهنگي آن را احاطه مي كردو در پويش پيوسته و بنيادي تارو پود آن سبك را مي گسست و به سياق ايراني از نو به هم پيوند مي كرد.هيات باستان شناسي فرانسوي در شوش متني پيدا كرده اندكه در آن حكايت ساختن و چگونگي ساخته شدن بناها شرح داده شده است.

 " داريوش" پس از استعانت از خداي بزرگ خود اهورامزدا ميگويد اين كاخي راكه من در شوش بنا كردم ، تزئينات ان از راه دور آورده شده است، چندان خاك كنده شد كه من به بستر آن رسيدم ، پس از آنكه زمين حفر شد ، آن را با ريگ درشت در بعضي جاها تا 40 ارش و در برخي تا 20 ارش با ريگ انباشته اند. كاخ بر روي اين ريگها بنا شده ، حفر زمين و انباشتن محل آن با ريگ درشت فالب گيري آجر ، كار بابليان بود كه آن را انجام دادند . چوب سدر را از كوه موسوم به جبل لبنان آورده اند و از بابل تا شوش كاريان و ايونيان آن را حمل كردند. طلايي كه در اينجا بكار رفته از ساردس و بلخ آورده شدهسنگ لاجورد و عقيق را كه در اينجا استعمال شده از خوارزم آورده اند. ....

بدن ترتيب از گذشته هاي بسيار دور ، استفاده و كسب فيض كردن از هنر و مهارت ساير فرهنگ ها به استناد فرهنگ خودي ، به شيوه اي گسترده صورت مي گرفته است. با گسترش فرهنگ اسلامي بر قلمرو هاي فرهنگي با تكيه بر سابقه قومي، معيار هاي بومي و تفكر اسلامي معماري ويژه و مخنص به خود ارائه 

كرد. از همين روست كه معماري اسلامي ايران كاملا متمايز از معماري اسلامي هند، سوريه و اسپانياست. بر اين اساس تداوم معماري جوامع مذكور نيز از يكديگر متمايز است. تداوم معماري ايران مديون معيار هاي زنده فرهنگي خود بوده و باكي از استفاده و كسب فيض كردن از ديگر هنر ها و فرهنگ ها را نداشته ، و مطمئن بوده است كه نتيجه كار تقليدي نخواهد شد .تا نيم قرن پيش نيز يه رغم افزايش و حتي يكطرفه شدن صدور فرهنگ از خارج به داخل ،معمار قاجار توانست سبك و سياق معماري را براسا س تاريخ ، اعتقادات و بومهاي مختلف كشور حفظ كند.

در مورد نوآوري در معماري با توجه به آنچه درباره تداوم گفته شد، ميتوان نكاتي را به شرح زير ذكر كرد. وجودهزاران الگوي فضايي به عنوان دستاوردهاي معماري و انتقال سينه به سينه آنها، عرصه نوآوري را بسمت ايجاد تركيب هاي تازه از الگوهاي گذشته هدايت كرده است. مهندس كريم پير نيا از پيش كسوتان پژوهش هاي تاريخي ومردم شناسي در معماري ايران، ضمن بحث پيرامون معماران قديمي ايران و برشمردن ويژگي هاي كار آنان واژه " برگرفت " را در مقابل واژه آفرينش و خلاقيت قرار مي دهد.مي دانيم كه مهمترين ويژگي معماري در درجه اول ويژگي بصري آن است و پس از ورود به بنا و واقع شدن در حالت هاي فضا ويژگي هاي حسي به تدريج عارض ميشوند. بدين ترتيب عرصه آفرينش در معماري از تغيير در عادات بصري آغاز ميشود وتا آنجا مي تواند پيش برود كه به كلي حس ديگري ، حس تازه اي در حاضران ايجاد كند حسي متفاوت از آنچه پيش از اين در بايگاني خاطره وجود داشته است و يا حسي آنقدر قوي كه تداعي هيجان انگيز خاطره اي باشد.

اينكه چگونه ميشود الگوهاي فضايي را از معماري ايران استخراج كرد و آنها را در يك نظام مرجع جاي داد و از اين طريق دوباره آنها را انتقال داد مشكلي است كه به شدت امروزه با آن در گيريم .از قديم تا امروز هيچ معماري از معماران مكتب معماري ايران و فارغ التحصيلان ساير مكتب هاي معماري سعي در تدوين الگوهاي معماري نداشته است و مشكل و عواقب "فرهنگ شفاهي" گريبان معماري ايران را گرفته است. اساسا نحوه تفكر معمار ايراني در ساختن يك بنا ، با روشي كه امروز برقرار است زمين تا آسمان متفاوت است. معمار ايراني وارث حالت هاي سازمان يابي فضا بوده و الگو هاي آن را مي دانسته است.تمامي آنچه كه فضا را از كيفيتي بي روح ، خشك و خنثي به در مي آورد، مي شناخته است. به علاوه اوهمزمان معمار و محاسب و مصالح شناس و صنعتگر بوده و نيز آنچنان با جامعه خود آميخته بوده است كه نيازي به مطالعه جدگانه عملكردهاي مورد نياز نداشته ، كه براي آنها دياگرام درست كند،يا بعد بر روي آنها اندازه بگذارد و بعد آنها را به نقشه تبديل كند ، يا بعد بر روي انهااندازه بگذارد و بعد آنها را به نقشه تبديل كند و دست آخر به تجسم فضايي بپردازد. او براي برنامه اي كه از كارفرما مي گرفته ، تجسم فضايي داشته  است و با مشاهده زمين ، پست و بلند اراضي را با الگو هاي فضايي در هم آميخت  

تا به تركيبي جديد نائل آيد و بر حسب موارد مشخص آنها را در زمين مورد نظر گنجانيده است. معمار ايراني براي ساختن يك مسجد ،كاروانسرا، خانه و باغ،و يا يك مجموعه از بناها الگوهاي مشخص و متعدد داشته وتوانش را بر سر يافتن تركيب هاي جديد براي عناصر و عوامل و حالت هاي فضايي مصرف مي كرده است و تجربه هاي جديد احساسي مربوط به ايجاد حالت هاي تازه تري را از طريق نوآوري در مقياس ها ، تناسبات، تركيب مصالح و ايجاد تزئينات نو به ارمغان مي آورده است. در حالت ها و الگو هاي فضايي كه يك معمار ايراني از آنها بهره مي گرفته ،همزماني گذشته و حال وجود داشته است. به عبارت ديگر ، حالي كه مملو از گذشته است و معمار با بهره گيري از الگو هاي فضايي با گذشته مرتبط مي شده و با منتقل كردن حال و هواي خود كه مجموع حال و هواي زنانه است ،گذشته را به حال پيوند داده است.  
1-5): همنشيني اضداد در معماري ايران:

يكي از ويژگي هاي مهم معماري ايران كه در اين مقوله به آن مي پردازيم دواليسم يا نوسان بين كيفيتهاي متضاد در گرايشهاي زيبايي شناسي، نحوه كاربري و خصوصيات ساختاري فضا است. 

معماري ايران نه سراسر بيان هماهنگي وحدت است و نه يكسره بيان تضاد و كثرت بلكه در آن واحد ميان اين ويژگي هاي متضاددر نوسان است.مثلا در شهر هاي حاشيه كويري نظم دقيق پلان مساجد و حركت در كوچه هاي مارپيچ محلات مسكوني است كه خود تضادي آشكار را بين مقوله نظم و بي نظمي در معماري ايران نشان مي دهد. درك دواليسم نظم و بي نظمي نه تنها روشن كننده ساختار ويژه شهر هاي ايراني بلكه همان طور كه نادر اردلان در كتاب مشهور خود حس وحدت اشاره  كرده است، به عنوان گرايش كلي زيبايي شناسي ايراني حتي در طرح يك قالي نيز مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد.

چنان كه بسياري از محققان اروپايي و برخي از دانشمندان ايراني چون محمد كريم پير نيا اشاره كرده اند به رغم ظاهر بسيار پيچيده سازه ها و نقوش ايراني ، معماري گاه براساس اصولي بسيار ساده به وجود آمده است. اين ويژگي شايد يكي از شگفتيهاي معماري ما نيز باشد.

و بالاخري اينكه در طول تاريخ معماري ايران (دوره اسلامي)خصوصا از دوره سلجوقي تا دوره صفوي، ميتوان گذر تدريجي معماري را از ساختار گرايي به فرماليسم دنبال كرد، در حالي كه حتي در يك دوره مشخص نيز نمي توانيم تمايل قطعي يه يكي از دو گرايش را نشان بدهيم. در دوره صفويه كه ظاهرا جنبه هاي فرماليستي غلبه يافته اند مثالهايي چون پل الله وردي خان اصفهان وجود گرايشهاي قوي ساختماني را اثبات مي كندبنابر اين مي توانيم نتيجه بگيريم كه معماري ايراني چه در روند تارخي و چهاز گونه شناسي همواره در كشاكش ترجيح ميان دو مقوله تزئين و سازه قرار داشته است.
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اكنون به بررسي هي يك از اين مقولات مي پردازيم:
1-5-1): وحدت و كثرت:     

وحدت و كثرت در معماري ايران تا كنون حداقل از سه ديدگاه گوناگون مطرح شده است: الف) ديدگاهي كه وحدت را در وجود خصوصيات مشترك در كل ميراث تاريخي از جنوب تا شمال و از مشرق تا مغرب جستجو ميكند كه وحدت به مفهوم نخست اولين بار در دوران پهلوي مطرح شد.ب) ديدگاهي كه وحدت را وجود مفهومي فضايي و فرمي يگانه كه مستقل از زمان و مكان است ميداند.پوپ يكي از صاحب نظران كلاسيك هنر ايران                                                                  
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 ميگويد  : " قدرت خلاقه طراحان ايراني ، در طول اعصار  ،طرحهاي بسياري بااستفاده از چند تم بنيادي محدود كه بسيار زنده و زاينده بوده اند توليد كرده است.يزدي بندي هاي پيچيده و گنبد ها با فرم پيچيده شان در نهايت بر وحدت فضايي گنبداز درون تاكيد مي كند.  ج) ديدگاهي كه وحدت را ناشي از روحيه وحدت دهنده اسلام و پيوند ناگسستني تمامي اعمال و فعاليت هاي زندگي روزمره انسان با مذهب ،متبلور در كاربري هاي مختلف از جمله مسجد، مدرسه...مي يابد.نننها نادر اردلان بلكه بسياري از محققان ديگر مانند علي ناصر اسلامي نيز به روحيه وحدت دهنده اسلام و جدايي ناپذيري عبادت ، كار،و آداب و رسوم در تمدنهاي اسلامي اشاره كرده اند.
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در الگوي كلاسيك مسجد چهار ايواني ،مناره ها، گنبد، ايوان و صحن از نظر بصري كاملا تفكيك شده و حتي متضاد هم هستندايوان ،مناره ،گنبد به عنوان ابزار سمانتيك هر سه با هم حضور مسجد را اعلام مي كنند و به همين خاطر نوعي ارتباط بين آنها وجود دارد ،ارتباطي كه بيشتر به جهان كلام تعلق دارد .تاثير بسيار زياد كلام و ادبيات نه تنها  

بر نگارگري كه بر معماري ايراني نيز كاملا بچشم مي خورد.يكي از گرايشهاي شاخص معماري ايراني كه به نحوي به مبحث وحدت و كثرت مربوط ميشود رابطه خاص بين جزئ و كل است. در معماري ايراني هر عنصر يا هر فرم هم بصورت منفرد قابل درك است، هم به صورت تركيبي هر كدام از گنبد هاي كثير مسجد جامع اصفهان با ستونهاي نگهدارنده آنها هم مستقلا وجود دارند و هم به صورت مجموعه يعني شبستان. حجره هاي بازار  هم به همين صورت هر كدم داراي ساختاري تمام شده و مستقل اند و ضمن كنار هم قرارگيري تركيب متمايز جديد" تيپيك" به وجود مي آورندكه به راسته بازار موسوم است. به همين ترتيب در شهر هاهم تمايلي به سنت مجتمع شدن و تركيب ابنيه مختلف ، به نحوي كه هر بنا هم مستقل باشد و هم جزئي ازيك كل بزرگتر ، ديده ميشود.براي نمونه به مجموعه هاي مسكوني (مثلا خانه هاي يزد) ، محموعه هاي مذهبي(مسجدجامع اصفهان) يا مسجد اردستان) مجموعه هاي تجاري –خدماتي(مجموعه گنجعلي خان كرمان) و مجموعه هاي يادبودي(مانند ميدان نقش جهان و ميدان ريگستان در سمرقند) و مجموعه هاي زيارتي (حرم امام رضا (ع)،بقعه شاه نعمت ا...ولي...) اشاره ميكنيم.  
1-5-2) درون و برون:

يكي از نكاتي كه نويسندگان مختلف به آن ا شاره كرده اند فقدان نماي خارجي ابنيه ( به صورت قابل مقايسه با اروپا) در شهر اسلامي است.گروبه ميگويد "در همه دورانها در نواحي مختلف جهان اسلام مي توانيم معماري مخفي بيابيم ،معماري اي كه حقيقتا وجود دارد اما مانند يك مونومان يا نماد از همه نقاط قابل ديدن نيست بلكه تنها با نفوذ در آن ميتوان تجربه اش كرد". در شهر ايراني همواره تضادي بين درون و بيرون وجود داشته است كه ريشه آن به هزاران سال قبل و ساخت شهر هاي نخستين باز مي گردد.

منزل در معماري ايراني همواره سرپناه و محيط كنترل شده و ايمن بوده است. خانه هاي اروپايي نيز در آغاز وضعي مشابه داشته اند و فقط در دوره هاي جديدتر و خصوصا از قرون وسطي با توجه به توسعه زندگي شهري از خانه به خيابان و ميدان ،نماي بيروني و فرم خارجي ساختمان مسكوني اهميت زياد يافته است. رابطه بين خارج و داخل در معماري ايران رابطه اي دقيق است. اگرهيچكدام از "سراها" ،مساجد، حمامها، و كاروانسراهاي اطراف بازار نمايي خارجي ندارندبه اين دليل است كه كل مجموعه بازار و ملحقات آن يك درون محسوب ميشود. همچنين در عمارات دوره صفوي مانند هشت بهشت و چهل ستون ،نماي خارجي ساختمان در حقيقت نسبت به كل مجموعه باغ درون ا ست .
در هر حال در شهر ايراني حداكثر توجه و بيشترين تزئينات مخصوص فضاي درون بوده است. ارزش معماري ساخنمانها هم بيش از آنكه ناشي از تركيب و فرم احجام توپر باشد وابسته به كيفيت فضاهاي 

پوشيده و يا سربازي است كه گويي در توده منسجمي از خاك و آجر تراشيده شده است. ادراك معماري هم از مشاهده ماده حاضر و قابل لمس حاصل نميشود بلكه از حجم تهي و فضاي خالي و غير قابل لمسي شناخته ميشود كه پوسته اي آن را تعريف مي كند .

درونگرايي ساختمانها همچنين به اين معني است كه نگراني عمده معمار به نظم در آوردن فرم دروني بنا بوده است. مثلا مدرسه معصوميه كرمان فرم داخلي بسيار منظم دارد امافاقد  فرم خارجي مشخص و منظم است. ظاهرا معماران ايراني بر خلاف معماران اروپايي عمل ساختن را از درون آغاز مي كردند. بي توجهي به فرم بيروني و سعي در دروني كردن همه چيزحتي فضاهاي شهري به صورتي كه حتي ميدانها نيز مانند حياط مجموعه اي بزرگ ، يك درون به نظر مي آيند ، سرزندگي ،حس امنيت و رفاه فضاها را به حداكثر مي رسانند در ضمن در تضاد بين درون و بيرون است كه ارزش بيرون افزايش مي يابد. با توجه به تضاد شديد بين درون و بيرون اهميت ،در به عنوان وسيله مرتبط كننده اين دو فضا كاملا قابل درك است.خصوصا در مساجد كه در مرتبط كننده دو جهان آسماني و دنيوي به شمار مي آمده است، به صورت ايواني مورد تاكيد قرار مي گيرد. تاكيد بر عنصر در تا آنجا يي است كه گاه مانند مسجد شيخ لطف ا... تمامي نما به در اختصاص مي يابد. 

1-5-3) نظم و بي نظمي:

 نظم در معماري ايراني مترادف "هندسه" است. رياضات و هندسه نه تنها نقش بسيار تعيين كننده اي در هنرهاي تصويري و معماري داشته اند بلكه در گذشته حتي موسيقي نيز شاخه اي از رياضيات 
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محسوب مي شده است. در كنار الگوهاي هندسي ، ساختار هاي طبيعي يا ارگانيك نيز در هنر ايراني نقش مهمي داشته اند. به گفته "كريچلو" هنر اسلامي عمدتا تعادلي است بين فرمهاي خالص هندسي و چيزي كه وي فرمهاي بيومورفيك مي نامد.

معماري كاملا هندسي مسجد با ابعاد خارق العاده اش همان گونه در بافت پيچ در پيچ و ارگانيك شهر ها جاي ميگيرد كه نظم هندسي نقوش قالي درون مجموعه اي ازطرحهاي ارگانيك(گل وبته). هندسه اساسا عنصر متحد كننده جز و كل است و تغيير ناپذير و انسان را با منطق آفرينش ، با نجوم و نظم طبيعت و آسمان آشنا مي سازد.ارزش فرمهاي هندسي نه كمي بلكه كيفي است . هندسه در تاريخ هنر و معماري اسلامي ايران اهميت بسياري دارد. 

در شهر سازي ايراني از ساختار كلي طرح  گرفته تا بافت ساختماني اطراف يك گذر فرعي قاعده اي كلي وجود دارد منطق رشد ارگانيك ، پيوسته متفاوت با هندسه اقليدوسي و مشابه هندسه "فراكتال" است در حالي كه ساختمانهاي منفرد ،مستقل و ايستا و داراي انتظامي هندسي هستند.كافي است به پلان بازار اصفهان توجه كنيم .راسته اصلي بازار فرم مارپيچي است كه هيچ نظم هندسي كلاسيكي در كليت آن يافت نمي شود، در حالي كه تيمچه ها، مدارس ، سراها، و حمامها همچون برگهايي كه بر ساقه شاخه پيچكي قرار ميگيرند با نظم هندسي مستقل ،ايستا و متمركز در طول راسته بازارگسترده شده اند. 

1-5-4) : گونه گوني و يكنواختي: 

معماري ايران در كليت خويش داراي تنوع بسيار زيادي است،اما چون ابزار بيان اين تنوع محدود است در نهايت نوعي يكنواختي ظاهري ايجاد مي كند كه از ويژگي هاي مهم معماري ايران به شمار مي آيد.تنوع در معماري ايراني متفاوت و قابل تشبيه به موسيقي ايراني است. الگوهايي چون چهار صفه ، چهار ايواني ، حياط مركزي و ... وجوددارد كه معمار ايراني مي توانسته آنها را با آزادي و تنوع  زيادي تركيب كند. معماري ايراني از نظر اندامهاي ساختماني و واحدهاي فضاي تشكيل دهنده ساختمان فقير است در حالي كه معماريهاي اروپايي خصوصا ايتاليا و فرانسه از اين نظر غني هستند.. در ايران بر عكس ، عناصرساختاري تشكيل دهنده واحد ها مانند گنبد ،تاق و قوس بدون شك بسيار متنوع تر از هر معماري اروپايي است. انواع تزيينات از معماريهاي اروپايي محدودتر ولي تنوع در هر نوع (كاشيكاري ،آجركاري...) بسيار بيشتر است همچنين بر خلاف معماري هاي اروپايي و خصوصا شاخه هاي گوناگون معماري كلاسيك در ايران عناصر و تزيينات ساختماني محدوديت اندازه ندارند. هر نقش ، هر طرح و حتي هر قوس و تاقي مي تواند در ابعاد بسيار متنوع تري نسبت به اروپاييان بكار رود. محدوديت مصالح در ايران حاشيه كوير يكي از خصوصيات هويتبخش و در عين حال يكنواخت كننده است. در ايران ابنيه گوناگون بدون توجه به نوع كاربري اعم از مسكوني و عمومي با خشت ،  گل يا آجر ساخته ميشود در حالي كه در اروپا تفاوت مصالح بارز تر است. 

1-5-5) پيچيدگي و سادگي: 

در هنر ايران چنانكه ديديم پيچيده ترين فرمها همواره از تركيبات هندسي بسيار ابتدايي به وجود آمده اند. به نظر ميرسد اين گرايش ايرانيان غير از جنبه هاي عملي علل روان شناختي –اجتماعي داشته باشد.بدليل فقدان رساله ها و نقشه هاي معماري بجز چند نمونه محدود فقط مي توان تصور كرد كه   
معماري ايراني بر خلاف معماري غربي عمدتا به صورت شفاهي انتقال يافته باشد. به همين دليل معماري
بر اساس اصول ساده هندسي پايه ريزي شده است. تا بتوان آن را به آساني در خاطر حفظ و با ابزار بسيارساده از قبيل ريسمان و شاقول پياده كرد. چنين شيوهاي در حقيقت تضمين كننده تداوم اين معماري بوده است. 

"لورنس وينيسون" در مورد زيبايي شناسي در نقاشي ايران مي گويد: " ايرانيها عشق بچه گانه اي به عجايب دارند."در معماري نيز همچون نقاشي يكي از اهداف قطعا ايجاد شگفتي در بيننده با انجام دادن عملي دشوار يا غير ممكن نيست، بلكه گاه آساني انجام دادن كار است كه مفهوم معجزه را كامل ميكند.معماري ايران ،اگر به دقت نگريسته شود ،نمايانگر تلاشهايي براي ايجاد جلوه هاي شگفت انگيز شكل و فضاست، در حالي كه علل مادي و ابزاردستيابي به آن جلوه با مهارت مخفي شده اند. 

در اين مورد مي توان تزيينات مقرنس مساجد را مثال زدكه به گونه اي معجزع آسا بر  خلاف قانون جاذبه بر پا ايستاده اند.، يا پوسته بظاهرنازك گنبد هاي عظيمي كه بر خلاف معماري غرب اسكلت باربر خود را بنمايش نميگذارند.ايجاد فرمهاي هندسي بسيار پيچيده مبتني بر ترسيمات ساده و اشكالي هندسي از قبيل مربع، و دايره خود كنايه اي است از جنبه معجزه وار بودن معماري ايراني و خلاقيت هنري .

گذشته از بحث شگفتي و پيچيدگي ، گرايشهاي ارگانيك معماري ايراني خود يكي از جنبه هاي ايجاد پيچيدگي است. فوزارو ميگويد:  در سلسله مراتب معابر شهري هر چه بيشتر به سوي مقياس خرد حركت كنيم پيچيدگي بيشتر مي شود. از اين نظرتشابهي بين ساختار شهر و تزيينات معماري وجود دارد. در اين مورد نيز در مقياس خردتر پيچيدگي افزايش مي يابد. 

در خردترين طرح هندسي يك نقش مشخص وجود دارد كه تكرار و تركيب آن سطح را مي پوشاند. اين فرم ياخته مانند را مي توان هم به صورت نقش منفي ديد و هم به صورت مثبت.مثلا فرم ستاره هم به صورت سطح توپر چند پر ديده ميشود و هم به صورت حاشيه آن كه با رنگ متضادي ترسيم شده است(نقش) . مجموعه هاي ايراني نيز به پيچيدگي فضايي بسيار بالاتري از نمونه هاي اروپايي دست يافته اند. در تمامي اروپا به ندرت مي توان نمونه هايي پيداكرد كه از نظر وسعت و پيچيدگي قابل مقايسه با مجموعه حرم امام رضا (ع) و مسجد جامع اصفهان باشد . يكي از دلايل خصوصيت پيچيدگي رشد ارگانيك است زيرا مجموعه هايي گسترده بدون سعي در ايجاد انتظامي از پيش تعيين شده شكل گرفته اند . در اروپا حتي مجموعه هاي بزرگ مانند صومعه "سن گالن" در فرانسه داراي ساختار هندسي ساده تري است و البته نمونه هايي مانند مجموعه شاه نعمت ا.. ولي در كرمان نيز وجود دارد كه داراي انتظام فضايي ساده و  مشخصي است ولي در هر حال تنوع فضايي و به كار گيري سازه هاي گوناگون در اين ابنيه نيز بسيار بيشتر از نمونه هاي غربي است. 
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1-5-6) سازه و تزيين:
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 چنانكه قبلا نيز اشاره كرديم در معماري ايران دوره اسلامي ،روند كلي حركت ، حداقل در ابنيه عمومي و يادماني ،از معماري ساختاري به معماري تزييني بوده است. در دوره صفويه ، چنانكه گالديري اشاره كرده است. تزينات حتي خصوصيات سازه اي واقعي بنا را مخفي مي كرده اند.دواليسم فوق يكي از ويژگي هاي مهم معماري ايراني است. پوپ مي گويد: تزيينات در معماري ايران نقش مستقل تري نسبت به معماري اروپايي دارند. . در .معماري اروپايي تزيينات براي تاكيد بر ساختار بنا به كار مي رود. در حالي كه در معماري تيموري و خصوصا صفوي براي نفي آن . 
1-6) : معماري ايراني در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر:

در اين بخش به بررسي معماري ايراني در سخن چهار نسل از معماران صاحب نظر مي پردازيم كه در قالب پرسش و پاسخهايي از آنان مطرح شده و به سبب آنكه اين آرا در زمان واحد و حول محور هاي مشتركي اظهار شده اند و از طرفي جامع ديدگاههاي نخستين نسل معماران دوره جديد و سه  نسل پياپي بعد از آن است ( كه هر كدام يك دهه با آن ديگري فاصله دارد) مي تواند در معرفي معماري ايراني مفيد باشد ،اما قبل از آن به معرفي مختصر معماران شركت كننده دراين بحث مي پردازيم:

: (  نسل اول:  
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محمد كريم پيرنيا: 
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(: نسل دوم:

-   منوچهر سليماني پور

فارغ التحصيل رشته معماري دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. پس از پايان تحصيلات در همان دانشگاه به كار پرداخت و علاوه بر كار آموزشي ، سرپرستي گروه معماري و مشاركت در برنامه ريزيهاي عملي و علمي را نيز عهده دار بود. در سال 1368 

همكاري با دانشكده معماري و شهر سازي علم و صنعت ايران راآغاز كرد. در حيطه فعاليتهاي حرفه اي با چند دفتر پيشرو معماري در طراحي خانه هاي شخصي تا طرح مقدماتي مجلس شورا كار كرده است. در موضوعاتي چون تئوري هنر (زيبايي شناسي) در معماري و سير تطور موقعيت اجتماعي و حرفه اي معماران پژوهش كرده و چند طرح كتاب (دامنه معماري و كار معمار، ديوار در معماري) و طرح فيلمنامه ( حماسه گل، در تحليل شكل يابي مقبره هاي هخامنشي) داشته كه به اجرا نرسيده اند. در زمينه فرهنگ عمومي هم مطالعات و ترجمه هايي داشته است.

-  نادر اردلان: 
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در سال 1340 از انستيتوي تكنولوژي پيتسبورگ پتسيلوانيا در رشته معماري فارغ التحصيل شد . پس از آن از دانشگاه هاروارد فوق ليسانس معماري گرفت. مدت 5 سال (از 1346 تا1451) در دانشكده معماري هنر هاي زيبا تدريس معماري كرده است. كتابهاي حس وحدت ، معماري بومي ايران و مفاهيم شهر سنتي ايراني هر سه به زبان انگليسي از تاليفهاي اوست. در چند پروژه تخصصي از جمله طرح جامع بندر امام ، طرح جامع دانشگاه بوعلي سيناي همدان و برنامه ريزي استاديوم ومركز 

آموزشي مجموعه آزادي شركت داشته و از جمله طرحهاي معماري او نيز مي توان از مركز مطالعات مديريت ايران ، مركز موسيقي ايران و دانشگاه بوعلي سيناي همدان نام برد.
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(:نسل سوم:

-  داراب ديبا

فارغ التحصيل رشته معماري دانشگاه ژنو و دوره دكتري آكادمي سلطنتي هنر هاي زيباي بلژيك است. از سال 1348 عضو هيئت علمي گروه معماري دانشكده هنر هاي زيباي دانشگاه تهران بوده و از سال 1372 سرپرستي بخش دكتري اين دانشكده را بر عهده گرفته. در هيات تحريريه 
مجلات معمار (لندن)،آرشيتكتور دو ژور دوتي (پاريس) و مجله هنر هاي زيباي دانشگاه تهران مشاركت داشته. كارشناس ويژه مطالعات معماري معاصر كشور هاي اسلامي هاروارد، ام،اي، تي و استاد مدعو بوزار پاريس بوده است. دو كتاب با نامهاي طبيعت و هنر و طراحي معماري منتشر كرده و كتابي درباره مساجد معاصر ايران به زبانهاي انگليسي تاليف كرده .

-  حسين شيخ زين الدين
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در سال 1348 در رشته معماري ار دانشكده هنر هاي زيباي دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده و از دوران دانشجويي بكار حرفه اي و مطالعات جنبي مشغول بوده است. از سال 1353 به كار مهندسي مشاور پرداخته است و پس از انقلاب فرهنگي ، در دانشكده هاي معماري به تدريس مشغول مشغول است.

-   علي اكبر صارمي:
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در سال 1347از دانشكده هنر هاي زيباي دانشگاه تهران در رشته معماري فارغ التحصيل شد . سپس از دانشگاه پنسيلوانيا درجه دكتري معماري گرفت. از سال 1356 تاكنون در دانشگاه هاي فارابي، آزاد، و تهران تدريس مي كند. از پايه گذاران شركت مهندسي مشاور تجير است و در طراحي پروژه هايي از جمله طرح فرهنگستانها و مجموعه هشت بهشت اصفهان مشاركت داشته كه در مسابقات معماري شركت داده شده اند. تا كنون مقالات زيادي از او در مجلات ايراني و خارجي مانندآرشيتكتور دو ژور دوئي ،معمار، معماري و شهر سازي، آبادي و گفتگو منتشر شده است و كتاب ازشهاي پايدار در معماري ايران را نيز به چاپ رسانده.
-  سيد هادي مير ميران

تحصيل خود را در رشته معماري دانشكده هنر هاي زيبا با عنوان اول به پايان برد. پس از پايان تحصيل به مدت 10 سال سرپرستي كارگاه معماري واحد طراحي و شهر سازي شركت ملي ذوب آهن اصفهان را بر عهده داشت و تا  سال 62 مشاور شهر سازي مدير عامل ذوب آهن اصفهان بود. يك سالي در شركت خانه سازي ايران سرپرست واحد طراحي سپس همين سمت را در اداره كل مسكن و شهر سازي استان اصفهان عهده دار شد و از سال 67 تا كنون مدير عامل و مدير طراحي مهندسين مشاور نقش جهان پارس  است.او مسئوليت تهيه چند طرح جامع احياي محور هاي تاريخي را داشته و طرحهايي براي بناها و مجموعه هاي گوناگون داده است. در كنار فعاليت حرفه اي از سال 1373 در دانشگاه آزاد درس معماري مي دهد.
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( نسل چهارم

-  مهدي حجت: 

كارشناس ارشد معماري از دانشگاه هنر هاي زيبا است و درجه دكتري حفاظت از ميراث فرهنگي را از موسسه مطالعات پيشرفته معماري دانشگاه يورك انگلستان دريافت كرده است. از سال 65تا67رييس گروه هنر ستاد انقلاب فرهنگي ،از سال 65تا 67 معاون امور برنامه هاي صدا

سيما ،از سال 60 تا 70 معاون وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس سا زمان ميراث فرهنگي كشور شد
1-7): تارخچه مختصري از آموزش معماري در ايران

1-7-1) : شيوه هاي سنتي آموزش  معماري:

بنا به نظر بسياري از پژوهشگران اطلاعات ما در مورد شيوه هاي آموزش معماري بسيار محدود است با اين وجود به دشواري مي توان باور كرد كه خلق آثار با ارزش معماري و شهر سازي به ويژه در دوره اسلامي ايران توانسته باشد بدون وجود نظامهاي آموزشي و كارآمدو ياد گيري مهارتهاي طراحي ،هندسه، رياضيات، فنون ترسيم و مكانيك كاربرديتوسط استاداني دلسوز صورت گرفته باشد. 

هر چند هنوز گزارش كاملي از شيوه هاي آموزش معماري در دست نداريم اما در اين مورد مي توان تا حدودي به نظريات ابن خلدون استناد كرد.شايد بتوان فراگير ترين شيوه آموزسش معماري را در ايران سنت استاد و شاگردي دانست.استادان معماري ، كه در برخي از كشور هاي اسلامي به آنان معلم با اسطي(استاد كار) يا مقدم نيز مي گفته اند همواره تعداد قابل ملاحظه اي شاگرد را تربيت مي كردندكه در ميان اين شاگردان بعضي از افراد خانواده خور استاد نيز بودند.

به دليل آنكه هيچ گونه رساله و كتابي به طور ويژه براي بيان مفاهيم معماري نوشته نشده مي توان چنين نتيجه گرفت كه احتمالا آموزش معماري بيشتر بر اساس انتقال شفاهي مفاهيم و فنون ساختمان توسط استاد به شاگرد بوده. ظاهرا دوره آموزش معماري بسيار طولاني بوده است و هر شاگردي پس از تحمل مرارتهاي زياد و صرف سالها وقت در انجام مراحل گوناگون كار هاي ساختماني در صورت قبولي در آزمون و پس از انجام مراسمي خاص اجازه مي يافته مستقلابه كار هاي معماري بپردازد.

صنف معماران در دوره اسلامي از نظر آموزشي و حرفه اي داراي سلسله مراتبي بوده است كه شيخ يا رئيس در راس آن بوده است و پس از آن استاد، خليفه، صنعتگر، كار آموز(مبتدي) در رتبه هاي بعد اين سلسله مراتب قرار داشته اند ظاهرا در دوره هاي بعدي رتبه نقيب نيز به اينسلسله مراتب اضافه شده است. 

شيخ: اين رتبه بالاترين رتبه و مقامي است كه هر معمار مي توانسته از نظر آگاهي هاي فني و ساختماني و علوم معماري كسب كند.

نقيب: ويدر مرتبه اي پايين تر از رتيه شيخ قرار داشته است و به نظر مي رسد كه در حكم دستيار شيخ بوده است. مهمترين وظيفه نقيب اجراي تشريفات شد (كمر بستن)افرادي بوده كه پس از طي دوران طولاني شاگردي به مقام استادي نائل مي شده اند.

استاد: معمولا به هر استاد گروهي صنعتگرمي پيوستند تا اسرار معماري را از وي فراگيرند.

خليفه :در سلسله مراتب تشكيلات حرفه اي صنوف به رتبه خليفه بر مي خوريم كه به معني دستيار استاد كار به كار ميرفته است

صنعتگر: شخصي كه مي خواست حرفه اي بياموزد تا در آينده آن را پيشه خود كند به استادي مي پيوست تا نزد او كار آموزي كند.

مبتدي: آخرين مرحله  كه در تشكيلات صنوف وجود داشت رتبه "مبتدي" بود كه شروع و ورود به هر صنعت يا حرفه اي به حساب مي آمد.

اكوزش معماري از ديدگاه معماران ايراني با پايان دوره شاگردي در نزد ك استادبه پايان نمي رسيده بلكه آنان در طول حيات حرفه اي خود براي هر چه زيباتر و مستحكم تر شدن آثارشان همواره در صدد اضافه كردن به معلومات خود  بوده اند.

1-7-2): تاريخچه آموزش آكادميك معماري در ايران: 

در سال 1317 خورشيدي به دستور حكومت وقت مدرسه عالي مهندسي_معماري در محل مدرسه عالي مرحوم كمال الملك غفاري (مكان فعلي سازمان بر نامه و بودجه)به رياست آقاي ابوالحسن صديقي و تحت نظارت وزارت پيشه و فرهنگ و هنر سابق تاسيس شد. در آن هنگام رشته معماري در ايران شناخته شده نبود در بازار كار هم بيشتر معماران سنتي اعتبار داشتند و معماران تحصيلكرده چندان مطرح نبودند.شرايط ورود به اين مدرسه عالي دارا بودن گواهينامه دوره كامل متوسطه تعيين شد. براي سال نخست بيست نفر از داوطلبان توسط آزموني انتخاب شدند و در روز يكشنبه اول آبان ماه كلاس ها شروع شد،اما در هشتم آبان ماه 1317 مدرسه به علت جزو هنرستان عال هنر هاي زيباي باستان گرديد و از روز دهم آبانماه مدرسه عالي معماري آغاز به كار كرد.استادان اين دوره عبارت بودند از : مهندي محسن فروغي،مهندس رولانددوبريل، مهندس طاهر زاده بهزادو ... و از دانشجويان دوره نخست مي توان ا ز هوشنگ سيحون ،محمد كريم پير نياو هوشنگ صانعي ياد كرد. مدت تحصيل در اين دانشكده چهار سال و مدرك آن معادل فوق ليسانس بود

در تابستان 1319 در اثرتلاش هاي مهندس فروغي و دوبريل و به  دستور مرحوم اسماعيل مرآت وزير فرهنگ وقت با بودجه اي معادل يكصد هزار ريال در محل دبيرستان مروي (مسجد مروي) و بناي پشت آن يعني مدرسه سپهسالار قديم ، دانشكده هنر هاي زيبا با سه شعبه نقاشي ،مجسمه سازي، و معماري به نام هنر كده تاسيس شد و در بيست مهر ماه همان سال با نطق آندره گدار كه باني دانشكده هنر هاي زيبا ي دانشگاه تهران بود دانشكده افتتاح شد.دانشجويان به كارگاههاي تحت نظر استادان معماري محسن فروغي، ماكسيم سيرو، و رونالد دوبريل شروع به كار نمودنددر ان زمان دانشكده همچون سيستم آموزشي بوزار يا هنر هاي زيباي فرانسه داراي دو سيكل بود كه جمعا 5 سال آموزشي را دربر مي گرفتند در سيكل نخست به مدت دوسال دروس علمي وتئوريك و مقداري هم پروژه ،اسكيس، دكوراسيون و ... آموزش داده مي شد.اسكيس يك طرح كلي بود .در دكوراسيون نيز جلد كتاب، قفسه،ظروف، كمد،و ... طراحي ميشد و پروژه ها هم به صورت يك ماهه بود. پس از اتمام سيكل اول و گذراندن دوره كنستركسيون كه به منزله تز نهاي ورودي  از سيكل نخست به دوم بود سيكل دوم آغاز مي شد كه مدت 

آن  دو سال بود و شامل يك پروژه ساختماني يا فن مي گشت .در سيكل دوم دروس نظري معماري وجودنداشت .پس از آن هم تز نهايي بود كه امتحان آن هر سال دو بار بر گزار مي شد. و در صورت گذراندن آن دانشجويان فارغ التحصيل مي شدند .

دانشكده معماري يك سال در مدرسه مروي ماند اما پس از وقايع شهريور ماه 1320 با احداث ساختمان دانشكده در محوطه دانشگاه تهران موافقت شد، و بدين ترتيب ساختمان دانشكده به صورت موقت از مدرسه مروي به زير زمين بناي جديد دانشكده فني دانشگاه تهران منتقل شد و تا سال 1328 در آن مكان به فعاليت ادامه داد. از سال 1321 دانشگاه تهران استقلال يافت و طبق قانون تاسيس دانشكده شش دانشكده درآن تاسيس شد. دانشكده هنر هاي زيبا با عنوان هنكده سال 1328 با تصويب مجلس شوراي ملي مجددا با نام سابق خود در شمار شعب نه گانه دانشگاه در آمد.

بناهاي دانشگاه تهران كه نخستين آنها دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي بود و بين سا لهاي 1313 و 1316 به سبك كلاسيك بي پيرايه خاص معماري اروپايي آن دوره ساخته شد ، توسط ماكسيم سيرو و رولاند دوبريل با همكاري مهندس محسن فروغي و مهندس آفتاندليان طراحي گشت. در اين بناها براي نخستين بار استفاده از بتن مسلح در نماها و در مقياسي وسيع صورت گرفت. محاسبه بناها را  الكساندر موزر انجام داد. لازم يه ذكر است كه دانشكده هنر هاي زيبا را نيز دوبرل طراحي كرد.

در شهريور ماه 1328 با به پايان رسيدن كار هاي ساختماني يكي از كارگاههاي دانشكده هنر هاي زيبا  در قسمت جنوب شرقي مجموعه دانشكده و دانشجويان به آن بخش منتقل شدندو يكسال بعد كه كارگاه دوم آماده بهره برداري شد، آن بخش به معماري اختصاص يافت و كارگاه نخستين به بخش اداري ،كتابخانه، كلاس ها، و شعبه نقاشي اختصاص داده شد. در 1329 مهندس هوشنگ سيحون از قارغ التحصيلان دانشكده معماري پس از تحصيل در بوزار پاريس عهده دار آن بود.نخستين اقدام وي ايجاد يكسال آموزشي مقدماتي و تعليم تمامي مباني آرشيتكتور كلاسيك به روال برنامه هاي بوزار پاريس بود.
از ابتداي تاسيس تا پايان  سال 1329-30 پنجاه و يك نفر از دانشكده معماري فارغ التحصيل شدند. 

نحوه آموزش معماري كه از سال تاسيس دانشكده (1317) تا نيمه دوم دهه چهل تغييري نيافته بود( به ويژه كه در اين دوره با تاسيس وزارت آباداني و مسكن در سال 1343 و تاسيس شوراي عالي شهر سازي در سال 1345فعاليت هاي معماري يه صورت گذشته به طور مستقل نمي توانست جوابگوي احتياجات و خواسته هاي برنامه هاي عمراني باشد) تغييري كلي و اساسي در كليه برنامه هاي دانشكده معماري حاصل شد و زندگي و عمر آتليه هاي قديم در سال 1347پس از سي سال به پايان رسيد.

1-7-3): آموزش معماري از ابتدا " تجربه مركز معماري كانادا":
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در زمينه شناخت و آموزش معماري سالهاست كه در بي خبري به سر مي بريم. برنامه هاي كليشه اي و يكنواخت مدتهاست كه بر آموزش معماري سايه افكنده و برنامه ثابت و ملال آور آموزش عالي معماري در ايران و روش هاي تجويزي آن براي دانشكده هاي معماري نشانه اين بي خبري و بي تحركي است. اين آموزش بي روح هم هر بار براي گروهي از جوانان نوزده ساله اي آغاز مي گردد كه با پس زمينه اي از آموزش هاي رياضي و فيزيك ،وارد رشته معماري مي شوند و پس از گذراندن يك دوره 6 تا 7 ساله با مسائل حرفه اي مواجه مي شوند كه با آنچه در دوران آموزش آموخته اند ارتباط چنداني ندارد. 

اما نمونه تجربه بسيار موفقي در زمينه آموزش معماري در مركز معماري كانادا صورت ميگيرد. اين مركز سعي دارد حساسيت فرد را نسبت به معماري و فضاهاي شهري بر انگيزد. و به آموزش ديدگان اين جسارت را مي دهد تا خلاقيت هاي خود را به مرحله اجرا در آورند، ديدگاه ها و نظرات خود را با همسالان خود مقايسه كنند و حساسيت هاي فضايي خود را در فر آيند آموزشي
خاص ارتقا دهند. آموزگاران اين مركز در اين خصوص آموزشي چند جانبه را ارائه مي نمايند و بارور مي كنند .آموزشي كه در آن از تاريخ ، رياضيات، ادبيات، و ... بهره مي گيرندو به افراد نقش " معمار" يا نقشي را كه خور آنان در آينده مي توانند در ساختار شهرشان داشته باشند ايفا مي نمايانند.( درباره خصوصيا ت اين مركز در فصل پنجم بطور كامل صحبت خواهد شد.)

اين مركز از زمان گشايش خود براي عموم يعني از سال 1989 به تدريج اعتبار محلي ملي و جهاني يافته است. و بر اين عقيده بنا شده است معماري به مثابه جزئي از محيط اجتماعي و طبيعي مسئله زندگي عموم مردم است و در همين رابطه فعاليت هايآن موجبطرح بحث در جامعه معماري مورخان محققان و كليه افراد جامعه ميشود برنامه هاي آموزشي بين المللي  اين مركز بر چهار محور اصلي استوار است: 

-  تئوري و عملي در معماري معاصر

-  عكاسي و معماري

-  مدرنيسم و مباحث مربوط به آن

-  پايه هاي تفكر معماري 

در اين رهگذر موارد اساسي چون طبيعت يك شهر ، رابطه بنا و محوطه ، تاثير فرهنگ هاي محلي ، رابطه معماري با هنر، مسائل سياسي،اجتماعي و اقتصادي مطرح و سنجيده مي شوند. برنامه هاي آموزشي اين مركز براي سال 2001 و 2002 براي مقاطع مختلف سني به شرح زير بود. : در برنامه آموزشي مقطع ابتدايي . آمادگي با هدف "بر انگيختن حس اكتشاف" آموزش با احجام مكعب گونه ساختماني آغاز مي شود. اين احجام مي توانند سبك يا سنگين و سنگ هاي ساده يا نقش دار باشند . آجر هاي كوچك خانه سازي ذهن هاي تازه و شفاف كودكان را نسبت به برخي نكات پايه اي در معماري بر مي انگيزند: اشكال ،احجام، جنس ،مصالح،فضاهاو كاربرد هاي آنها و ...بچه ها  وارد بازديد يك تور اكتشافي از مركز ميشوند و سپس در كارگاه در قالب تيم هاي مختلف مدل هايي از يك موزه خيالي مي سازند. اين برنامه حس ابداع و خلاقيت را در دانش آموزان بيدار مي كند به آنها امكان مي دهد تا با مفاهيم زير بنايي و ابتدايي هندسه به روشي پويا آشنا شوند و امكان ايجاد و ساخت يك موضوع سه بعدي را در اختيار آنان قرار مي دهد آنها همچنين در خلال اين برنامه برخي ارتياطات موجود ميان فضا هاي مصنوع و طبيعت را درك مي كنند اين برنامه در 2 ساعت و در گروههاي حداكثر 28 نفره براي سنين 3 تا12 ساله ارائه ميشوددر برنامه هاي اموزشي مقاطع ابتدايي و راهنمايي اين مركز با عنوان اصلي " برانگيختن حس مشاهده" به مدارس ميرود و . كارگاه آموزشي سيار ويژه اين مركز به عنوان يك راهنما و وسيله اي براي تلفيق تاريخ و معماري به مدارس رفته و آنها را با نكات و مسائل جايگيري يك بنا در محيط خود آشنا ميكند. يكي از آموزگاران اين مركز به مدرسه مي آيد و به دانش آموزان كمك مي كند تا محوطه اي را در مونترال قديم بررسي كنند و طرحي براي مجموعه اي كه قابليت ساخت در ان منطقه را داشته باشد ارائه كنند. دانش آموزان ابتدا به صورت تيمي كار مي كنند و با كمك عكس هاو نقشه هاي آگزونمومتريك به خصوصيات فيزيكي مجموعه دست مييابند. سپس در تيم هاي دو نفره طرحي براي بناي پيشنهادي معمولا يك مدرسه در آن محوطه ارائه مي كنند و در اين مسير از ابزار حقيقي معماري استفاده مي كنند.در پايان هر تيم طرح خود را به گروه ارائه مي كند و چگونگي عملي ساختن طرح خود را براي آنها توضيح مي دهد. تورهاي بازديد 10 نفري دانش آموزي از ديگر برنامه هاي اين مركز است. 

1-8): اولين آرشيتكت تحصيل كرده ايراني:
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براي اغلب مهندسان معمار وساختمان شايد اين سوال مطرح باشد كه اولين معمار ايرانيكه نقشه هاي ساختماني را به صورت امروزي ترسيم ميكرده چه شخصي بوده و در چه زماني مي زيسته است؟و نيز اينكه آيا ساختمانهاي قديم ايران همچون مساجد معروف اصفهان و حتي ساختمانهاي قبل از اسلام بر اساس نقشه اي مدون ساخته شده اند يا طراح صرفا طرح  ذهني خود را بر روي زمين پياده كرده است؟ شايد

 اصطلاح امروزي "طرح ريزي" و فعل ريختن طرح بيانگر فقدان نقشه و 

طرح به صورت امروزي بوده است؟ بله ،نقشه كشي به صورت امروزي از دوران تاسيس مدارس معماري شروع شد و به تدريج به صو رت يك زبان فني بين المللي در آمد.

طبيعي است كه براي يادگيري روشهاي نقشه كشي بايد مدارس و دانشكده هاي مخصوص وجود داشته باشدو چون مدارس معماري در ايران سالها بعد از كشور هاي غربي تاسيس شدند، براي يافتن اولين گروه معماران ايراني بايد در بين فارغ التحصيلان ابراني خارج از كشور جستجو را شروع كنيم.اين شخص " 

ميرزا مهدي خان شقاقي" نام داشت كه مي توان او را با اطمينان اولين آرشيتكت تحصيلكرده دانست.وي اولينگ روه دانشجويان ايراني بود كه از سوي ناصرالدين شاه قاجار به خارج از كشور اعزام شدند تا در رشته هاي مختلف تحصيل كنند .ميرزا مهدي خان شقاقي در فرانسه در رشته معماري و طراحي صنعتي فارغ التحصيل شد و مواد درسي كه گذرانيد دقيقا با دروس امروزي دانشكده هاي معماري مطابقت دارد.
1-8-1): شرح مختصر زندگي ميرزا مهدي خان شقاقي:

او لين آرشيتكت ايراني در سال 1263 هجري قمري مطابق با 1223 شمسي در تهران متولد شد. و پس از چند سال تحصيل در مكتب سر خانه و مدرسه جديد التاسيس دارالفنون در سال 1276 هجري قمري و مطابق با 1236 شمسي به سبب روابط خانوادگي به دستور شخص ناصرالدين شاه با اولين هيات محصلان ايراني به پاريس اعزام شد و بعد از اتمام تحصيلات متوسطه و اخذ گواهينامه مهندسي معماري از مدرسه عالي نورمان سوپريو دوپاري و دانشكده معماري (آرشيتكتور) پاريس در سال 1243 شمسي به ايران بازگشت .مخارج تحصيل او به گزارش ميرزا ملكم خان به ناصرالدين شاه بالغ بر سيصد تومان بود. 

ميرزا مهدي خان مهندس بعد از دو سال تحصيل مقدماتي به پاريس آمد وپس از شش ماه امتحان ورودي 

را گذراند و وارد "اكول سانترال دز آرت اما نو فاكتور" ( مدرسه هنر و صنايع ساخت" شد و بعد ازسه  سسال با ديپلم مهندسي راه وپل سازي فارغالتحصيل شد. مهدي خان مي نويسد: كه دانشجويان مي بايست براي ورود به سال دوم پروژه عملي نقشه مريضخانه اي را به طور كامل ترسيم كنند كه او در نقشه ها  ي ارائه شده وضعيت اتاقهاي بيماران و ملاحضه حفظ الصحه،مخزن آب، و رختشوي خانه و حمام و اتاقهاي اطبا و جراحي و آشپز خانه و نماهاي اين بنارا كشيده است .

بعد از مراجعه از فرانسه با مشكلات خانوادگي ناشي از فوت پدرو مسائل ديگرروبرو شد مدتها را بدون شغل و بي پول و با وضع مالي اسفناك سپري كرد و تا پانزده سال كسي كار طراحي  ساختمان به او رجوع نكرد كار به جايي رسيد كه مجبور شد به صورت عمله روز مزد به طور ناشناس در ساختمانهاي خصوصي به كار مشغول شود تا اينكه روزي در سر ساخنماني مشغول سنگكاري بود كه كالسكه ميرزا سعيد خان از آنجا گذشت ناگهان چشم وزير به او افتاد و او را شناخت زيرا پدر ميرزا مهدي خان در زمان حيات نائب وزير بود.فورا كالسكه را نگه داشت و پيشكار خود را فرستاد و با اصرار او را با خود برد و بعد از اينكه دستور تهيه لباس و بقيه ملزومات را به پيشكار داد امر كرد كه فردا صبح حاضر باشد تا به حضور ناصرالدين شاه برسند. فرداي آن روز طي تشريفاتي در بيرون از شهر به حضور شاه رسيد.
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او مي گويد: "..... آن وقت چند اتاق با عرض و طول معين و حوضخانه فرمايش رفت و  من يادداشت كردم. از حضور كناره گرفته در روي كاغذ كروكي نقشه و نما را طرح كردم و از استاد شير جعفر ريسمانكار و گچ خواستم آن خدا بيامرز هم از پيش تهيه كرده بود .فورا مشغول طراحي در روي زمين گشتيم ،نيم ساعتي نكشيد كه تماما با گچ در روي زمين رنگ ريخته شد .آن وقت به جلو سرپوش آفتابگردان كه شاه ايستاده بود برگشتم ،و به عرض رساندم كه آماده است و اين تردستي من اسباب تعجب گشته از جاي برخاسته حضرت وزير را كه در حضور نشسته بود دعوت به تماشا فرمود ،ديده و تمجيد فرمودند و كروكي نما را هم كه روي كاغذ كوچكي طرح كرده بودم به نظر مبارك رساندم. بسيار بسيار حسن مقبول افتاد و فرمايش رفت كه ماهي ششصد تومان به من مقرري بدهند با يك اسب كه همه روزه  سركشي به بنا و ساختمان بنمايم و همان ساعت معيرالممالك به حضور آمد و پاكتي ازخراسان رسيده بود تقديم نمود. بسته اي در آن پاكت بود كه محتوي چند فيروزه بود كه مرحوم سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه تقديم داشته بود .ناصرالدين شاه به فال نيك گرفته آن قصر را به نام قصر فيروزه خطاب فرمودند.البته قصر فيروزه با نقشه ايشان 5 سال  بعد به اتمام رسيد كه

 اكنون هم ساختمان آن باقي است.
مهدي خان شقاقي به سال 1297 هجري قمري به مقام نيابت دوم وزارت خارجه منسوب گرديد و در زمان وزارت خارجه ناصرالملك نيابت اول را به او محول كردند.
1-8-3): نمونه كارهاي مهدي خان شقاقي:
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در سال 1293 هجري قمري مطابق با 1253 شمسي مرحوم سپهسالار به خيال ساختن عمارت بهارستان و مسجد ناصري اقتاد و طراحي و ساختن آن بنا ها را به ميرزا مهدي خان ارجاع كردكه او هم بعد از تهيه نقشه اجراي كار استاد حسن قمي را به عنوان معمار انتخاب كرد و مشغول به كار شد آقا وجيه (سپهسالار ثاني) كه طرف توجه سپهسالار بود اين وظيفه را به علت اينكه مي توانست از شخص ديگري ده يك حق و حساب بگيرد از او سلب كرد و ساختمان بهارستان (مجلس شوراي ملي سابق) و مسجد ناصري،سپهسالار(مسجد مطهري) را به دست ديگران به اتمام رساند.
از كارهاي ديگر ميرزا مهدي خان ساختن عمارت براي قوام الدوله ثاني و همچنين از ساختمان جديد سفارت ايران در استانبول زمان سفير كبيري ميرزا حسين خان سپهسالار بگوييم كه طرحش از اوست و در موقع مراجعت از استانبول به ايران طراحي شده است و خيل كار هاي ديگر...
اولين آرشيتكت تحصيل كرده ايراني در سال 1299 شمسي در 76 سالگي در گذشت.
1-9): نام و ياد و جايگاه معماران ايراني:

معماران ايراني عموما آن اقبال را نداشته اند كه شرح احوال مختصري از آنها در صحايف تاريخ و تذكره ها ثبت گردد يكي از اين دلايل عبارت از اين نكته است كه نام و نشان آثار اديب بر صحايف دفتر و ديوان ثبت مي باشدكه همواره قابل حمل و حفظ و تكثير و عمدتا در دسترس خواص بوده اما نام و نشان معمار بر گوشه اي از تاق و رواق تنها بعضي از آثار و ابنيه ثبت شده كه در معرض عوارض صبيعي و ويرانگرهاي انسان بوده است. كامران افشار نادري درتوضيح نقش و شخصيت و جايگاه معماران ايراني مي گويد: متاسفانه منابع محدود براي رد يابي پاسخي به اين پرسشها بسيار محدوداست.حتي اروپايياني كه در دو قرن اخير درباره معماري ايران كتابهايي نوشته اند از معماران چيز زيادي نگفته اند و اشاره مكندكه " شايد دليل اينگمنامي از فروتني معماران ناشي باشد كه كارهاي خود را عملي خدايي ميدانند.
1-10):جامعه مهندسان معمار ايران:
شايد نخستين حركت جدى تنها تشكل غيردولتى معمارى و شهرسازى كه اتفاقات و معضلات شهرى تهران را مورد انتقاد قرار داد، بيانيه جامعه مهندسان معمار ايران بود كه تخريب خانه هاى باارزش شهرى در نقاط مختلف تهران و يا حتى ايران بود. نامه اى كه نخستين تحركات مستقيم يك نهاد غيردولتى را بر مركز فعاليت هاى از هم گسيخته شهرى نشانه رفت.
شهرى همچون تهران كه يك كلانشهر مشكل ساز براى مديران شهرى و تصميم گيران اجرايى آن بوده است. چنانچه مى توانست در مقطعى خاص حاميان غيردولتى متعددى را پشتوانه خود داشته باشد بى شك مى توانست بخشى از معضلات شهرى خود را مرتفع سازد. معضلاتى كه گريبان تمام نقاط ساختارى تهران را گرفته است و براى نمونه مى توان منظر شهرى و ساخت وسازهاى بى قاعده آن را بيانگر بود.
هر چند مهندسان معمار و كارشناسان بسيارى رشد قارچ گونه ساختمان هاى سيمانى _ شيشه اى تهران را كه خارج از چارچوب اصول معمارى و شهرسازى بنا مى شود به باد انتقاد گرفتند اما هيچ گروهى، آستانه تحريك پذيرى تخريب كنندگان بناهاى ماندگار معمارى شهرى تهران را به دماى انفجار نرساندند. شايد تنها تشكل غيردولتى فعال در اين مورد جامعه مهندسان معمار ايران بود كه علاوه بر ساختار جوان خود حركتى جهت مخالفت با آنچه پيش روى تهران است را رقم زده و پيش برده است. گروهى كه نخستين حركت تحريك پذير خود را با انتشار بيانيه اى دو صفحه اى آغاز كردند و طى آن اوج مخالفت معماران ايرانى را با تخريب نمونه هاى منحصر به فرد معمارى در طول تاريخ شهرسازى تهران و ايران اعلام داشتند. آثار معمارى شهرى كه با ريختن ستون هاى ضابطه مند خود ديوارهاى برج هاى بى ضابطه را در بطن خود جاى مى دهند و بيش از پيش فضاى شهرى را دستخوش تحولى بى ضابطه مى كنند. يعنى آنچه از آن به عنوان معمارى شهرى نوين ياد مى شود. به هر صورت تشكل هاى غيردولتى طى تاريخ شكل گيرى خود همواره محلى براى اثرگذارى به نهادهاى دولتى به شمار مى رفته اند، تا آنجا كه در دنيا به وضع قوانين ايراد گرفته و مدنيت اجتماعى را به ثبت رسانده اند. تشكل ها از هر قشر و با هر تخصص محلى براى جمع آورى مشكلات اجتماعى و شهرى بوده اند. اما نكته قابل بحث تخصصى عمل كردن آن است. جامعه مهندسان معمار ايران كه با ساختار تخصصى خود به فعاليت مى پردازد شايد بتواند تنها نقطه تلاقى يك تشكل غيردولتى با نهادهاى دولتى همچون وزارت مسكن و شهرسازى و شهردارى باشد.
«۶۰ سال پيش، يعنى در سال ۱۳۲۳ انجمن آرشيتكت هاى ايران تاسيس شد. اين انجمن تا سال ۱۳۵۷ مسير تحولات خود را پيموده و در اين سال در دل تحولات اجتماعى ايران متوقف مى شود.» گفته هاى فوق بخش نخست پيام دبير جامعه مهندسان معمار ايران به مناسبت سومين همايش سالانه جامعه مهندسان معمار ايران است. كامران شاهين فر در بخش ديگر صحبت هاى خود در بعدازظهر آغازين همايش سوم با اشاره به گذشته اين تشكل غيردولتى عنوان كرد: «انجمن آرشيتكت هاى ايران با نام جامعه مهندسان معمار ايران تولدى دوباره يافته و با كسب مجوز از وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگى به عنوان يك NGO مستقل در سازمان ثبت شركت ها در رديف موسسات رسمى قرار گرفت.» بيش از ۱۳۵ سال از ورود نخستين معمار تحصيلكرده ايرانى از اروپا به ايران مى گذرد. نخستين مدرسه معمارى، در دانشكده هنرهاى زيبا از سال ۱۳۱۸ و سپس سال ها بعد دانشكده معمارى ملى و دانشكده معمارى علم و صنعت و در نهايت پس از انقلاب دانشگاه آزاد آغاز به فعاليت كرد.
اكنون بيش از ۴۰ مركز آموزش معمارى در بسيارى از نقاط مختلف ايران مشغول فعاليت بوده و حدود ۸۰۰۰ معمار و ۸۰۰۰ دانشجوى معمارى به جامعه معرفى شده اند و در يك مقايسه، نزديك به ۲۵۰۰ معمار دانش آموخته از دانشكده معمارى دانشگاه تهران را از بدو تاسيس تاكنون معادل فارغ التحصيلان يك ساله مراكز آموزشى معماران مى يابيم.
شاهين فر با اشاره به نياز جوامع به معماران و حساسيت حمايت تشكل هاى غيردولتى از معمارى معتقد است: «كشور پهناور ايران با ۷۰ ميليون نفر جمعيت، ۹۰۰ نقطه شهرى كه ۱۲۰ نقطه شهرى آن بيش از ۵۰ هزار نفر جمعيت دارد و با ۶۰ هزار نقطه روستايى پيش روى ما قرار دارد. خانه، مدرسه، دانشگاه، مراكز تجارى و خدماتى، هتل ها، كارخانجات، ورزشگاه ها، فرهنگسراها و هزاران هزار تاسيسات رفاهى و خدماتى و زيربنايى و بالاخره شهرها نيازمند معماران هستند.» كامران شاهين فر با عنوان كردن اين خصيصه معمارى شهرى كه آميزه اى از هنر و فن است فعاليت هاى تشكل معماران را در راستاى اهداف معمارى مى داند و مى گويد: «معمارى هنرى است كه فضاهاى آن مى تواند مناسب ترين پاسخ به محيط زيست مورد نياز بشرى باشد، هنرى كه مجرد نيست و به تنهايى مفهومى ندارد، هنرى كه مى تواند بر روى ديوارهاى آن، هر تابلويى و در دل آن هر مجسمه اى و در فضاى آن طنين هر موسيقى و يا هر تئاترى و بر كتيبه آن هر خطى و هر شعرى جايگاه مناسب خود را داشته و بالاخره براى هر محيط زيستى فضايى مناسب و لازم را به وجود آورد. فنى كه ديگر مجرد نيست، نياز به سازه، تاسيسات، تجهيزات و مواد و مصالح و تكنيك هاى ساخت دارد. وى در ادامه با اشاره به خاستگاه تشكل غيردولتى «جامعه مهندسان معمار» كه همانا تقابل با سياست هاى سودجويانه شهرسازى و معمارى است، گفت: «اين انجمن ايستادگى در برابر بى هويتى و نابسامانى بناهاى شهر خودمان است. جامعه مهندسان معمار، پاسخى به جز حضور اجتماعى رودررو و يا در كنار هم و در مقابل مسائل معمارى اين جامعه نمى بيند.» وى خاطرنشان مى كند: «معمارى پهنه وسيعى از فعاليت هاى حرفه اى اجتماعى را در دل خود جاى داده است و در اساسنامه جامعه معماران اين نكته به عنوان يك اصل آمده است: جامعه معماران تشكلى است فراگير براى حضور پوياى همه معماران ايران و گوهر اين تشكل معمارى و مسائل معماران است.»
تشكل غيردولتى جامعه مهندسان معمار ايران كه به تازگى عضو اتحاديه بين المللى معماران شده است تاكنون فعاليت هاى بسيارى در زمينه فرهنگى، اجتماعى، صنفى و دانشجويى انجام داده است
شايد شاخصه اصلى شكل گيرى اين تشكل غيردولتى در راستاى شكل دهى به معضلات زيبايى شناسانه شهرى همچون تهران بوده است كه همواره محل بحث و بررسى كارشناسان قرار گرفته تا چاره اى در خصوص رفع نقايص بى شمار آن انجام گيرد.
نتيجه گيري:

1-  معماران ايراني همواره  گمنام بوده اند و شايد دليل آن بخاطر فروتني آنان بوده.

2-  60 سال پيش (1323) انجمن آرشيتكت هاي ايران تاسيس شد.

3-135 سال از ورود نخستين معمار تحصيل كرده ايراني 

4-  نخستيسن مدرسه معماري در دانشكده هنر هاي زيبا در سال 1318مي گذرد.

5- اكنون بيشتر از 40 مركز آموزش معماري در ايران فعاليت مي كنند.

6-  8000 معمار 

7-  8000 دانشجوي معماري

8- 2500 معمار تحصيل كرده از دانشگاه معماري دانشگاه تهران از بدو تاسيس تا كنون.
1-11 بررسي فضا در معماري  :
معماري هنري است كه بيانش از طريق فضا است، پس جنبه صوري و عيني معماري، صفتهاي ويژه فضا مي باشد. همه صفتهاي ويژه فضا به طبيعت تعلق دارد و از قوانين عيني طبيعي و فيزيكي تبعيت مي كند. محتوي در معماري، عملكرد يا فونكسيون فضا است . فونكسيون، تأثير فضا بر انسان است . اين جنبه (فونكسيون ) ذهني بوده و به انسان تعلق دارد. به عبارتي فرم صفتهاي فضا و فونكسيون بيانگر و معرف فضا هستند. 
بنظر ميرسد كه نزديكترين تعريف اين باشد كه فضا را خلايي در نظر بگيريم كه ميتواند شيئ را در خود جا دهد و يا از چيزي آكنده شود. فضا چيزي نيست كه تعريف دقيق و مشخصي داشته باشد اما با اين حال قابل اندازه گيري است چنانكه مي گوييم " هنوز فضاي كافي موجود است "... "اين 

فضا پر است" ...

اين اظهار نظر ها با نظريه اولين متفكر اروپاي باستان ارسطو مطابقت دارد.او فضا را جاي دهنده با گنجايه چيز هاي مختلف مي داند از آنچه "درون محدوده هاي آسمان " قرار دارد تا چيز هاي بسيار كوچك. بدين ترتيب فضا بيرونه اي محدود و توخالي دارد و درونه اي پر شده.هيچ فضاي خالي هم وجود ندارد هر چيز داراي موقعيت خاص خود  جايگاه خاص خود و مكان خاص خود است.در واقع از نظر معماران چنين نيست كه فضا يا شكاف بين  زمبن و ديوار ها و سقف تهي باشد. بلكه كاملا بر عكس است دليل كوشش معمار همانا آفرينش آن تهي است. معمار شكلي عيني به آن تهي مي بخشد تا پذيرا بودن و همچنين آزادي نسبي حركت را كه مردم به آن نياز دارند به آنان ارزاني دارد.

 يك فضا در معماري وقتي زيباست كه صفتهاي ويژه فضا با عملكردهاي فضا هماهنگي داشته باشد (هماهنگي فرم و فونكسيون ) و اين اصلي است كه در بررسي معماري سنتي و قديمي كاملا" مشهود است . معني هماهنگي و همخواني فرم و فونكسيون در معماري، منطبق بر برداشت كلي فلسفي از هماهنگي «صورت و محتوي » در عمل شناخت و در هر بيان هنري مي باشد. 
براي درك مفاهيم سنتي معماري و شهرسازي، بايد ديدگاه خاص فرهنگي را نيك دريافت كه اين مفاهيم در درون آن به وجود آمده است . 
يك اثر معماري پيش از آن كه به عنوان يك كالبد ساختماني مطرح باشد منعكس كننده يك سلسله تفكرات و بازگوكننده راه و رسم زندگاني مردمان دوره خود است . بررسي معماري گذشته چه آثاري كه به صورت مونمان ( سمبول ) مطرح مي باشند و چه آثاري كه به عنوان معماري بومي از آنها نام مي بريم، نشان مي دهد كه اين آثار گذشته از اين كه فرهنگ معماري سرزمين ما را عرضه مي كنند، پايه لازم براي تدوين هر نظريه اي هستند كه مبناي خلق معماري جديد است . البته اين بدان معني نيست كه آنها را بدون قيد و شرط تأييد كنيم و تكرار مجدد آنها نيز مورد نظر نمي باشد، بلكه منظور تنظيم و تدوين و هماهنگ كردن انديشه هايي است كه پايه و اساس هر طراحي نو بشمار مي آيند. 
هر فضايي در معماري بدون در نظر گرفتن شكل و اندازه اش قابليت انتقال و انعكاس مفاهيمي را دارد. اين مسيله زماني غليظتر مي شود كه فرهنگي غني پشتوانه خلق فضاها باشد. چنين فضايي چه در روابط كاربردي فضا و چه در زمينه ايجاد روحيه و برداشت رواني، چه در انتخاب مصالح و شالوده و تطابق آن با نيازهاي روحي و رواني غني مي شود. 
جستجو و شناخت مظاهر و علايم فرهنگي موجود در كالبد معماري ايراني، مي تواند به شناخت و تعيين ارزشها و مفاهيم خاص فرهنگي كه بين مردم رواج داشته كمك كند. پاره اي از مفاهيم موجود در زندگي روزمره مردم از راه عناصر كالبدي، قابل انتقال به ديگران هستند، كه خود پيوندهاي اجتماعي - فرهنگي تعيين كننده اي به شمار مي آيند و از راه ذهنيت افراد، فضاي فكري همگاني را شكل مي دهند. به عبارتي ديگر عناصر كالبدي نمايانگر ارزشها و مفاهيم فرهنگي - اجتماعي، به صورت يك وسيله تبادل فكر بين ساكنان شهر كار مي كنند. 
استفاده از علايم و مظاهر مربوط به فرهنگهاي گذشته، در فضاهاي جديدساز معماري، دانشي جديد در زمينه معماري است . در اين بررسي با پيگيري چنين روشي سعي بر توجه به مجموعه عناصر كالبدي فضا و تميز آنها از يكديگر و تعيين رابطه متقابلشان به همراه رده بندي عملكردهاي خاص آنها مي باشد

فضاي معماري را مي توان از نظر فرم به سه دسته تقسيم كرد: 
- فضاي باز - فضاي نيمه باز - فضاي بسته .
فضاي باز :فضاي باز در معماري سنتي ايران در دو مقياس مطرح مي شود. اول فضاهاي باز بزرگ كه بيشتر جوابگوي تجمع هاي بزرگ، تشريفات مذهبي و نظامي .... بوده است و دوم فضاي باز كوچك، كه بيشتر در رابطه با كاربردهاي روزمره در بناهاي كوچك و غالبا مسكوني متداول بوده ومعمولا" مكمل فضاي زندگي در بخش سرپوشيده محسوب مي شده و هماهنگي خاصي را در فضا پديد مي آورده است . 
 فضاهاي باز از مدلها و تناسب خاصي تبعيت مي كنند كه درالقاء احساس محصور بودن فضا يا عكس آن مؤثر است .
فضاي نيمه باز: 
حد فاصل بين فضاهاي بسته و باز محاط بر آن در يك بررسي تحليلي مي تواند به عنوان فضاي ارتباط دهنده اين دو شناخته شود. مجموعه عناصري كه كاربرد اصليشان جدا نگه داشتن فضاي باز از فضاي سرپوشيده بنا محسوب مي شود، تحرك فضايي قابل ملاحظه اي را در كار تلفيق فضاي داخلي و خارجي به عهده دارند. بهترين مثال اينگونه فضاها در معماري سنتي «ايران » است .
ايوان: 
يكي از عناصر شاخص معماري ايراني ايران است و از آن جهت كه در محدوده آن و جايگزيني اش در بنا، امكانات تغيير شكلهاي گوناگوني وجود دارد عضو قابل توجهي است . دليل اصلي و اوليه خلق ايران را مي توان در نياز و جوابگويي به يك فضاي واسطه با فراهم آوردن امكان مكث و توقف در حين گذشت از فضايي باز به فضاي بسته و يا بالعكس تصور كرد. البته ايران به پاره اي عملكردهاي جنبي نيز جواب مي دهد. 
به خصوص با توجه به شرايط اقليمي، مانع از تبادل سريع حرارت از داخل به خارج (در فصول سرد) و از خارج به داخل (در فصول گرم ) مي گردد. ايوان در كاربردهاي مختلف شكل و ابعاد متفاوتي به خود مي گيرد و به عنوان حد فاصل نيازهاي كاربردي فضا و تزيين و تقويت غناي شكلي فضا ترسيم مي گردد.
فضاي بسته: 
در معماري سنتي ايران فضاي بسته بيشتر در جوابگويي به نيازهاي كاربردي قابل لمس عرضه مي شود. نظم دادن به فضاي داخلي از فاكتورهاي زياد و متفاوتي تبعيت مي كند. پيروي از سلسله مراتب و روابط موجود بين فرد و گروه و مسايل زيست محيطي از قبيل نور، تهويه و.... شرايط كالبدي شهر و بسياري از موارد ديگر در خلق تركيب حجمي يك فضاي بسته دخالت دارند. در مجموعه فضاهاي بسته معماري سنتي، هميشه نقطه يا نقاطي به عنوان قلب و مسير يا مسيرهايي به عنوان محور فضايي قابل تشخيص است . اين محورهاي فضايي شخص را از بدو ورود به فضا هدايت مي كنند و در قسمت آخر به قلب (قطب ) بنا مي رسانند.
فضاي معماري سنتي در طول حركت شخص در فضا، تغيير شكل فضاي معماري را به گونه اي مطرح مي كند كه از آنچه شخص يك لحظه بعد در پيش روي خواهد داشت مطلع بوده و شناخت داشته باشد. اين عمل نه تنها از معرفي فضايي، بلكه از طريق ارايه عناصر معرف كه در طول مسير حركت قرار گرفته صورت مي پذيرد. 
وحدت بيرون و درون 
فضاي بيرون و درون معماري آنچنان بهم پيوسته است كه هر كدام شكل ديگري را تعيين مي كنند. در صورتي كه در بسياري از طرحهاي امروزي اكثر فضاهاي بيرون از نحوه قرار گرفتن ساختمانها در كنار يكديگر پيدا مي شود يعني خود واجد ارزش و اصالتي نيستند، بلكه وقتي استقرار ساختمانها مطابق اصول خودشان صورت گرفت فضاي حاصل بين آنها هر چه كه مي خواهد باشد، فضاي بيروني ناميده مي شود. 
در معماري سنتي فضاي بيرون همان نظم قواعد درون را دارد. هيچ جزيي از درون و بيرون خارج از قاعده و انتظام طرح نمي شود و همان طور كه ساختمانها فضاي بيرون را مي سازند، خود ميدان و حياط نظم خاصي را به ساختمانها مي دهد. قسمت عمده اي از زيبايي، آرامش و احساس وحدت كه در بافت قديمي شهرها و بناهاي مذهبي و فرهنگي قديم ديده مي شود مديون نظام دو فضا بيروني و دروني در معماري سنتي است .
مسيرها و مكان ها: 
فضاهاي معماري سنتي كه از نظر كاربرد، عمومي مي باشند در جوابگويي به عامه مردم كه در ساعات مختلف شبانه روز با آن فضاها در رابطه هستند، به گونه اي ساخته شده اند كه از اولين لحظات ورود شخص به فضا با در بر گرفتن او به نقاط داخلي و سرانجام به قلب بنا حفاظت و هدايتش مي كنند و حس آشنايي نسبي و قبلي با هدف آمادگي در پذيرفتن فضا و تعلق يافتن به آن در شخص به وجود آورده و به تدريج تقويت مي كنند. 
مسيري كه پس از ورود به يك مجموعه معماري سنتي به شخص عرضه مي شود، راهي است كه از قبل بررسي و تنظيم شده است و پيمودن آن به وجود آورنده رفتار محيطي خاصي خواهد بود كه در رابطه با آداب و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي مردم است . اين مسير در كل هدايت كننده فرد به طرف مقصد نهايي وي مي باشد، در حالي كه شخص در حال پيمودن اين مسير امكان توقف و مكث براي منظورهاي فرعي را كه مكمل هدف نهايي محسوب مي گردد دارد. از طرفي در پيمودن اين مسير، فضاهايي عرضه مي شود كه به خاطر خصوصيات كالبدي خاص مانند: شكل پيوسته خارجي، وجود نمادهاي معرف، ابعاد و تناسبات، صفحات محدودكننده فضا و.... داراي شخصيتي ويژه است كه توقف را مقدور مي دارند ولي نقطه اصلي «قلب » به حساب نمي آيند. در تمام طول مسير، فضاي معماري به گونه اي تنظيم شده كه، در شخص پياده مناسب ترين احساسها برانگيخته شود و از اين راه به بهترين كاربرد از فضا دست يابد. 
البته گروه ديگري از بناهاي معماري سنتي نيز وجود دارند كه برخلاف مطالب گفته شده در بالا رفتار مي كنند. اين گونه بناها با توجه به اين كه معمولا" براي اشخاص خاص ساخته و براي رؤيت از دور، بنا شده اند نه هماهنگي با كالبد شهري اطراف خود دارند و نه سلسله مراتبي در زندگي فضاي داخلي خودشان، بلكه بيشتر معرف شخصيت فردي هستند كه بنا براي اوساخته شده است . 
1-11-1) هماهنگي فرم و عملكرد :

فرم به خودي خود و به تنهايي، زيبايي يا زشتي ندارد. همين طور هم فونكسيون (عملكرد) يك مفهوم ذهني است و به انسان تعلق دارد نه به مصرف كننده آنها. ما وسيله هاي طبيعت را براي ارضاء نيازهايمان به كار مي بريم . وقتي كه يك عملكرد (نياز) به وسيله فرم مناسب و مقتضي ارضاء مي شود زيبايي حاصل مي آيد. 
گرسنگي يك نياز است (يك عملكرد است ). نان يك فرم است (يك وسيله است ). پس نان براي گرسنه زيباست . لذا مفهوم زيبايي ارزش ثابت و پايداري ندارد و برحسب شرايط تغيير مي كند. 
فرم كه جنبه وسيله و ابزار دارد مي تواند به عنوان يك مقياس «عيني » براي اندازه گيري نيازهاي ما كه «ذهني » هستند به كارگرفته شود. به موجب اين فرضيه، نيازهاي ذهني و جنبه هاي ذهني كار ما «معماري » تا حد زيادي قابل اندازه گيري مي شود. نان مقياسي است براي اندازه گيري گرسنگي . پس در فضاي معماري فرم چنان تأثير نيرومند و قاطعي بر عملكردها دارد كه عملا" عملكرد را محدود و مشروط مي كند. همين طور زيبايي را. در خانه هاي سنتي ايراني، فرم كه با تغيير فصل تغيير مي كند، مستقيما" در دو بخش تابستان نشين و زمستان نشين ساخته شده است و در اين آب و هوا پنجره افقي كشيده در نما هرگز زيبا نيست .
1-11-2) ريتم موسيقي فضا:

مصداق مفاهيم وحدت و كثرت را در مورد فراگردهاي گسترشي جهان (منجمله در مورد روند حركت انسان پياده در فضا) مي توان بررسي كرد. حركت انسان مانند هر فراگرد ديگر، به صورت كل يا مجموعه پويشي است كه از تكرار يك واحد (قدم ) به صورت كثرت (قدم ها) شكل مي گيرد. به بيان ديگر فراگرد حركت يعني قدم زدن، مبين كثرتي است، متكي بر واحدي جزيي چون قدم . 
هر گونه پويشي مانند اين كه از تكرار واحدي در بطن زمان شكل بگيرد، متضمن تصور «ريتم » يا پريود است (چه در موسيقي و چه در هر پويش و گسترشي كه بر مبناي تكرار واحد استوار باشد) در اين مورد نظريه اي وجود دارد كه موسيقي و آواز، اولين بار بر اساس ريتم كار دست جمعي به وجود آمده است . ا. ح . آريان پور در كتاب خود «جامعه شناسي هنر» چنين مي نويسد: «... گروهي به كار دست مي زنند، از آن ميان يكي به تناسب حركت كار، براي خود زمزمه مي كند چون اين گروه در كار - از هماهنگي و همكاري برخوردارند، زمزمه او توجه ديگران را به خود مي كشد... سپس ديگران با حركات بدن و صداي خود او را همراهي مي كنند. به اين طريق زمينه يك آهنگ، يك شعر و يك رقص فراهم مي آيد و بر اثر تكرار، تصحيح و تثبيت مي شود.....». 
به اين ترتيب ما ريتم هايي از جنبش هاي «بياني » مختلف داريم . (از جنس حسي، بصري، صوتي و غيره ) اين ريتم ها مي توانند با يكديگر تلفيق شوند. يعني بر يكديگر و بر حركات عملي انسان منطبق گردند و به عنوان تنظيم كننده و رهبري كننده حركات عمل نمايند. 
تأثير هماهنگ شده عوامل مختلف چون نور و صدا، و غيره مي تواند با حركات عملي، تلفيق شده و موجب پيدايش احساس زيبا در شخص گردد. در يك بيان معمارانه، فواصل منظم سايه و روشن فضا مي تواند با «ريتم مشخص » بر حركات انسان در فضا منطبق شود. 
اين انطباق، منظم كننده و رهبري كننده آن حركات در فضا است . به عنوان مثال از يك حركت «ريتميك» متشكل از نور و تاريكي در رابطه با حركت انسان، مي توانيم قدم زدن در كنار يك رديف ستون، يك رديف درخت، رديف نورگيري هاي سقفي يا معبري كه در شب با چراغ به فواصل معين روشن شده را تصور كنيم . همين طور تعدادي دهنه هاي ثابت قوس ها وگنبدها كه باعث ايجاد يك جريان متناوب فضايي مي شوند. 
اين تعبيري است از در برگرفتن موسيقي در معماري به اتكاء ادراكي از مفهوم موسيقي «ريتم فضا».
1-11-3)نور و سايه :

                             " نور خورشيد نمي دانست كه  چه خبر است تا اينكه به ديواري برخورد كرد"

لويي كان
وجود فضاي معماري به واسطه روشن سازي اشيا و سطوح محصور است گو اينكه پژواك صدا كيفيات لمس پذير و روايح مختلف نيز به آن كمك مي كند.طراحي معماري با توجه به اين مسير فكري مي تواند به مثابه هنر جاي دهي و مهار منابع نوري در فضا باشد. به گفته لوكور بوزيه " معماري بازي ماهرانه و دقيق و شكوهمند حجم ها در نور و سايه روشن ها ..."
سايه نيز مكمل نور است. به عبارتي نوعي درجه بندي ميان سطوح روشن و سطوح وا قع در سايه وجود دارد اطلاعاتي  را نيز  در باره فرم سه بعدي اجسام و پيكره ها بدست مي دهد. هنگامي كه كنتراست شديد باشد بدين دليل كه نور فقط از يك سمت مي تابد اطلاعات در مورد شي يا جسم مورد نظر كاهش مي يابد.در فضاهاي معماري ايران به دقت از سلسله مراتب نور و تاريكي در جهت حركت از فضايي به فضاي ديگر استفاده شده است. در اين سلسله مراتب شدت نور و تاريكي در فضاست كه ميزان اهميت آنها را مشخص مي كند.در الگوي معماري سنتي  ايران 

مي توان ديد كه نور بطور محسوسي جايگاه ويژه اي دارد. نور طبيعي در بناهاي سنتي همواره جهت دهنده است.و از جهت خاصي وارد فضا ميشود.      
با توجه به اين كه نور يك عامل ضروري (به استناد شواهد تجربي ) براي پيدايش موجودات زنده است، لذا با يك ديد روانشناسانه مي توان آن را قوه حركت، در ارگانيسم زنده دانست . پس مي توان گفت «نور» پيام ارگانيكي حركت است . اين نقش، ذاتي است . 
نور مؤيد و مشوق حركت است و فقدان آن يعني تاريكي، نشان از دعوتي است به سكون . به اين ترتيب نور زيباست، وقتي كه اشتياق براي حركت باشد و همين طور ناخوشايند است وقتي ميل به سكون باشد، و تاريكي زيباست وقتي نياز به آرامش باشد و به همان اندازه نازيباست كه ميل به فعاليت و حركت باشد.
1-11-4)  سادگي:
جذابيتي كه فرمهاي ساده- چون خط دايره،كره، مكعب، هرم و نظاير اينها – براي ما دارند هزاران سال است كه دوام آورده اند . دستاورد هاي پر اهميت و در عين حال متواضعانه در معماري و هنر هاي تزييني شاهد صادق اين مدعا به شمار مي آيند . چنين نيست كه ما با نگاه كردن به صفحه گرد خورشيد به پيچيدگي  واقعييت فيزيكي آن بينديشيم. فرم خورشيد و پرتو آن مسلما انگاره هايي چون نور و حرارت را در ما بر مي انگيزد.

خطوط  سطوح و احجامي كه شكل هندسي ساده اي دارند به همان اندازه فرمهاي انسان انگارانه يا تجسمي براي ما  قدرت مشمول سازي واقعيتي پيچيده را بدون بر هم زدن اشكال فراوان و متنوع جزئيات دارا هستند.  در بعضي از مواقع يا برخي از زوايا كه ساختار هاي پيچيده به سادگي مي گرايند ما به گونه اي از رضايت و آرامش و ستايش دست مي يابيم. گومبريچ  چنين مي پندارد كه سادگي اساسا با فرهنگ كلاسيك غرب گره خورده است . اين قضيه در نزد يونانيان حكم نوعي فضيلت را داشته .

در شرق نيز همچنان مي توان رد اين جست و جو را براي فرم هاي ساده و موجز –به رغم غناي تزئينات

- پيدا كرد از مسجد جامع اصفهان گرفته تا هنر ذن.

خشنودي معنوي ناشي از سادگي  احتمالا به ترجيحات فيزيولوژيك و ادراكي ما كه ريشه در درون مان دارد برمي گردد. 

مرز بين سادگي و ايتذال مبهم است تفاوت هاي عمده در زيبايي و قشنگي نهفته است ‍‍‍‍‍‍. " قشنگي همواره ساده مي نماياند اما هر چيز كه ساده است هميشه قشنگ نيست .
1-11-5) كل و جز:
در هر سيستم ساختي، يك عنصر هست كه نسبت به بقيه عناصر سيستم حالت مشخص و ممتازي دارد. اين عنصر واحد به معناي كل است . در مقابل ساير عناصر كه «كثير» هستند و معني جزء دارند. كل كه به واحد بودن شناخته مي شود، عامل اتحاد اجزاء و تشكيل سيستم آن، به گونه اي است كه تمام اين مجموعه در برابر ساير نظامها، واحد مستقلي را تشكيل مي دهد. وظيفه نهايي كل به وحدت رساندن اجزاء است . مانند مغز كه به عنوان عنصر واحد و حاكم عملكرد سيستماتيك و منظم، بدن را هماهنگي و رهبري مي كند. 
بيان فرق مي تواند اساس متدولوژي طراحي معماري قرار گيرد. مصداق اين چنين نظري را در قالب هنرهاي مختلف و حتي معماري مي توان يافت . مفاهيمي چون نقطه عطف يا عنصر حاكم در تركيب، محور اصلي در يك مجموعه معماري و قطب در يك بناي معماري هر كدام نمودهاي نياز يك مفهوم كلي هستند و جزء لاينفك معماري سنتي مي باشند
1-11-6) فضاي عمومي و خصوصي :
اختلاف قايل شدن بين فضاي عمومي و خصوصي امريست به قدمت تاريخ شهر سازي . يكي از مشخصه هاي بارز شهر هاي بين النهرين اختلاف اهميت واضحي است كه ساختمان هاي مهم عمومي را از راه تاكيد بر تغيير مقياس ها و تناسبات و جنس برابر معماري گمنام خصوصي قرار داد.
دو صفت ويژه ديگر فضا كه رابطه مستقيم با صفات ديگر مانند حركت، نور و صدا را دارند. صفتهاي عمومي و خصوصي بودن فضا مي باشند. عرصه هاي خصوصي عمومي در معماري، خود را از طريق شواهد، جلوه گر مي كنند كه متشكل از ابعاد، عرصه ها، خصوصيات نور، حركت و صداي مربوط به آنها است . حريم خصوصي بودن يك اتاق خواب، موقوف به سكوت، آرامش، آسايش، و تاريكي نسبي در مقابل فزوني فعاليت، صدا، حركت و روشنايي در يك فضاي عمومي است . در زير اين روابط را به شكل نمودار انطباق مفاهيم ديالكتيكي نشان داده ايم . 
روشنايي كمتر --------------------------------- روشنايي بيشتر 
حركت كمتر --------------------------------- حركت بيشتر 
فضاي كمتر --------------------------------- فضاي بيشتر 
خصوصي تر --------------------------------- عمومي تر 
مفاهيم فوق در فرهنگ و معماري سنتي به خوبي قابل مشاهده و تفكيك است .
1-11-7) ايستايي و پويايي فضا:

حركت و توقف در خلق فضاي معماري بخصوص در مسيري كه براي حركت فرد در فضا در نظر گرفته مي شود هميشه مورد نظر طراح بوده و او به وسيله ارايه تناسبات و اندازه هاي خاص، ارايه عنصرهاي معرف و ايجاد ريتم به فضا حركت مي دهد و در جايي ديگر كه نيازي به مكث و توقف باشد با گشايش در فضا و ساير ابزار، حالت توقف را به شخص القاء مي كند. براي مثال يكي از كوچه هاي بافت قديمي شهر يزد را مي توان بررسي كرد. در مقابل فضاي مستطيل شكل كشيده كه در جهت طولش خصوصيت پويايي دارد، ناگهان فضاي مربع گشوده مي شود كه به فضا خصوصيت ايستا بودن مي بخشد.گاهي مورد قرارگيري عملكردهاي ديگر در كنار يك فضا قوت بيشتري به ايستا بودن آن فضا مي بخشد. اين صفت در فضاهاي بسته و باز نيز ديده مي شود. طراح در خلق يك فضاي پويا يا ايستا عموما از موارد زير بهره مي گيرد: 
-تناسبات و ابعاد خاص (افقي و عمودي ) 
- ريتم 
- عناصر معرف مانند (دروازه ) 
- عملكردهاي جانبي
1-11-8)كمپوزيسيون :

از ديگر خصوصيات و صفتهاي معماري سنتي توجه به وزن و تركيب بنا يا به عبارتي «كمپوزيسيون » است . هنگامي كه عناصر كالبدي با هم تركيب شده و مجموعه اي را تشكيل مي دهند، لزوم هماهنگي از نظر وحدت شكل وجود دارد، تا مجموعه كه از بناهاي مختلف با كاربردهاي متفاوت، تشكيل شده بتواند به عنوان واحدي همانند و هماهنگ مطرح شود. چنين تركيبي را تركيب داراي كمپوزيسيون مي خوانيم 
در معماري سنتي كمپوزيسيون به صورتي كلاسيك مطرح است و بيشتر در غالب كمپوزيسيون قرينه، محوري و مركزي ديده مي شود. البته نمونه هاي بعد از صفويه در ايران وجود دارد كه معماري (معمولا فضاي باز)، داراي كمپوزيسيون كمي آزادتر مي باشد. از طرفي يك اصل مهم در كمپوزيسيون مطرح است و آن وجود يك عنصر به عنوان قلب يا قطب(dominant) در يك كمپوزيسيون است كه حاكم بر تمام اجزاء مي باشد. طراح براي هدايت شخص در فضاي معماري، با ايجاد يك كمپوزيسيون مناسب و با كمك گرفتن از صفات ديگر فضا با القاء بصري، شخص را به طرف مقصد نهايي مجموعه هدايت مي كند. قطب، يك فضاي معماري است كه معمولا" اصلي ترين و مهم ترين منظور و كاربرد فضايي را دربردارد و عامل اتحاد اجزاء و به وحدت رساندن آنهاست 
تقارن در كمپوزيسيون عموما" در بناهاي سنتي ديده مي شود. مهم ترين اثر بصري تقارن ايجاد تعادل و توازن در فضا است .
1-11-9) تقارن- توازن- تناسبات در معماري :

معماري ايراني همواره بيشترين توجه را به جنبه هاي مثبت معماري، مقياس انساني، تناسبات و.... معطوف مي كرده، محاسبات و هندسه چنان پر اهميت بوده كه فقط معماران طراز اول، دانشمند و مهندس خوانده مي شدند، بالاترين وظيفه معمار شناخت تناسبات و ابعاد قسمتهاي پر و خالي و تجسم فضايي نيروهاي ساكن و جاري در كالبد ساختمان بوده است . 
يكي از مهم ترين قسمتهاي ايجاد يك فضاي كالبدي، سطوح آن است كه تغييرات در اندازه و تناسبات آن، حالات روحي و رواني مختلفي را القاء مي كند. از طرفي تناسب اندازه ها با روحيات و حالات انسانها، مسيله مقياس انساني را ميان مي كشد. پس به طور كلي مي توان گفت: 
1 - منظور از تناسبات، رابطه بين ابعاد مختلف يك فضا يا شي ء ) مستقل از اندازه آن ) است . 
2 - منظور از مقياس، رابطه بين ابعاد يك شي ء يا فضا با اشياء و فضاهاي ديگر مي باشد. 
3 - چنانچه اندازه يك فضا با پيكر انسان و رفتارهاي فيزيكي - رواني او در ارتباط خوب و مطلوب باشد، گفته مي شود كه فضا مقياس انساني دارد. 
با نگرشي تحليلي بر چند نمونه از بناهاي معماري سنتي ايراني مي توان دريافت كه همواره ابعاد و تناسبات يك كالبد، داراي پيمون مشخصي بوده كه از نظر زيبايي شناسي و انطباق با موارد كاربردي (يا به طور كلي فونكسيون ) پاسخ را ارايه داده است .
از اين رو انتخاب يك طرح ساختماني موزون كه بتواند احساست دلخواه معمار را در تماشاگر بيدار كند از وظايف اصلي معمار يا به عبارتي هنر خلاقه اوست. حال اگر معمار بخواهد احساس ضعيف تري در ناظر ايجاد كندو در بين ريتم اصلي طراحي رينم كم اهميت تري ايجاد كند چيز هايي از قبيل پنجره  يا روزن ها و يا اشياي خارجي مانند مجسمه و غيره ... را جاي مي دهد بدين ترتيب ريتم تازه گاه بصورت متقارن و  گاه  بصورت منظم سرعت بيشتري مي يابد و به اصطلاح كيفيت شادتري به خود مي گيرد.
1-11-10)محصور كردن فضا: 

كيفيت هر فضايي با هر ابعاد و تناسبي از نظر بصري واجد شرايطي است كه به عكس العملهاي احساسات انساني مربوط است . طراحي يك فضا مي تواند چنان آگاهانه صورت پذيرد كه انسان وقتي در آن قرار مي گيرد احساس ويژه اي در وي پديد آيد. در يك فضاي بسته كه به وسيله سطوح مادي پديد مي آيد تركيب سطوح و ميزان محصور بودن فضا از جمله خصوصيات مهم فضا مي باشد.
احساس محصور بودن در فضا اساسا" بر رابطه فاصله چشم ناظر از ارتفاع بدنه محصوركننده فضا استوار است . عناصر محصوركننده فضا با توجه به موقعيت و سليقه طراح انتخاب شده و مي توان از آن جمله موارد زير را نام برد. 
1 - قسمتهاي سرپوشيده يك معبر 
2 - بدنه فضا 
3 - رديفي از درختان 
4 - اختلاف سطح
1-11-12) رنگ:

 رنگ، نقش مؤثري در برقراري حالات مختلف در فضاي معماري ايجاد مي كند. رنگها بر حسب مقدار، روشنايي و خصوصيت طول موجشان، هماهنگي ها و تضادهاي منطقي با يكديگر مي سازند، كه تعيين آن ساده است . براي دريافتن آن به آساني مي توانيم به ترتيب قرار گرفتن رنگها در شكل طيف نور سفيد كه نظام طبيعي رنگها را بيان مي كند تكيه كرده و بردار روشنايي را بر طيف سفيد نور منطبق كنيم . اين نور سفيدي كه از مادون قرمز شروع و به ماوراءبنفش ختم مي شود در هر دو انتها به خاطر تغييرات طور موج، عملا" به تيرگي مي گرايد و در وسط طيف كه رنگ زرد قرار دارد شدت روشنايي به حداكثر مي رسد. زرد بيشترين مقدار روشنايي و بنفش كمترين مقدار روشنايي را دارد و اين دو تقابل هاي اساسي را در دايره رنگها تشكيل مي دهند. به همين ترتيب رنگهاي بينابين هم خود به خود هر يك بر حسب ارزش روشنايي شان در دايره رنگها نسبت به يكديگر مشخص مي شوند. 
رنگ مي تواند بر سطوح معماري با روابط صحيح جا بگيرد و تأثيرات كامل و هماهنگي با ساير صفحات فضا داشته باشد.
1-11-13) لذت نگاه كردن – گوش دادن- احساس لمس كردن و حركت در معماري:

تجربه معماري در نزد كسي كه مي تواند تمامي حواسش را بكار گيرد در وهله نخست بصري  و حركت حسي  است.

تجربه زيباشناختي محيط به تمام حواس ما مربوط مي شود  و حتي موقعيت هايي هم وجود دارند كه در أنها گوش دادن , بوييدن, لمس كردن اهميت بيشتري  نسبت به نگريستن دارند و ما در مقام طراح هيچگاه نبايد اين موضوع را از ياد ببريم .بياييد در فضاهايي كه طراهي مي كنيم پژواك صدا را, بوهايي كه از مواد مصرفي يا فعاليت ها ناشي مي شوند يا حس لمس كردن را   كه اين مواد يا فعاليت ها بوجود أوردند در تصور أوريم.
شنيدن : فقط با مكان هاي نمايش كه لزوم آن كاملا مشخص است سرو كار ندارد بلكه حتي در فرش كردن سطح خيابان ها و در مواد تشكيل دهندهپله ها سقف و كف كارگاه ها و جز اينها نيز  نقش دارد. كليسايي كه آگوستيك بي روح داشته باشد ويژگي مذهبي اش را از دست مي دهد.جاده هاي سنگريزه اي كه به خانه اي منتهي مي شد گويي از گامهاي ميهمان خبر مي دهند در حالي كه اگر همان جاده – مثلا براي آنكه سرو ساماني بيابد- آ سفالت شوند از آن هنگام ديگر پيام خود را به گوش نمي رساند. ما اگر گاهي اوقات چشم هاي خود را براي زدودن غلبه دنياي بصري و بمنظور گوش دادن عمدي و هدفمند ببنديم اين كار حكمن اثباتي لذت  محض از تجربه شنيداري را خواهد داشت .به صداي گام ها بينديشيم.

بو: عطر باغها , بوي چوبهاي مختلف, شن و ماسه, خاك, بوي نمناك سرداب ها,و كاهگل آب خورده عمري نشان دهنده مكان ها و لحظه هاست البته چه بسا نادر بودن همين تجربه ها ست كه آنها را قوت مي بخشد . بوي خانه مادر بزرگ مي تواند چنان ژرف در خاطرمان ريشه بگيرد كه با بازديدي  ساده ولو در زمينه اي كاملا متفاوت و بعد از گذشت بيست سال دوباره تخيلات و تصاوير آن خانه قديمي با ارزش هاي گرانبهايش در خاطرمان زنده ميشود.

بساوايي يا لمس: بدو دليل داراي ارزشي اختناب ناپذير و خاص در معماري  است . از يك سو بدليل وجود نيروي جاذبه و از سوي ديگر مقدم بر توانايي ما براي ديدن فرم ها و بافت هاست . فرد ايستاده يا فرديكه در حال راه رفتن است تماس بساوايي دايمي با زمين دارد. دستانمان چه؟ كاملا مشخص است كه فقط نگاه كردن به چيز هاي زيبا كه در معرض نمايش اند كافي نيست ما همواره مي خواهيم آنها را لمس كنيم و  وزن و ويژگي بافتاري سطح و فرم آنها را بياز ماييم عناصر عمودي صاف , مجسمه , كاشي , ستون ها و نظاير آنها ما را به نوازششان فرا مي خوانند .

حركت بدن: اگر چه خود مشخصا يكي از حواس پنجگانه ما نيست اما به هر حال درك مقياسي از اشيا و فضا را در اختيا ما قرار مي دهد. عبور كردن, بازديد  كردن, رقصيدن, ايما و اتشاره و نظاير اينها همه اين امكان رافراهم مي سازد كه جذابيت و كشف آنچه را كه از ديده پنهان است ارز يابي كنيم : نزديك شدن , در نورديدن , به اطراف و بالا و پايين سرزدن, ... همه كنش هايي است كه ما را فرا مي خوانند تا در نزد خود آنچه را كه مي خواهيم در محيطي معين ببينيم ,بشنويم, حس كنيم , لمس كنيمو سامان دهيم. معماري فقط در ترسيمات و نقشه هاست كه تصويري است . همين كه معماري به صورت ساخته شده در آمد به صحنه و عرصه و گاه نيز به سناريوي – آمدن ها و رفتن ها ,اشارات و حتي توالي حس پذيري ها بدل مي گردد.

1-11-14)ويژگي هاي  فضايي اشكال هندسي پايه:

مربع:

مربع در بر دارنده ميدان هاي درخشش پنهان است اين ميدان ها  از گوشه ها , پيرامون, قطر ها , نيمساز ها و مركز بروز مي كنند . چنين تشخيصي اين اجازه را بما مي دهد بدانيم در كجا مداخله 

كنيم تا ويژگي هاي ذاتي  آن تقويت گردد يا دگرگون شود.
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مربع معرف خلوص و منطق است . شكلي ايستا و خنثي است و داراي جهت غالبي نمي باشد اما همانطور كه گفته شد داراي نقاط درخشش پنهان است .

در تصاوير بالا در شكلي كه گوشه ها صريح و آشكارند نوعي انفجار دروني بنا بچشم مي خورد.

در نمونه اي كه گوشه ها تلويحي است و  مشخص نيست نوعي كشيدگي يا گسترش بسمت بيرون مشاهده مي شود اين نمونه هاي مكمل به واسطه  ويژگي مركز گرا يا مركز گريزشان در بر دارنده دو مضمون از مركزيت هستبد.

ساختمان داراي پلان مربع معمولا بوتسطه فشردگي عالي اش معمار را مجذوب خود مي كند.

دايره:

دايره ديگر داراي چهار گوشه مشخص نيست كه توازني را در مركز بوجود آورد آنچه باقي ميماند فقط مركز است و پيرامون.
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گسترش سه بعدي دايره در استوانه و كره هم يافت مي شوديا اغلب درگنبد و نيمكره كه چنانچه از بيرون نگريسته شوند مركزيت فضاي داخلي و ويژگي شناسه اي را مورد تاكيد قرار مي دهند.

مشخصه كلي اين گونه احجام هم نيازي به تاكيد ندارد ولي اين پرسش پبش مي ايد كه آيا چنين آرايه بندي فضايي نبايد براي ساختمان هاي استثنايي كه اهميت همگاني شان ايجاب مي كند  حفظ شود؟ پروژه آرامگاه نمادين نيوتون اثر " بوله" كه بناي يادماني مختص ارج نهادن به جاودانگي و فراگيري جهاني دانش است اين همخواني ميان كيفيات ذاتي فرم و مفهومي كه به آن مي بخشد را كاملا نشان مي دهد.

تمركز و مركزيت براي مربع و دايره عادي اند و تركيب آنها  را مطرح مي سازند . شيوه موثر براي گذار بين اين دو هشت ضلعي است . و در بسياري از ساختمان هاي مقدس به عنوان نوعي پهنه ميان استفاده شده اند.

مثلث:

 فقط داراي يك مركز پنهان است زيرا داراي قطر نيست و نيمساز ها ارجاع دقيق و مشخصي به وسط وجوه مقابل ندارند. از اين نظر مثلث نسبت به مربع و يا هشت ضلعي  تمركز كمتري دارداما در عين حال بخاطرز واياي تيزش فضايي به شدت محصور و حتي "در تنگناه" را تعريف مي كند.

حال اگر مانند شكل صفحه بعد تنها زاويه ها باقي بمانند و وسط ديواره ها نيز گشوده شوند مجددا مركز از طريق تقاطع خطوط متقابل بين زاويه و گشودي برقرار مي شود.

چنانچه ز اويه ها از بين بروند و  وسط هاي اضلاع باقي ماند مفهوم مثلث از بين ميرود 
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پيامد فضايي مثلث متساوي الاظلاع منشور و هرم است البته  بكار گيري اينها در معماري چندان مرسوم نيست چون از عهده فضاهاي داخلي داراي زاويه هايتند و تيز بر آمدن كار مشكلي است.
نتیجه گیری فصل اول : 
1. معماری هنری است که در عین حال نمایشگاه و موزه همه هنرهای دیگر است و در طول زمان با بسیاری از آنها آمیخته و ادغام شده است. ضرورت و تزیین و تجمل در معماری چندان قابل تفکیک نیست اما آنچه مسلم است اینکه هدف معماری تحریک عواطف و احساسات و ایجاد شور و هیجان نیست مگر در مواردی که معماری با هنری از این نوع آمیخته شده باشد.
2. معماری ایران در کلیت خویش دارای تنوع بسیار زیادی است. اما چون ابزار بیان این تنوع محدود است در نهایت نوعی یکنواختی ظاهری ایجاب می کند که ویژگی های مهم معماری ایران به شمار می آید. تنوع در معماری ایرانی متفاوت و قابل تشبیه به موسیقی ایرانی است.
3. معماری اسلامی ایران کاملا تمایز از معماری هنر سوریه و اسپانیاست بر این اساس تداوم معماری جوامع مذکور نیز از یکدیگر متمایز است. تداوم معماری ایران مدیون معیارهای زنده فرهنگ خودی بوده و باکی از استفاده و کسب فیض کردن از دیگر هنر ها و فرهنگ ها را نداشته و مطمئن بوده است که نتیجه کار تقلیدی نخواهد شد.
4. معماری ایرانی برخلاف معماری غرب عمدتا به صورت شفایی انتقال یافته است به همین دلیل معماری بر اساس اصول ساده هندسی پایه ریزی شده است تا بتوان آن را به آسانی در خاطر حفظ و با ابزار ساده از قبیل ریسمان و شاغول پیاده کرد. چنین شیوه هایی در حقیقت تضمین کننده تداوم این معماری بوده است.   
5. معماری هنری است که بیانش از طریق فضاست ، پس جنبه صوری و عینی معماری ، صفتهای ویژه فضا می باشد ، همه صفتهای ویژه فضا به طبیعت تعلق دارد و از قوانین عینی طبیعی و فیزیکی تبعیت می کند  
6. یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفت های ویژه فضا با عملکرد های فضا هماهنگی داشته باشد
7. در فضاهای معماری ایران به دقت از سلسله مراتب نور و تاریکی در جهت حرکت از فضایی به فضای دیگر استفاده شده است
8. نور پیام ارگانیکی حرکت است ، این نقش ، ذاتی است نور موید و مشوق حرکت است و فقدان آن یعنی تاریکی نشان از دعوتی است به سکون.
9. جذابیتی که فرم های ساده ، چون خط دایره ، کره ، مکعب ، هرم و نظایر آنها برای ما دارند هزاران سال است که دوام آورده اند 
10. وظیفه نهایی کل به وحدت رساندن اجزاست ( کل و جز) 
11. رنگ می تواند به سطح معماری با روابط صحیح جا بگیرد و تاثیرات کامل و هماهنگی با سایر صفحات فضا داشته باشد. 
فصل دوم
(چگونگی تشکیل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی )
2-1- آشنایی با رشته های آموزشی
شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در جلسات مختلف خود مشخصات کل دوره ها و رشته های دانشکده معماری را به شرح زیر معرفی می کند : 
· دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری 
· دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی شهری 
· دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری 
· دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی محیط زیست 
· دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مرمت و احیای ابنیه 
· دوره دکتری در ردیف های 5-1 
· دوره کارشناسی معماری 
2-2- کارشناسی ارشد معماری 
مهندسی معماری یک دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته را شامل خواهد شد ، که با رساله نهایی حداقل 5/6 سال و بدوت آن حداقل 6 سال به طول می انجامد و در طول این دوره سه زمینه زیر به گونه های موازی در حد تخصیص ارائه خواهد گردید ، که تداوم زمینه های پایه های معماری خواهد بود. این زمینه ها که به صورت کارشناسی ارشد است عبارتند از : 
· برنامه ریزی طراحی مجتمع های زیستی 
· مرمت و احیا ابنیه و بافتها 
· طراحی تخصصی 
تعداد کل واحدهای درسی این رشته 178 واحد و 6 واحد رساله و طراح نهایی می باشد. 
2-2-1- حوزه های تشکیل دهنده معماری : 
به جهت آنکه محتوای رشته معماری با تمامی ابعاد و وجوه پیچیده گوناگونش قابلیت انتقال به دانشجو و طالب این هنر و علم را داشته باشد ، ضروریست تا علوم ، هنر و معارف زبان معماری ترجمه شده و در قالب و بسته بندی مجزا قرار گیرد ، تا امکان انتظام بخشیدن دقیق و بهره گیری از آن به وجود آید ، با توجه به بحث های مربوط به وجوه و ابعاد در رشته ، مراحل مختلف شکل گیری اثر ، منابع و روش های شناخت بسیار متعددی و متنوعی که معمار ناچار به مراجعه آنها است و طبیعت رشته ، به چهار زمینه فعالیت آموزشی یا حوزه تقسیم می شوند که از این  میان یک حوزه یعنی طراحی معماری نقش تنه و محور اصلی مجموعه آموزشی را به عهده دارد و سه حوزه دیگر فن ساختمان ، تاریخ هنر معماری و مرمت و احیای ابنیه و بافتها و مجتمع های زیستی پایه ها و بخش های تقویت کننده و گاهی تخصصی این تنه و محور اصلی می باشد.
تعداد واحدهای مربوط به حوزه های نامبرده عبارتند از :
· حوزه طراحی معماری 


73 واحد
· حوزه فن ساختمان 


45 واحد
· حوزه تاریخ و مرمت 


17 واحد
· حوزه مجتمع های زیست 

16 واحد
2-3- کارشناسی ارشد طراحی ، شهری و برنامه ریزی شهری 
2-3-1- هدف آموزش 
در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ارزشی به کار رفته و نقش این حرفه را به گونه ای موثر در رشد و توسعه فضایی و کالبدی کشور و تمامی سطوح آن مطرح نماید. 
2-3-2- اهداف 
سامان دادن تحقیقات منطقه ای شهری و روستایی به منظور کشف نیازهای صالح و خواسته های جامع مورد تحقیق و طراحی راه حل ها و توسعه چگونگی فرآیند رشد و تحول اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی منطقه ای ، شهری و روستایی دست یابی به دانش های لازم جهت ابداع مناسب ترین روش هایی که بتواند ساخت کالبدی محیط را با دگرگونی های اقتصادی و تحولات اجتماعی تلفیق کند ، فراهم آوردن امکانات پژوهشی برای ابداع شیوه های گوناگون برنامه ریزی و طراحی منطقه ای ، شهری و روستایی.
2-3-3- رشته و طول دوره 
با توجه به ناپیوسته بودن رشته ، طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداقل 5/2 سال – بدون رساله – می باشد.
2-3-4- شاخه های تخصصی 
· برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
· طراحی شهری و منطقه ای 
تعداد کلی واحد های درسی این رشته 136 واحد– با احتساب دوره مشترک پایه و دروس کمبود و رساله- می باشد.
2-4- دوره کارشناسی ارشد طراحی و محیط زیست 
2-4-1- طول دوره و شکل نظام :
دوره کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست به صورت ناپیوسته ارائه می شود ، در این برنامه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد معماری در رشته های مشابه می توانند پس از ارائه شرایط زیر شرکت نمایند : 
· داشتن تجربه علمی مربوط 
· موفقیت در امتحانات تخصصی و زبان تخصصی 
· موفقیت در مصاحبه 
· دارا بودن شرایط آیین نامه کلی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
تعداد کلی واحد های درسی این دوره کارشناسی ارشد طراحی محیط 76 واحد می باشد. 
2-5- کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی  
طول متوسط دوره آن 5/2 سال یا 5 سال است ، دانشجوی این رشته به جز واحد های پیش نیاز ( دروس کمبود ) که متناسب با کمبود های او تعیین می شد مجموعا 38 واحد درسی دارد که 6 تای آنها مربوط به رساله است ، از بین 8 واحد اختیاری بایستی 4 واحد را انتخاب کرده و بگذرانند. تعداد واحد های پیش نیاز 31 واحدی می باشند.
( لیدا قیامی طراحی دانشکده معماری و شهر سازی ، رساله کارشناسی ارشد ، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1378 ) 
2-6- تشکیل فضای دانشکده معماری و شهر سازی  
بر اساس قانون حاکم بر پذیرش دانشجو و ظرفیت پذیرش در هر رشته ، تعداد کل دانشجویان دانشکده را می توان به صورت کلی 820 نفر در نظر گرفت. 
بر اساس مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ، فضاهای لازم برای دانشکده معماری و شهر سازی به شرح زیر می باشد :
· بخش آموزشی ( کلاس های نظری و علمی ) 
· بخش کمک آموزشی برای تحقیق و تجربه 
· بخش کمک جنبی 
· بخش اداری 
2-7- فضای آموزش نظری 
2-7-1- کلاس های دروس نظری 
تناسب کلاس درس با توجه به استانداردهای مختلف برای حداکثر طول و در عرض کلاس 1 به 4/1 بوده و حداقل ارتفاع در بیشتر موارد سه متر و نسبت به حجم . فضای سرانه برای کلاس ها و سالنهای کوچک 3/1 متر مربع می باشد. 
· میز و صندلی ها به صورت یکپارچه بوده و فاصله دیوار جلو تا پشت ردیف اول سه متر می باشند.
· فاصله صندلی ها پشت به پشت 9/0 متر و مرکز تا مرکز 6/0 متر می باشد.
· اگر بیش از 50 صندلی وجود دارد ، درب دوم لازم است.
· در مواردی که بیش از 7 صندلی در ردیف وجود دارد و تعداد دربها بیش از یکی است ، 9/0 متر عرض اضافی در انتهای کلاس باید وجود داشته باشد.
· بهتر است کف کلاس از ردیف هشتم به بعد شیب دار باشد ، تا دید مناسب به تخته فراهم شود.
· میزان نور در کلاس بایستی با ابعاد و مساحت آن تناسب داشته باشد ، نور غیر مستقیم سنت – حباب دار یا روکش شفاف – بسیار عالی بوده ، روشنایی اضافی را تامین می کند، برای نور مناسب در روز پنجره باید 20 تا 50 درصد سطح دیوار کلاس را اشغال کند ، و در صورتی که عمق کلاس بیش از 5/6 متر باشد ، پنجره مقابل برای نور رسانی یکسان لازم است ، حداقل پهنا برای پنجره 2/1 و ارتفاع آن 5/2 متر می باشد.
· مصالح کف ، سقف و دیوار ها بایستی به نحوی انتخاب شوند که از نظر انعکاس نور یا صورت مناسب باشند. 
· فاصله محل کار از پنجره از دو برابر ارتفاع بیشتر باشد.
· کلاس ها به علت دارا بودن بالاترین تراکم در مجموعه فضاها و اشغال و تخلیه کوتاه در کمتر از 5 دقیقه ، بهتر است در طبقه همکف باشند. 
· در مورد طراحی کلاس مهمترین مساله کاهش دادن فاصله بین استاد و دانشجو است ، زیرا موجب ارتباط مناسبتری می شود و برای بیان مطالب صدای آرامتری نیاز است.
2-7-2- سالن های سخنرانی 
حداقل مساحت برای هر شخص معادل 46/0 متر مربع بر اساس صندلی های متحرک بدون بازو با فاصله مرکز به مرکز 45/0 متر می باشد ، این فاصله بر اساس صندلیهای ثابت بازو دار با فاصله مرکز به مرکز 5/0 متر معادل 6/0 متر مربع است. 
2-7-2- الف- شکل سالن سخنرانی 
شکل سالن سخنرانی همانند اندازه و افزایش حجم آن اهمیت زیادی دارد ، شکل چهارگوش انعطاف پذیر و ترجیحا پنکه ای برای سالن های بزرگتر مناسبتر است ، ( شکل 2-1) فرم پلان این سالنها به خطوط دید کافی در نمایش های سمعی – بصری اختصاص دارد ، برای سالن سخنرانی با ظرفیت کم تا حدود 8 نفر کف مسطح کاملا رضایت بخش است ، کف سالن های بزرگتر برای حصول خطوط دید کامل ، به صورت شیب دار با شیب 1/10 یا پلکانی ساخته می شود. تغییر تراز دید چشم در ردیف های صندلی باید یکسان باشد ، حداقل این تغییر 06/0 متر بوده و تراز دید به طور متوسط 125/0 متر خواهد بود. 
2-7-2- ب – گروه های صندلی 
صندلی ها می توانند به طور ردیفی یا ستونی و متصل به هم باشند ، ممکن است مجهز به بازو یا بدون بازو و یا مجهز به تابلو ( جهت نوشتن ) و بدون تابلو باشند. 
صندلی های ثابت با درجه متغیری از راحتی به صورت مجهز به کف های تاشو و بازو بدون بازو وجود دارند ، فاصله پشت به پشت در میان ردیف های صندلی ها به صورت زیر است : 
· برای صندلی های با کف تا شونده 71/0 متر 
· عرض صندلی ها به طور متصل به هم بدون بازو 46/0 متر 
· عرض صندلی های بازو دار 50/0 متر 
· فضای قایم بدون مانع در بین صندلی ها 30/0 متر 
انواع ترتیب صندلی ها بستگی به کاری دارد که می خواهد در سالن انجام گیرد.
2-7-2- ج – سخنرانی 
حضار باید بتوانند شخص سخنران را دیده و صدای او را بشنوند ، شکل (2-2) در صورت نیاز تخته سیاه یا پرده نمایش ، شرایط لازم برای تماشا ، شکل پلان ، صندلی ها را تغییر می دهد ، برای اینکه  دانشجویان بتوانند بهتر در جلسه شرکت داشته باشند ، لازم است حتی الامکان به شخص سخنران نزدیک باشند ، برای اینکار صندلی ها را به صورت U شکل می چینند ، که باعث کاهش تعداد ردیف های لازم شده ، همچنین موجب صرفه جویی در مساحت کل می گردد. 
2-7-2- د – مقررات آتش نشانی 
طراحی سالن سخنرانی باید مطابق مقررات امنیتی ( به ویژه آتش نشانی و وسایل فرار ) انجام گیرد ، تعداد صندلی های مجاز در هر ردیف بستگی به فاصله پشت به پشت آنها ( فاصله A ) ، فاصله خالی منتجه ( فاصله E) و فاصله صندلی ها از گذرگاه ( عرض صندلی D ) دارد . 
2-7-2- ه – تنظیم صدا :
شنیدن واضح به همان اندازه ی دیدن واضح اهمیت دارد : بنابراین لازم است سالن سخنرانی از نظر آکوستیکی از دیگر منابع تولید اصوات جدا شود اگر اندازه اتاق سخنرانی کمتر از 300 متر مربع باشد لازم نیست که از نظر آکوستیکی کاری انجام بدهیم ؛ اما با افزایش اندازه و حجم اتاق یا سالن ، شکل آن اهمیت زیادی پیدا می کند ، طرح سقف سالن به صورت منعکس کننده صوت ناشی از منبع اصلی ، عامل مهمی در ایجاد توزیع یکنواخت صوت در سراسر سالن به شمار می آید ؛ طرح سطوح دیوار ها و نوع رو کار آنها نیز در میزان انعکاس یا جذب صوت ، بر حسب رابطه آنها با صحنه یا جایگاه ، مهم است . 
سطوح محدب و نامنظم به پراکندگی امواج صوت کمک می کند ؛ گنبد ها ، طاق ها و سایر سطوح مقعر می توانند مشکلات آکوستیکی ایجاد نمایند. 
مواد جذب صوت : مواد جذب صوت را می توان به سه گروه تقسیم کرد :
· مواد متخلخل : این مواد امواج صوتی را در کل حوزه فرکانسی جذب می کند ، و بهره آنها بستگی به ضخامتشان دارد. 
· جاذبهای پانلی : پانلها در فضاهای محتوی هوا ، مطابق با وزن خود و عمق فاصله هوایی ، امواج صوتی را در حوزه فرکانسی باریکی جذب می کنند. پانلها برای جذب اصواتی با فرکانس کم مفید هستند. 
· تشدید کننده های حفرهای : را می توان طوری تنظیم کرد که در حوزه های فرکانسی باریک یک جذب انتخابی بدست آید. 
2-8- فضای آموزش علمی :
این بخش شامل کارگاه ها و آتلیه ها می باشند که در مجموعه دانشکده معماری نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند . این فضاها معمولا دارای ارتفاعی بیش از 3 متر می باشند ؛ این فضاها دارای ملحقاتی مثل انبار ، رختکن ، آرشیو ، اتاق مربی ، سرویس بهداشتی و ... که ابعاد آنها به تناسب کاربریشان می باشد ؛ تعداد افرادی که از آتلیه ها و کارگاه ها استفاده می نمایند ، معادل نصف ورودی هر سال در رشته می باشند ؛ سرانه فضاها از دو تا هشت متر می باشد.
2-8-1- استودیوهای رسم 
از نظر بیشتر مشاورین صنعتی ، مهندسی و طراحی فضای لازم برای جا دهي لوازم ترسیم نقشه می تواند بر اساس اندازه کاغذ A تعیین شود ؛ اندازه تخته های رسم نقشه و ماشین های نقشه کشی نیز بر اساس این ابعاد تعیین می شود. 
ساده ترین شکل محوطه کار شامل تخته رسم ، چرخ دستی حمل تجهیزات و سه پایه شخصی نقشه کشی می باشد. هر گاه کار ترسیم به یک نقشه دیگر به عنوان نقشه مرجع نیاز داشته باشد ، از میزهای مرجع یا تابلوهای قایم می توان برای انتقال این اطلاعات استفاده کرد. تابلوهای قایم مساحت کمتری را اشغال می کنند ، اما در عوض نظارت بر آن محدودیت پیدا می کند. 
میزهای مرجع می تواند در زیر سطح کار خود محلی برای ذخیره نقشه ها به صورت موازی با تخته رسم و یا به طور قایم بر آن ، داشته باشد. از شکل مرجع پشتی نیز می توان استفاده کرد که در این حالت میز مرجع به عنوان تکیه گاهی بر تخته رسم در پشت آن عمل می کند. هرگاه کار ترسیم تنها بخشی از کار مورد نظر را تشکیل دهد و کار مدیریت نیز لازم باشد ، در این صورت می توان سطح مرجع ( سطحی که نقشه مرجع در آن رسم می شود ) را دو برابر انتخاب کرده و از آن به عنوان میز تحریر نیز استفاده کرد و در صورت وجود فضای کافی می توان در محوطه کار فتوسنتز یک میز تحریر نیز قرار دارد. مرجع ممکن است محدود به اطلاعات موجود روی نقشه نباشد ، نقشه کش غالبا یک سری کتب مرجع احتیاج دارد و لازم است در دسترس او باشد ؛ این کتب می تواند در یک محل مشترک و یا در محلی واقع در محل کار نگه داری شود.
شکل دیگری که از استودیوی رسم به صورت پیوسته با کارگاه وجود دارد که نقشه های تمام اندازه در آن تهیه می شود و معمولا این استودیوی رسم در صنعت ساختمان سازی ، به ویژه در کارگاه های ساخت بنا می شود ؛ نقشه روی رول و کاغذ پهن شده بر روی فیبر طویل رسم می شود ؛ افراد نقشه کش در پشت سطح نقشه کشی به طور ایستاده کار می کنند ؛ سطح نقشه کشی 9/0 متر از کف زمین فاصله دارد. در این نوع استودیوی رسم ، نقشه ها را نگهداری می کنند ، البته نه به شکل ورق که در استودیو های دیگر نگه داری می شود. 
بنابراین طرح کلی هر استودیویی به واسطه کاری که در آن انجام می گیرد و نحوه نظارت لازمه تعیین می شود.
در تمامی استودیو های استاندارد وجود روشنایی خوب ، چه از نوع طبیعی و چه از نوع مصنوعی آن ضرورا دارد ، جهت گیری پنجره ها باید به صورت شمال به شرق باشد. در صورت عدم وجود امکان برای این جهت گیری لازم است با استفاده از پرده در پشت پنجره از تابش مستقیم نور خورشید و درخشش آن جلوگیری گردد. 
نواحی فرعی استودیو ممکن است شامل تجهیزات چاپ و ریر و گرافیک باشد. اما در صورت پیچیده یا بزرگتر بودن وسایل آنها را در ناحیه جداگانه ای نگهداری می کنند. محل ذخیره آرشیو ضد آتش و سیل باشد. امروزه گرایش برای استفاده از رایانه برای تولید نقشه های علمی روز به روز افزون تر می شود ؛ استفاده از چنین تجهیزاتی ممکن است نیازهای فضایی استودیو های رسم نقشه را در آینده تحت تاثیر قرار دهد.
2-8-2- استودیو های طراحی 
باید در نزدیکی اتاق یا کارگاه مناسبی ساخته شود ؛ و باید به دور از اصوات مزاحم و گرد و خاک باشد ؛ یک استودیو باید دارای فضاهایی برای ورقه های پلان ، کمد های لباس ، کتب مرجع و مدل ها بوده و شامل تجهیزاتی برای تکثیر نقشه ها و اسناد باشد – این تجهیزات می تواند به طور متمرکز باشد – روشنایی خوب ، هم از نوع طبیعی و هم از نوع مصنوعی آن ضرورت دارد. 
2-8-3- کارگاه ها 
تعیین محل احداث کارگاه ها بستگی به کاری دارد که در آن انجام می گیرد ؛ کار های سبک توام با کار های گرافیکی نقره کاری و جواهر سازی ، عکاسی و مدل سازی باید در طبقه بالاتر انجام گیرد. کارگاه های نجاری و پلاستیک سازی که در آن ماشین های سنگین نصب می شوند در طبقه همکف یا زیرزمین ساخته می شود.
یک طرح خوب برای کارگاه ، باید با جریان کار و مقررات حفاظتی سازگار باشد ، در پیرامون ماشین آلات فضای زیادی باید تامین باشد و لازم است گذرگاههای بین آنها به حد کافی باشد. 
به طوری که بتوان بدون  وارد شدن در فضای کار ، بین ماشین آلات قدم زد سطح کف زمین نباید لغزنده باشد ؛ تکنسین کارگاه با یکسری ابزار کار می کند لازم است در محوطه کارگاه کمدی جهت نگهداری این ابزار مهیا باشد. 
انباری ها : شرایط گرمایی و رطوبتی فضای انباری باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا اگر مقادیر آن بیش از اندازه قابل قبول باشد ، می تواند موجب تخریب مواد ذخیره شده مانند چوب ، خاک رس ، گچ گردد. 
2-7-4- فضاهای فرعی یا کمکی 
فضاهای فرعی شامل اتاق دفتر مدرسین ، اتاق مشترک ، توالت و احتمالا دوش می باشد.
2-9- فضای تحقیق و مطالعه ( کتابخانه)
2-9-1- ورودی :
راهروی کتابخانه باید سر و صدا و بادهای تند ورودی را کاهش دهد ؛ شرایط تحریک بصری تامین گردد ؛ برای جلوگیری از اتلاف بیشتر کتب از طریق خروجی لازم است کنترل کافی وجود داشته باشد.
2-9-2- محل کنترل :
باید در نزدیکی ورودی ساختمان و یا در معرض دید ورودی بوده ، شامل فضایی برای کاهش تراکم جمعیت در ساعات کار بیشینه باشد ؛ اما جهت نظارت باید در معرض دید کامل قرار داشته باشد. وظیفه ناحیه کنترل عبارت است از : ثبت نام  از خوانندگان جدید ، صدور و پس گرفتن کتب عاریه داده شده و جریمه و رزرو کتاب در کتابخانه های کوچک از محل کنترل برای جستجوی خوانندگان نیز استفاده می شود.
2-9-3- محل راهنمای :
برگه دادن کارتی ، دسته های کتب و کتب چاپ شده توسط کامپیوتر در نزدیکی محل کنترل یا جستجو ، در مسیر همه قسمتهای مورد سرویس و همچنین نزدیک به محل فهرست کتب قرار دارد. در صورت استفاده از برگه دادن کارتی ، حدود 12 متر مربع برای 36000 جلد کتاب در نظر بگیرید. 
2-9-4- میز جستجو :
در نزدیکی محل راهنمای فهرست کتب و کتاب شناسی قرار دارد. در روی این میز می توان هم کار کنترل و هم نظارت را انجام داد. 
2-9-5- موضوعات : 
کتب موضوع اصلی را تشکیل داده ، در آینده نیز چنین خواهد بود. برای موارد زیر نیز فضا لازم است ؛ روزنامه ها و نشریات متناوب مانند مجلات و غیره ، دیسک ها ، نوار و تنصیف های موسیقی ، میکروفیلم ها و نقشه تصاویر ؛ در آینده فضاهای دیگری نیز بر فضاهای موجود خواهند افزود. بنابراین قابل انعطاف بودن طرح کلی کتابخانه ضرورت دارد.
2-9-6- واحدهای قفسه بندی :
پر استفاده ترین قفسه بندی عبارت از نوع فلزی که به طور انفرادی قابل تنظیم و یک طرفه – در راستای دیوارها – و یا دوطرفه باشد. ارتفاع آن 2000 میلیمتر – در محل عاریه دادن – و 2300 میلیمتر – در نواحی ستون های قفسه ای انبار کتب می باشد. عمق قفسه در مورد کتب رمان ، ادبیات ، تاریخ ، سیاسی ، اقتصادی و قانون معادل 200 میلیمتر می باشد. اما عمق قفسه های مربوط به کتب علمی ، فنی و پزشکی 300 میلیمتر است. عرض واحد قفسه بندی به طور کلی 900 میلیمتر است. عرض گذرگاه های اصلی در مورد نواحی با دسترسی باز معادل 1800 میلیمتر و عرض گذرگاه های کوچکتر 1200 میلیمتر می باشد. 
2-9-7- بخش قرائت/ مطالعه :
میز کار برای خواننده کتاب 
[image: image125.jpg]


 میلیمتر است و باید جلوی دیوارهای کوتاهی ، احتمالا مجهز به روشنایی توکار بنشیند ؛ برای دانش آموز یا دانشجو باید مساحت 32/2 متر مربع – که شامل فضای ارتباطی نیز می شود – باید مهیا باشد ؛ سه طرف مساحت دیوار ( پارتیشن ) داشته باشد – کابین باز – برای محقق مساحت 3 متر مربع یا بیشتر احتیاج است و باید از 3 طرف محصور باشد ( اتاقک یا کابین محصور). هدف آن است که یک خصوصیت کافی در محل تمرکز خواص به وجود آید. در کتابخانه دانشگاهها سالن بزرگی به طور مجزا از قفسه های کتب جهت مطالعه وجود دارد ؛ متداولترین آنها دارای محلی برای قرائت است که در پیرامون قفسه ها قرار دارد و حتی در میان قفسه ها نیز صندلی هایی برای مطالعه گذاشته شده است.
2-9-8- محل های کار : 
محلی برای باز کردن یا ارسال بسته ها ، دریافت کتب جدید و نوشتن فهرست کتب ، صحافی و تعمیرات ، فتوکپی و تایپ می باشد. 
2-9-9- انباری : برای کتب.
2-9-10- محل های فرعی : 
اتاق مطالعه برای موضوعات مرجع ، اتاق تایپ و فتوکپی ، پروژکتور برای اسلایدها ، فیلم سینمایی و میکروفیلم ، فضای نمایش ، انبار صندلی ها و اتاق برای ملاقاتهای گروهی . 
2-9-11- کیفیت سطوح و سرویس ها : 
به غیر از محل قفسه های کتب و محل کار ، کف بقیه قسمت ها مفروش است ، زیر پای کارمندان توسط فرش یا ماده ای ارتجاعی دیگری مفروش می شود ؛ در همه محوطه های ساکت روی پله های موجود فرش انداخته می شود. همه قسمت های دارای سقف جاذب صوت می باشد ؛ کف قسمت قفسه ها به رنگ روشن است ؛ زیرا لازم است نور را به روی کتب واقع در قفسه های تحتانی منعکس کند. برای رو کار دیوارها و ستون از چوب طبیعی پارچه یا رنگ های آرام استفاده می شود. از کویل های واقع در زیر کف ساختمان یا از هوای گرم لوله کشی شده جهت گرمایش استفاده به عمل می آید ؛ حداقل 3 بار در سرعت هوا تعویض می شود. در مورد کتب قدیمی و اسناد جریان یا همهمه هوایی تا 55% کنترل می شود ؛ در محوطه قرائت دما در حوزه 22-20 درجه حفظ می شود ؛ دمای قسمت عاریه دادن کتاب می تواند کمتر باشد زیرا بیشتر افراد در این محوطه دارای لباسهای بیرون هستند. 
در ساختمان های بزرگتر باید سیستم تهویه مطبوع موجود باشد ؛ یا حداقل امکانات آن مهیا باشد تا در آینده بتواند نصب گردد ؛ به ویژه در مورد مجموعه کتب با ارزش این کار باید انجام شود. مطابق استاندارد تهویه مطبوع باید از ورود مستقیم نور آفتاب به داخل جلوگیری گردد ؛ بهره گرمای حاصل از آفتاب به حداقل رسانده شود ؛ مگر اینکه بتواند جهت گرمایش به کار گرفته شود.
کلا از مهتابی جهت روشنایی استفاده می شود ؛ اما برای ایجاد درخشش مطلوب و تغییر در محیط لامپهای تنگستنی را نیز به آن می افزایند. از روشنایی اضطراری نیز استفاده می گردد. 
2-10- فضاهای اداری : 
2-10-1- وسایل دفتری : 
سطوح کار باید به ارتفاع مناسب ، بدون لرزش و جذب کننده صدا بوده ، جای پاها باید در تراز صحیح آناتومی باشد ؛ مبلها بایستی چرخ دار و روکش و پشتی پارچه ای داشته باشند ؛ میز معمولی و میز تایپیست را می توان در یک واحد پیوسته نمود. پیشخوان مراجعه کنندگان عمومی تقریبا به ارتفاع 9/0 متر تا 625/0 متر پهنا ، برای اطمینان از عدم دسترسی مشتریان به سمت دیگر لازم است . پشت پیشخوان گذرگاه با محل برای ایستادن کمک کار است. 
2-10-2- فهرست وسایل : 
· کف 
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 متر بدون وسایل دفتری و محوطه کافی 
· تایپیست 7/1 متر مربع 
· کارمندان بایگانی 9/1 متر مربع 
· کارمندان معمولی 3/2 متر مربع 
· کارمندان مورد مراجعه با مردم 5/2 متر مربع 
نتیجه گیری : 
1. فضای موجود در دانشکده طراحی شده همه باید بر اساس جداول سرانه ها و با توجه به جمعیت موجود در دانشکده طراحی و اجرا شود.
2. تناسب کلاس درس با توجه به استانداردهای مختلف برای حداکثر طول و در عرض کلاس 1 به 
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 بوده و حداقل ارتفاع در بیشتر موارد 3 متر و نسبت به حجم فضای سرانه برای کلاس ها و سالنهای کوچک 3/1 متر مربع است. 
3. میزان نور در کلاس بایستی با ابعاد و مساحت آن تناسب داشته باشد. نور غیر مستقیم سنت – حباب دار یا روکش شفاف بسیار عالی بوده و روشنایی اضافی را تامین می کند. 
4. برای نور مناسب در طول روز پنجره 20 تا 50 درصد سطح دیوار کلاس را اشغال کند و در صورتی که عمق کلاس بیشتر از 5/6 متر باشد پنجره مقابل برای نور رسانی یکسان لازم است . حداقل پهنا برای پنجره 2/0 و ارتفاع آن 5/2 متر می باشد.
فصل سوم

( عکاسی   )

عکاسی به فرایند ثبت تصاویر به‌وسیلهٔ دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور، مانند نگاتیو (فیلم) یا سنسور الکترونیکی، گفته می‌شود. الگوهای نوری بازتابیده شده یا ساطع شده از اشیا بر روی سطح حساس به نور (هالوژن نقره یا سنسور) تاثیر می‌گذارد و باعث ثبت تصاویر می‌گردد. 

	· عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری است. عکاسی به‌عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد و به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و همچنین جنبه‌های هنری نیز در آن ظهور کرد.[۲] صنعت عکاسی برروی کاغذ حساس در سال ۱۸۳۹ میلادی بوجود آمد و در سال ۱۸۴۱ میلادی پلاکهای شیشه برای عکاسی اختراع گردید. 


3-1تاریخچه عکاسی 









عكسي از ژوزف نيسفور نيپس فرانسوي كه به باور مورخان نخستين عكس تاريخ است

کلمه «فتوگرافی» که در فارسی آن را عکاسی می‌خوانیم، از ترکیب دو لغت یونانی ((φωτογραφία (fotografia) پدید آمده‌است. فتو از کلمه "Phos" به معنای نور و گرافی از لغت "Graphi" به معنای نگارش؛ یعنی نوشتن با نور. 

همه منابع معتبر گوناگونِ مجازی و مکتوب، روایت مشابهی از تاریخچهٔ عکاسی ارائه می‌کنند. آنچه مشخص است این است که سال‌ها قبل از اختراع عکاسی اساس کار دوربین عکاسی وجود داشته‌است. دانشمندی به نام ابن هیثم در قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) از وسیله‌ای به نام «جعبه تاریک» در مشاهدات خورشید گرفتگی خود استفاده کرده بود. 

عکاسی به مفهومی که ما امروزه با آن آشناییم، توسط یک فرد کشف نشده‌است، بلکه نتیجه تلاش بسیاری از شیمیدان‌ها است. آغاز آن به سال ۱۷۲۷ میلادی برمی‌گردد. در آن سال شولز مشاهده کرد که مخلوطی از نیترات نقره و گچ در مقابل نور، تیره می‌شوند. در دهه ۱۸۳۰ یک فرانسوی به نام لویی واگر تصادفا کشف کرد که برای ظهور یک تصویر، می‌توان از یک ورقه مسی پوشیده شده از نقره که به وسیله بخار ید حساس شده باشد، استفاده کرد. 

پیدایش عکاسی به اتاق تاریک بر می‌گردد. در حقیقت اتاق تاریک منجر به پیدایش عکاسی و دوربین عکاسی شد. اتاق تاریک عبارت از اتاقی است بی هیچ پنجره. هیچ نوری به آن راه ندارد مگر از طریق روزنه‌ای که بر یکی از دیوارهای اتاق تعبیه شده. تصاویر یا چشم‌اندازهای روبروی روزنه به صورت وارونه بر دیوار روبرویش بازتاب می‌یافت. بعضاً نگارگران از تصاویر بازتاب یافته به عنوان الگوی نقاشی‌شان استفاده می‌کردند.

بعدها این اتاق تاریک در ابعاد کوچک‌تر تبدیل شد به دوربین عکاسی. یعنی در برابر روزنه‌ای که وجود داشت ماده حساس به نور قرار می‌دادند تا تصاویر بازتابش یافته ثبت و ضبط شوند.





ژوزف نيسفور نيپس دانشمند فرانسوی و کسی که موفق به ثبت نخستین عکس تاریخ شد

در روند تکاملی دوربین، از عدسی و لنز در جایی که روزنه قرار داشت استفاده شد. مواد حساس به نور به فیلم‌های عکاسی امروزین تبدیل شدند که در انواع سیاه و سفید و رنگی (نگاتیو) و اسلاید (پوزتیو) موجود است. نگاتیوها طی فرآیند دیگری در آزمایشگاه (لابراتوار) به عکس تبدیل می‌شوند. در ابتدا از آمونیوم دی‌کرومات برای مواد حساس استفاده می‌شد ولی بعد به نیترات نقره تغییر یافت.

این روند ادامه یافت تا با پیدایش دوربین دیجیتال از حسگرهای حساس به نور به جای فیلم استفاده شد و دوربین‌های دیجیتال گسترش چشمگیری یافت اما فیلم‌های عکاسی هنوز جایگاه خود را دارند. 

نخستین باریک دانشمند فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس (joseph Nicephore Niepce) در سال ۱۸۲۲ میلادی موفق به ثبت اولین عکس تاریخ شد. او با قرار دادن یک صفحه فلزی قیر اندود در یک جعبه تاریک از جلوی پنجره تصویرپشت بام را ثبت کرد در آن زمان صفحه عکس به مدت ۸ ساعت تحت تابش نور آفتاب قرار داشت.

در سال ۱۸۴۰ میلادی یک انگلیسی به نام فاکس تالبوت با اختراع صفحات نگاتیو که می‌شد از روی آن بارها تصویر پوزیتیو چاپ کرد. گام بزرگی در پیشرفت عکاسی برداشت. این اختراع هنوز پایه واساس فیلمهای عکاسی جدید است. 

با پدید آمدن مکروفتوگرافی (به ویژه عکاسی هوایی) و میکروفتوگرافی (عکاسی ذره‌بینی) دید تازه‌ای به بافت‌های اثر ایجاد شد که پیش از این انسان بدان دسترسی نداشت

3-1-1تجهیزات عکاسی

دوربین 





تصویر قسمتهای مختلف یک دوربین تک لنز را نشان می‌دهد.1 - لنز دوربین 2 - نگهدارنده لنز 3 - دیافراگم 4 - - 5 - فیلم عکاسی 6 - - 7 - شاتر 8 - دکمه کنترل سرعت عکسبرداری ۹ - - 10 - چشمی 11 - - 12 - حلقه فوکوس

دوربین عکاسی از یک اتاقک تاریک تشکیل شده که بر جدارهای آن یک عدسی محدب با فاصله کانونی ثابت قرار دارد. در جدار مقابل این عدسی فیلم و بین فیلم و عدسی دیافراگم وجود دارد. علاوه بر این دوربین به دستگاه تنظیم فاصله (مسافت یاب نوری)، شاتر یا بندان، نورسنج (طیف سنج نوری) و منظره یاب مجهز است. 

در هنگام عکسبرداری عدسی دوربین را جلو و عقب می‌بریم تا آنکه در منظره یاب تصویر واضحی از جسم مورد نظر دیده شود. در این حالت تصویری حقیقی و معکوس می‌تواند روی فیلم تشکیل شود که با فشار دکمه دیافراگم باز می‌شود و نور در مدت مشخص به فیلم می‌رسد و تصویر جسم را روی آن بوجود می‌آورد. در دوربین‌های مدرن به جای فیلم یک حسگر تصویر قرار دارد.

دوربین‌ها از نظر کارکرد به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند، از جمله:

· آنالوگ 

· دیجیتال 

· دید در شب 

· شکاری 

· دوربین تفنگ 

· مداربسته 

· مساحی 

· عکسبرداری هوایی 

· تاکتیکال 

3-2 فیلم 

فیلم عکاسی به گونه خاصی تهیه شده‌است یعنی آنکه مواد شیمیایی خاصی در بر دارد که نور می‌تواند بر آنها اثر بگذارد و تصویر خارجی بر آن نقش ببندد. یکی از بهترین روشهای عکسبرداری (نورنگاری)، آشکارسازی تابش به‌وسیله دانه‌های املاح هالوژنی نقره‌است. چرا که برای حساس کردن یک بلور هالوژنی نقره تنها چند فوتون کافی است. پس از آنکه یک فیلم نوردهی شد، مقدار تیرگی حاصل در یک خاص به عوامل زیر بستگی دارد:





فیلم ۳۵ میلیمتری رنگی فوجی ایزو ۴۰۰

· تابندگی به منظور نور دهی 

· طول موج تابش 

· مدت زمان نور دهی 

· شرایط ظهور فیلم 

· سازوکار ضبط تصویر روی فیلم 

انرژی لازم برای تبدیل برومور نقره یا یدور نقره به نقره عنصری از ماده شیمیایی مورد استفاده در فرآیند ظهور فراهم می‌شود. پیش از ظهور اطلاعات بصورت یک تصویر نهان به شکل دانه‌های حساس شده روی شیشه یا فیلم ذخیره شده‌است. از ظاهر کردن فیلم یک تصویر منفی(نگاتیو) بدست می‌آید. نگاتیو یعنی خلاف آنچه در صاحب تصویر دیده می‌شود. پس بنابراین قسمت‌های روشن صاحب تصویر بر روی فیلم تیره می‌افتد و برعکس قسمت‌های تیره آن بصورت روشن نقش می‌بندد.

چون دانه‌های املاح هالوژنی نقره به تنهایی فقط به نور آبی و نور فرا بنفش نزدیک حساسند، باید مواد رنگی یا رنگیزه‌هایی به آنها افزوده شود تا تابش بخش‌های دیگر بیناب را جذب کنند و برای حساس کردن دانه‌ها، مسیر فراهم آورند. فیلمهای فرو سرخ هم موجودند، ولی باید با مراقبت ویژه نگهداری شوند. چون به سبب حساسیت به گرما خیلی زود آسیب می‌بینند.
لنز 





3-2-1جبههٔ موج و عدسی

عدسی، یا لنز، از ابزارهای نوری است که تقارن محوری دارد و نور را عبور می‌دهد و می‌شکند. عدسی‌ها از ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. عینک طبی و ذره‌بین و لنز دوربین‌های عکاسی و چشمی همه با عدسی ساخته شده‌است. عدسی از نظر شیوه شکست نور در آن به دو دسته عدسی همگرا و عدسی واگرا تقسیم می‌شود.

بیش‌تر دستگاه‌های نوری شامل دو گونه عدسی می‌باشند که یکی را که نور، نخست بر آن می‌تابد و در ورودی دستگاه کار گذاشته می‌شود عدسی شیئی و دومی را که در خروجی دستگاه قرار دارد و نور از آن خارج می‌شود عدسی چشمی گویند. از جمله از این دستگاه‌ها میکروسکوپ نوری، زیر دریایی، میکروسکوپ پلاریزان، دوربین‌های دو چشمی، دوربینها، انواع عینکها و... را می‌توان نام برد.
3-2-2فرمول عدسی‌ها

این فرمول‌ها برای محاسبهٔ فواصل مختلف بکار برده می‌شوند:

1: نسبت یک به روی p بعلاوه نسبت یک به روی q مساوی است با نسبت یک به روی F که در اینجا P فاصله شئ تا عدسی و q فاصله تصویر تا عدسی است و F فاصله‌کانونی است در عدسی‌های کوژ یا محدب چون تصویر مجازی است علامت آن منفی و بقیه موارد به جز یک مورد عدسی کاو یا مقعر مثبت است.

2: F = r / 2 یا بر عکس آن r = 2 * F توجه کنید r شعاع عدسی است.

3: فرمول بزرگنمایی خطی آینه m برابر است با نسبت 'A'B به AB و مساوی است با q به روی p M = بزرگنمایی خطی (میزان چند برابر شدن تصویر) AB = طول شئ و 'A'B = طول تصویر

توجه: در همهٔ فرمولها همهٔ واحدها باید از یک نوع باشند مثلآ همهٔ موارد بر حسب سانتی متر باشند.

لنزها در عکاسی به انواع مختلف نظیر:

· نرمال 

· هلیوس که در شوروی سابق برای دوربین زنیت ساخته می‌شد 

· واید در عکاسی یا سینماتوگرافی به لنزی گفته می‌شود که فاصله کانونی عدسی آن کمتر از فاصله کانونی لنز نرمال است. 

· تله فوتو در عکاسی و سینماتوگرافی لنز عکاسی است که از لنز نرمال دراز تر است. لنز تله فوتو اجسام دورتر را بزرگتر نشان می‌دهد. 

· 



۲۸ میلیمتری

· 



۵۰ میلیمتری

· 



۷۰ میلیمتری

· 



۲۱۰ میلیمتری

تصاویر بالا با دوربین ۱۳۵ میلیمتری گرفته شده‌است. فاصله کانونی دوربین در تصاویر داده شده‌است.

سه‌پایه 
فیلتر 

دسته بندی کلی دوربین‌های عکاسی 

دوربین‌های عکاسی در دسته بندی کلی به دو دسته دوربین‌های آنالوگ و دیجیتال تقسیم می‌شوند.
3-2-3دوربین آنالوگ 

در عکاسی آنالوگ، نوری که از دوربین عبور می‌کند بر سطح فیلم عکاسی می‌نشیند و پس از آن می‌بایست فیلم را از داخل دوربین درآورد و آن را در تاریکخانه ظهور کرد تا به شکل نگاتیو قابل رویت شود و سپس برای انتقال عکسها به کامپیوتر باید نگاتیو‌ها اسکن شوند.
3-2-4دوربین دیجیتال 

دسته بندی دوربین‌های عکاسی دیجیتال به دلیل پیشرفت روزافزون و سریع آنها در دسته‌هایی خاص و محدود کاری سخت و دشوار است و بر خلاف گذشته که دوربین‌های دیجیتال را بر حسب کیفیت حسگر و ابعاد بدنه در سه تا چهار دسته تقسیم می‌کردند، امروزه دسته‌بندی‌ها این دست دوربینها تا هفت یا هشت گونه افزایش یافته‌است که این میزان در دوربین‌های حرفه‌ای از ده مورد نیز تجاوز می‌کند.

عمر مفید دوربین‌های دیجیتالی اگر به شیوه‌ای صحیح خریداری شده باشد بین ۳۶ تا ۴۸ ماه است مگر اینکه دارنده دستگاه بخواهد کارهای دیگری انجام دهد که از توان دوربین دیجیتالی که ابداع شده، خارج باشد. 

امروزه در شایع‌ترین نوع دسته‌بندی‌های دوربین‌های دیحیتال به منظور ساده کردن کار خریداران و مخاطبان دوربین‌های دیجیتال، قیمت، نوع کاربری و مشخصات فنی را به عنوان ملاک برای دسته بندی در نظر می‌گیرند. براین اساس دوربین‌ها به دو گروه حرفه‌ای و آماتوری تقسیم می‌شوند. از لحاظ تفاوت در مشخصات فنی این دو گروه می‌توان گفت دوربین‌های حرفه‌ای همچنان از سیستم دوربین‌های حرفه‌ای آنالوگ (slr) استفاده می‌کنند که شامل اجزای مکانیکی است. در حالی که دوربین‌های آماتوری به صورت کامل دیجیتالی هستند. دیگر اینکه تغییر لنز در مدل‌های حرفه‌ای امکان پذیر است و لنز مدل‌های آماتوری قابل تعویض نیست، هرچند در برخی مدل‌های سطح بالای آماتوری چنین امکانی به صورت محدود در نظر گرفته شده‌است. وزن مدل‌های حرفه‌ای از دیگر تفاوت‌ها با مدل‌های آماتوری است. سبک ترین مدل حرفه‌ای حداقل نیم کیلوگرم وزن دارد در حالی که وزن سنگین ترین مدل آماتوری کمتر از ۴۰۰ گرم است. از منظر کاربری باید گفت مدیریت دوربین‌های حرفه‌ای به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، برای عموم کاربران بسیار سخت و مشکل است. به طور کلی نگهداری مدل‌های حرفه‌ای شرایط ویژه‌ای را طلب می‌کند که از حوصله و تخصص کاربر معمولی خارج است. در تولید مدل‌های آماتوری از فلسفه عکاسی برای همگان استفاده می‌شود یعنی انجام عکاسی با دوربین دیجیتال باید که آسان ترین باشد. براین اساس اغلب تنظیمات مدل‌های آماتوری به صورت خودکار توسط دوربین صورت می‌گیرد در حالی که اکثر تنظیمات مدل‌های حرفه‌ای به صورت دستی انجام می‌شود و اینکه ارزان ترین مدل حرفه‌ای (dslr) با گران ترین مدل آماتوری برابری می‌کند. مدل‌های حرفه‌ای به این دلیل گران هستند که امکاناتی فراهم ساخته‌اند که برای کاربری عام و نیمه حرفه‌ای اضافی است.
3-2-5دوربین دیجیتال حرفه‌ای 





دوربين ديجيتال حرفه‌ای EOS 5D Mark II Canon با تفکیک پذیری ۲۱ میلیون پیکسلی و قابلیت فیلمبرداری
دوربین دیجیتال حرفه‌ای یا DSLR به دوربین دیجیتالی می‌گوییم که از یک سیستم آینهای مکانیکی و پنتاپریسم برای هدایت نور از لنز به یک منظره یاب نوری در پشت دوربین استفاده می‌کند. پنتاپریسم همانطور که از اسمش مشخص است یک منشور بازتابی ۵ وجهی است که یک باریکه نور را ۹۰ درجه منحرف می‌کند.

عملکرد اساسی یک دی اس ال آر به این شکل است: در هنگام انتخاب منظره و چشم انداز، آینه نوری را که از لنز متصل شده وارد می‌شود به میزان نود درجه به سمت بالا منحرف می‌کند سپس این نور دو بار توسط منشور منعکس می‌شود و به چشم عکاس فرستاده می‌شود. در طول نورگیری آینه به سمت بالا می‌چرخد، دریچه دیافراگم تنگ می‌شود شاتر باز می‌شود و اجازه می‌دهد لنز نور را روی سنسور تصویر بیندازد. 

سپس شاتر دوم روی سنسور را می‌پوشاند، یعنی زمان نورگیری به پایان رسیده‌است. آینه پایین می‌آید و شاتر به جای خود برمی گردد. طول زمانی که آینه به بالا می‌چرخد را خاموشی منظره یاب می‌نامند. یک آینه و شاتر سریع بهتر است مخصوصا در زمانی که سوژه در حال حرکت است و تاخیری نباید داشته باشد.تمام آنچه شرح داده شد در هزارم ثانیه و بصورت خودکار صورت می‌گیرد. دوربین‌های سریع این عملیات را می‌توانند تا ده بار در ثانیه انجام دهند. عکاسان حرفه‌ای این این دوربین‌ها را ترجیح می‌دهند زیرا عکاس می‌تواند پیش نمایشی واقعی از فریم را در لحظه نوردهی ببیند و یک دلیل مهم اینکه می‌تواند لنزهای متنوعی را انتخاب کرده و بروی دوربین خود نصب کند. یک امکان دیگر اینکه پیش نمایشی واقعی از عمق میدان را به عکاس می‌دهد. 
3-2-6دوربین‌های حرفه‌ای و قابلیت فیلمبرداری 

از سال ۲۰۰۸ شرکتهای نیکون و کنون دوربین‌هایی از این دسته تولید کردند که قابلیت فیلم برداری کامل را داشته باشند. نیکوی D90 قابل تصویری ۲۴ فریم در ثانیه، ۷۲۰p و کیفیت HDV را دارد. شرکت کنون نیز به تازگی دوربین بسیار قدرتمندی به نام EOS 5D Mark II را وارد بازار کرده‌است که قابلیت فیلمبرداری ۱۰۸۰p و سی فریم در ثانیه را داراست.
3-2-7دوربین‌های آماتور یا کامپکت 





3-2-8دوربین دیجیتال آماتوری کانن ایکسوس ۷۵۰

این دوربین‌ها که به آنها ببین و بگیر (Point-and-shoot) نیز گفته می‌شود در یک نگاه کلی معمولاً کوچک و سبک هستند و لنز آنها به بدنه دوربین متصل بوده و قابل جدا شدن نیست، در درجه اول برای عملیات عکاسی ساده طراحی شده‌اند و معمولاً دارای سیستم‌های اتوماتیک برای تنظیم گزینه‌های نوردهی، فلش و دیگر عوامل عکس برداری هستند. این نوع دوربین معمولاً در میان افرادی که هدفشان عکاسی حرفه‌ای نیست و به دنبال ساده ترین روش برای ثبت لحظات و خاطرات خود هستند گزینه مناسبی است.

3-2-9متغیرهای عکاسی 

در ثبت یک عکس سه متغیر اصلی باید موجود باشند:

· نور در محیط مانند نور طبیعی (خورشید)، نور مصنوعی (لامپ الکتریکی یا فلاش)، بخش‌های غیرقابل رؤیت طیف الکترومغناطیسی (مادون قرمز) و غیره 

· وسیله‌ای برای متمرکز ساختن اشعه‌های نور مانند عدسی یا روزنه‌های اصطلاحاً «نوک سوزنی» 

· وسیله‌ای برای ثبت تصویری که توسط عدسی متمرکز شده مانند فیلم، کاغذ حساس به نور یا سنسور دیجیتال 

3-2-10دسته‌بندی عکس‌ها در عکاسی 

در عکاسی عکس‌ها بر اساس موضوع و سوژه‌های عکس‌ها می‌توانند در یک یا چندین دسته و یا طبقه خاص قرار گیرند. این طبقه بندی‌ها بر اساس الگوهای بصری بکار رفته در عکس‌ها و همچنین هدف عکاس از عکسبرداری صورت می‌گیرند.
3-3آبستره یا انتراعی 

آبستره(Abstract) به معنی انتزاعی، غیر جسیم، مجرد وغیر قابل لمس به کار می‌رود. در عکس انتزاعی دیگر بازنمایی عین واقعیت بیرونی ملاک قرار نمی‌گیرد.

آثار هنری 

عکس‌هایی که به معرفی آثار هنری مانند مجسمه و حجم می‌پردازد.

آسمان 

عکس‌های مرتبط با مناظری از آسمان که در آنها عکاسی از آسمان و یا پدیده‌های آن نظیر رعد و برق، ابرها، گردباد و... هدف اصلی و اساسی عکاس از عکاسی است.

ابنیه و معماری 

عکس‌های مرتبط با معماری، بنا‌ها و شهرسازی
نمونه‌هایی از آثار عکاسی ابنیه و معماری 

· 



نمایی از معماری باغ ارم در شیراز
· 



نگاره‌ای از فضای بیرونی ارگ بم، یک اثر باستانی

· 



نمایی از معماری داخلی مسجد تاریخی نصیر المکلک در شیراز
اشیا 

محدوده این طبقه می‌تواند بسیار وسیع باشد.

اشیا بی‌جان 

طبیعت بی‌جان* به اثری هنری گفته می‌شود که معمولاً اجسام غیرمتحرک را تصویر می‌کند. این اجسام اغلب اشیاء معمولی هستند که می‌توانند طبیعی باشد مانند گل، میوه، غذا، سنگ و صدف، و یا ساخته دست بشر باشند مانند کوزه، گلدان، لیوان، کتاب، جواهرات و زینت آلات، سکه، و پیپ، که در کنار هم چیده شده‌اند.

انسان 

عکسهایی که سوژه اصلی آن انسان باشد که اغلب انسان به صورت منفرد در آن حضور دارد.

بلاگ 

در مواردی که متن جانبی کنار عکس مد نظر بوده و یا اظهار اندیشه و عقیده عکاس در رابطه با موضوعی مد نظر باشد. می‌توان از عکسی مناسب با مطلب طرح شده استفاده نمود.
پرتره 

عکس با زاویه معمولا بسته از بالاتر از شانه و یا صورت را پرتره می‌نامند. در عکاسی چهره که به آن پرتره نیز گفته می‌شود توجه عکاس روی صورت، اعضای بدن یا خود شخص متمرکز می‌شود. 

در فرهنگ آریان پور زیر کلمه پرتره Portait معانی نظیر تصویر، نقاشی، عکس یا تصویر صورت، تصویر کردن آمده‌است. در لغت به معنی تصویر، نقاشی، مجسمه، پیکره و …. است و در شکل اختصاصی آن به مجسمهٔ صورت، تصویر صورت، عکس صورت و مجسمهٔ نیم‌تنه، اطلاق می‌شود. همچنین پرتره به معنای شباهت و همانندی، تشریح مطلب، توضیح تعریف و ارائه شرح روشنی از یک موضوع است.

در عکاسی، پرتره نگاری بیشتر معطوف به عکس از انسان‌ها آن هم در قطع صورت و شانه‌ها می‌شود به همین دلیل چند سال پیش معادل نادرست (تک چهره) برای واژهٔ پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی زود منسوخ گردید. پرتره با توجه به معانی وسیع آن خصوصاً در عکاسی می‌تواند انسان‌ها و حتی حیوانات را در حالت‌های مختلف (نه الزاماً از روبرو یا نیم‌رخ) و در اشکال کلی آن‌ها (نه صرفاً صورت و سرشانه‌ها) شامل شود. بنابراین گرفتن عکس از یک منظره در حالی که آدم‌ها و یا حیواناتی نیز در آن مشاهده می‌شوند پرتره می‌شوند پرتره‌نگاری از آن‌ها نیست. پرتره در حقیقت می‌بایست نمای بزرگ تری از سوژه را نسبت به کل عکس در برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه موضوع اصلی برای مخاطب میسر شود. 

به طور کلی در عکاسی پرتره همان طوری که گفته شد بیشتر به انسان معطوف است باید به این عوامل توجه داشت:
· وضعیت قرارگرفتن دوربین نسبت به سوژه 

· لنز مورد استفاده 

· پس زمینه، موقعیت سوژه 

· حالت سوژه 

· کادر بندی 

· نورپردازی 

البته نباید فراموش کرد که برای تهیه یک پرتره خوب مطالعه و داشتن اطلاعات قبلی دربارهٔ سوژه ارزش است. در هنگام عکاسی، می‌توان درباره کار، سرگرمی‌ها، علائق و موضوعات مورد توجه سوژه با او به گفتگو پرداخت و در خلال گفتگو به حرکات، اشارات و رفتارهای شخصی او توجه کرد. باید دقیقاً دریافت که کدام یک از حالات سوژه، به عنوان مثال: لبخند یا اخم نشان واقعی شخصیت درونی اوست. 

یک عکاس موفق پرتره، باید بتواند با سرعت کار کرده و ویژگی‌های فردی خاص و معانی حالاتی مانند خم شدنسر، برق زدن چشم و تغییرات آنی چهره سوژه را تشخیص داده و آن‌ها را ثبت نماید. معروف است که یوسف کارش سرشناس ترین عکاس پرترهی کلاسیک در جهان، تنها عکس اخم کردهٔ وینستون چرچیل نخست وزیر خندهروی انگلیس را بدین صورت گرفت که هنگام عکاسی آنقدر با او صحبت کرد تا حوصلهٔ نخست وزیر خونسرد را سر برد. در این هنگام دست برد و سیگار برگ معروف او را از لبش لرداشت. این حرکت را آنقدر ناگهانی انجام داد که چرچیل عکس العملی نتوانست از خود نشان دهد و در یک لحظه که اخم بر چهر ی خنده روی او نقش بست عکسش را گرفت و به سرعت قبل از هر واکنشی سیگار را دوباره روی لبش گذاشت. کارش معتقد بود که لبخند چرچیل ماسک ظاهری اوست و او سیاستمدار خشنی است. اگر چه نگاه و تکنیک عکاسی کلاسیک کارش، مناسب زبان و بیان امروز در پرتره‌نگاری نیست اما تمام پرتره‌های موفق، چه کلاسیک و چه مدرن ورای تمام مسائل گفته شده چیزی از ویژگی‌های فردی سوژه را نیز نشان می‌دهد.[ 

نمونه‌هایی از آثار عکاسی پرتره 

· 



نمونه‌ای از یک عکس پرتره از مدل نوجوان اثر افشین عزیزی با نورپردازی مایل از بغل
· 



پرتره‌ای معروف از ارنستو چه‌گوارا چریک انقلابی و سیاستمدار آمریکای جنوبی که خود بخشی از تصویری بزرگ‌تر است که توسط آلبردو کودا عکاسی شده‌است.

· 



انتشار این پرتره از از آبراهام لینکلن رئیس جمهور سایق آمریکا اثری از ماتیو بردای در مطبوعات که در انتخاب او به ریاست جمهوری موثر واقع شد، انتشار عکس مذبور که لینکلن را مردی متین و موقر نشان می‌داد باعث شد تصور مرد از اون به عنوان شخصیتی خشن و ناهنجار از بین برود. خود لینکلن بعد از انتخاب به ریاست جمهوری گفت:«سخنرانی کویر یونیون و عکس ماتیو مرا به ریاست جمهوری رساند.» 

· 



پرتره‌ای معروف از سیمین بهبهانی اثری از فخرالدین فخرالدینی از پزرگترین عکاسان پرتره ایران

تبلیغاتی 

عکس‌هایی که برای مقاصد تبلیغاتی تهیه شده باشد.

تکنولوژی 

سوژه و پیام اصلی این عکس‌ها تکنولوژی است.

حمل و نقل 

عکس‌های مرتبط با خودرو و امثال آن

حیوانات 

سوژه اصلی حیوانات هستند.

خبری 

عکاسی خبری یا همان فتوژورنالیسم به عکس‌هایی گفته می‌شود که پبام و هدف اصلی آنها خبر رسانی است. و آنگونه که کارشناسان رسانه تعریف می‌کنند؛ عکاسان خبری، همان نویسندگان مقاله و مخبران خبر به وسیله تصویر یا همان عکس هستند

سه تعریف رایج درباره عکاسی خبری وجود دارد: 

· هنری است که برای قصه‌گویی عکاسانه به کار گرفته می‌شود تا زندگی را مستند کند. پدیدهای جهانی است و به همه مربوط است و از محدودیت‌های زبانی و فرهنگی عبور می‌کند. فتوژورنالیسم ما را به عکسهایی ارجاع می‌دهد که یک داستان را بیان می‌کند؛ مثل عکس‌هایی که در رسانه‌های خبری می‌بینیم یا مجلات، گاه‌نامه‌ها یا هفته‌نامه‌ها. این عکس‌ها می‌تواند دربر گیرندهٔ عکاسی مستند، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی در صحنه، عکاسی ورزشی، زندگی جاری، علایق انسانی و به تصویر کشیدن شیوه معاصر و رایج زندگی باشد. اما نکتهٔ مهم در این بخش این است که در فتوژرنالیسم روایت عکس مقدم بر قضاوت است، یعنی باید عکس، دیگران را به قضاوت بکشد، پس لازم است به عکاسان خبری گفته شود: سعی نکنید قضاوت خود را به عکس القا کنید. در فتوژرنالیسم، عنوان یا مضمون مقدم بر عکس است و باید به مخاطبان و بینندگان و کسانی که داوری می‌کنند کمک کند تا خودشان داستان یا ماجرا را کشف کنند. 

· ژورنالیسمی است که داستانی را از طریق تصاویر بیان می‌کند. می‌توان این‌طور برداشت کرد که در ذهن غربی‌ها، فتوژرنالیسم تک فریم نیست؛ به همین علت است که همیشه یک فیچر یا گزارش تصویری جداگانه دارند و یک تک فریم؛ که تک فریم در واقع اوج گزارش تصویری است. 

تعریف آخری که از فتوژورنالیسم می‌توان عنوان کرد این است که گفته شود:

· شکلی ویژه از ژورنالیسم است که تصاویری را خلق می‌کند تا داستانی خبری را بازگو کند؛ هرچند معمولا این‌طور فهم می‌کنند که اصل بر تک فریم است، در حالی که اینطور نیست. در حالت عام‌تر هم به مطالب بسیار مهم و جدی که عکاسی شده‌است گفته می‌شود. 

نمونه‌هایی از آثار عکاسی خبری 

· 



خودسوزی یک راهب بودایی در یکی از خیابان‌های سایگون ویتنام عکاس: مالکولم براون
· 



اعدام یک ویت‌کنگ توسط پلیس ویتنام در سال ۱۹۶۸ به‌طور مخفیانه‌توسط ادی آدامز عکاسی شدو بازتاب گسترده جهانی آن مسیر جنگ آمریکا را به کلی تغییر داد. 

· 



نمایی از درگیریها در خیابان‌های تهران در روز عاشورا در روز ۶ دی ماه ۱۳۸۸، عکاس: امیر صادقی
خوردنی‌ها – غذاها 

عکس‌هایی که از خوردنیها و غذاها نظیر حبوبات و میوه‌ها عکسبرداری شده باشند.

رویدادها 

تصاویری که از رخدادهای گوناگون عکسبرداری شده باشند و تصاویر این دسته می‌توانند در همان گروه عکاسی خبری قرار گیرد.

زندگی روزمره 

می‌تواند در گروه مردم، انسان و یا خبری هم قرار گیرد.

طبیعت 

اغلب مناظر طبیعی با زاویه باز را شامل می‌شود.

عکاسی طبیعت به استفاده از فرآیند عکاسانه جهت نمایش مشاهدات در تمام شاخه​‌های تاریخ طبیعی، سوای مردم شناسی و باستان شناسی​، محدود است؛ به شکلی که شخص خبره، توانایی شناسایی سوژه اصلی و تصدیق ارائه صحیح آن را داشته باشد. گویایی عکس طبیعت باید از جنبه​‌ی کیفیت تصویری​اش بالاتر باشد. نشانه​‌های انسانی، به جز معدود موقعیت​‌هایی که به جلوه​‌ی طبیعی صحنه کمک می​‌کنند، نباید در تصاویر ارائه شوند. وجود نوارهای علمی {نشانه​‌های تحقیقی دانشمندان} بر بدن حیوانات حیات وحش قابل قبول است. عکس​‌های گیاهان و حیوانات دو-رگه، تطبیق​‌شده و غیر طبیعی، همچون هر گونه دستکاری که شرایط عکاسی را تغییر دهد، غیر قابل قبول است.

حیات وحش واقعی به یک یا چند جاندار اطلاق می​شود که کاملا آزادانه، در زیستگاه طبیعی یا اختیاری، زندگی می​ کنند. بنابراین عکس​‌هایی از باغ ​‌وحش و یا مراکز تفریحیِ نگهداری حیوانات از دید بسیازی از جملهانجمن عکاسان آمریکا غیر قابل قبول هستند.

چیزهایی همچون خطوط تلفن، جاده​‌ها، حصار​ها، درختان قطع شده (بطور آشکار)، ساختمان​ها و امثال اینها باعث عدم پذیرش عکس در ژانر طبیعت خواهد بود. انسان​ها، اگرچه بسیار کوچک و با وجود زیبایی صحنه، نباید نشان داده شوند. اینگونه عکس​ها می​توانند مناسب بخش عکاسی مسافرتی باشند. عبارت «نشانه​‌های انسانی که به جلوه​ی طبیعی صحنه کمک می​کنند» شاید گمراه​ کننده باشد؛ پرستویی که در انبار غلات زندگی می​ کند، در آشیانه​ ی خود در یک انبار پذیرفتنی​ست چونکه آنجا محیط طبیعی زندگی اوست. مرغ ماهی​خوار نشسته بر روی یک تیرک نیز قابل قبول است، چونکه محیط رایجی برای استراحت آنهاست؛ ولی باید بخش بالایی تیرک بیشتر در عکس نشان داده شود.

صحنه​‌های طلوع و غروب اصلاح​ شده نیز از دلایل عدم پذیرش هستند. برخی از داورها در مسابقات عکاسی در این مورد سخت گیری نمی​کنند. جهت اطمینان خاطر، بهتر است که خود در تفسیر «تعریف عکاسی طبیعت» سخت​گیری کنید. 

فوتوگرافیک 

عکس‌هایی که توسط نرم افزار و به میزان زیاد دستکاری شده باشد.

فکاهی 

موضوعات فکاهی و ظنز آمیز

لحظه قطعی 

لحظه قطعی یا Decisive Moment هانری کارتیه برسون و ابداع کننده این موضوع، اعتقاد راسخ به لحظه تعیین کننده در عکاسی داشت و معتقد بود تنها در این لحظه‌است که یک عکاس می‌تواند رویدادی را به تصویری ماندگار بدل سازد.

ماکرو 

همانگونه که از نام طبقه بر می‌آید، تصاویری را شامل می‌شود که با لنزهای ماکرو و از فاصله نزدیک برداشته شده باشند و اغلب جزئیات اشیاء را نشان می‌دهد.

عکاسی ماکرو بیشتر جای عکاسی از نزدیک معنا می‌شود و به نوعی عکاسی گفته می‌شد که در آن تصویر اشیا بزرگتر از اندازه واقعی شان، با نسبتی بزرگتر از 1:1 گرفته می‌شود. 

در عکاسی ماکروی واقعی باید فاصله بین لنز تا صفحه تصویر از فاصله لنز تا سوژه بیشتر باشد. در دوربین‌های فیلمی عکاسی ماکرو نیاز به مبدل‌های ماکرو یا حلقه‌های لنز ماکرو دارد. لنز‌های ویژه ماکرو معمولا گرانتر از سایر لنزها هستند و مخصوصا برای نزدیک شدن زیاد به سوژه و جلوگیری از تغییر شکل تصویر طراحی شده‌اند. بعضی از لنزهای تله فتو نیز دارای قابلیت ماکرو می‌باشند که با ترکیب اپتیکی ویژه‌ای که دارند می‌توانند در شرایط بسیار نزدیک به سوژه نیز روی آن فوکوس نمایند.

در گذشته عکاسی ماکرو به معنی استفاده از دوربینهای SLR و خریدن لنزهای مخصوص بود که هزینه‌ای بین صد تا هزاران دلار به دنبال داشت. اما این مساله در مورد دوربینهای دیجیتال فرق می‌کند یکی از مزایای دوربینهای دیجیتال این است که بیشتر آنها قادر به عکاسی ماکرو با کیفیت خوب می‌باشند. در بعضی از انواع این دوربین‌ها تا حد بسیار زیادی می‌توانند به سوژه نزدیک شوند، ولی در بعضی دوربین‌های دیگر از زوم برای پر کردن کادر و بزرگ کردن سوژه استفاه می‌شود. بطور کلی در عکاسی ماکرو، سرعت شاتر بسیار پایین است و استفاده از یک پایه محکم برای عکاسی ایده بسیار خوبی است. بعلاوه عکس گرفتن با استفاه از تایمر دوربین از لرزیدن دوربین و خراب شدن عکس جلوگیری می‌شود. 

نماهای بسیار نزدیک معمولاً بسیار جالب و نیز مفید می‌باشد. در عکاسی ماکرو جزئیاتی از شیئ دیده می‌شود که با چشم معمولی نمی‌توان دید.[ 

مراسم 

عکس‌های مربوط به مراسمات خاص است که البته می‌تواند در دسته خبری نیز قرار گیرد.

مردم 

عکس‌هایی که مربوط به انسان و اجتماعات انسانی می‌باشند.

مفهومی 

عکس مفهومی یا(به انگلیسی: Conceptual) به عکسی گفته می‌شود که هدف عکاس از آن، معمولا بیان مفهومی خاص با کمک عناصر تصویر است. عکس مفهومی باید بیننده را به تفکر وا دارد. عکس‌های همهٔ دسته‌های عکاسی می‌توانند در صورت القای مفهومی خاص به بیننده در این دسته نیز قرار گیرند.

· 



نمونه‌ای از عکس مفهومی که بیش از هر چیز، قصد القای مفهوم و منظور خاصی به بیننده خود را دارد اثر سینا علیزاده اشرفی
· 



نمونه‌ای از عکس مفهومی که بیش از هر چیز، قصد القای مفهوم و منظور خاصی را با چیدمان خاص عناصر در صحنه و نور و... به بیننده خود را دارد اثر سینا علیزاده اشرفی
مناظر 

عکاسی مناظر یا Landscape به آن دسته از عکس‌هایی اطلاق می‌گردد که مناظر یا و چشم اندازهای طبیعی و یا غیر آن را نمایش می‌دهند. بعضی عکس‌های این گروه می‌توانند در طبقه‌های معماری و یا طبیعت هم قرار گیرند.

منظره به کل یا بخشی از طبیعت گفته می‌شود که از یک منظر یا زاویه خاص به آن نگریسته شده باشد. طبیعت، موضوع همیشگی و جدایی ناپذیر عکاسی از منظره به شمار می‌رود، به همین دلیل است که به عکاسی از منظره، عکاسی از طبیعت نیز گفته می‌شود. به طور معمول در چنین عکس‌هایی حضور انسان یا حیوان به چشم نمی‌خورد، مگر اینکه حضور آن‌ها مفهومی خاص داشته باشد. در چنین شرایطی باید اندازه تصویر انسان یا حیوان نسبت به کل تصویر کوچکتر باشد.

به عقیده برخی از صاحبنظران ساحل دریا، شهر و بناهای ساخته شده به دست انسان را نباید جزو طبیعت به شمار آورد و تصاویری که دربردارنده دریا و شهر هستند را باید چشم انداز دریا یا شهر به شمار آورید. از آنجا که معادل انگلیسی عکاسی از منظره، لنداسکیپ (Landscape)– لند به معنای زمین- است می‌توان این گفته صاحبنظران را به جا دانست و عکاسی از منظره را فقط به زمین و طبیعت بکر و دست نخورده محدود کرد. با این حال، حتی اگر در یک منظره طبیعی، یک خانه روستایی در دور دست‌ها، شهری در امتداد افق یا جاده ای در قسمت جلو تصویر ظاهر شده باشد باز هم می‌توان این عکس را جزو عکس‌های منظره به شمار آورد. اصطلاح منظره یا چشم‌انداز شهری (Urban Landscape) به عکس‌هایی گفته می‌شود که به سبک عکاسی از طبیعت اما از فضای شهری گرفته شده باشد به این معنی که نحوه نگاه عکاس به ساختمان‌ها، مکان‌ها و خیابان‌ها، باید همانند نگاه او به کوه و درخت‌ها در طبیعت باشد.

3-3-1سبک‌های عکاسی منظره 

در زمینه عکاسی از منظره، تا به حال سه سبک شناخته شده‌است که عبارتند از:

· سبک نمایشی، مستقیم یا توصیفی مستقیم (Representational) 

· سبک امپرسیونیستیک یا احساسی (Impressionistic) 

· سبک انتزاعی (Abstract) 

نمونه‌هایی از آثار عکاسی منظره 

· 



نمونه‌ای از عکاسی مناظر، سبک نمایشی یا توصیفی

· 



عکسی از انسل آدامز از معروف‌ترین آثار عکاسی منظره
· 



عکاسی منظره از دریای تایلند در هنگام غروب
· 



منظره‌ای از آبشار مارگون، نمونه‌ای از عکاسی از مناظر طبیعی

نجوم 

تصاویر مربوط به اجرام آسمانی که معمولا با کمک تلسکوپ تهیه شوند.

ورزش 

عکس‌های مربوط به فعالیت‌های ورزشی
3-3-2تکنیک‌های عکاسی 

HDR 

اچ. دی. آر (HDR) مخفف کلمات انگلیسی “گستره پویای بالا” (به انگلیسی High Dynamic Range) است. که در دنیای واقعی، نسبت بین تاریکترین و روشن‌ترین نقاط تصویر (یا همان نسبت کنتراست) را گویند. 

گستره پویا(دامنه پویا، دامنه دینامیک) در عکاسی، نسبت بین بالاترین و پایین‌ترین شدت نور قابل اندازه گیری(سیاه و سفید‌) را نشان می‌دهد. در دنیای واقعی، سیاه یا سفید واقعی هیچ گاه یافتنی نیستند و تنها درجات مختلف شدت نور منبع و انعکاس سوژه وجود دارند. به همین سبب مفهوم گستره پویا پیچیده‌تر می‌شود و به این بستگی دارد که چه وسیله‌ای را به عنوان ابزار دریافت(دوربین یا اسکنر)، ابزار نمایش (چاپ یا نمایشگر کامپیوتر)، و یا خود سوژه، برای توضیح در نظر داریم. 

تکنیک اچ. دی. آر شیوه‌ای نو در عکاسی است که برای طبیعی‌تر کردن سوژه عکاسی و نزدیکتر کردن عکس به آن چیزی که چشم انسان می‌بیند، ابداع شده‌است. در تکنیک اچ. دی. آر که مخفف High Dynamic Range است، عکاس می‌تواند با کمک نرم‌افزارهای ویژه‌ای، با ترکیب چند عکس با نوردهی‌های متفاوت، در نهایت به یک عکس با دامنه بالایی از نوردهی دست پیدا کند که محدودیت‌های نوری عکس‌های قبلی را نداشته و در واقع، ویژگی‌های نوری تمام آن‌ها را در خود جمع کرده باشد. برای ساختن عکس‌های اچ دی آر، نرم افزاری متعددی در دسترس هستند که از مهم ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· Photomatix 

· Easy HDR 

· فوتوشاپ، سری Cs 

هر چند از تکنیک اچ دی آر می‌توان برای طبیعی‌نگاری(نزدیک کردن عکس به تصویری که چشم انسان می‌بیند)استفاده کرد، امّا آنچه امروزه بیشتر شاهد آن هستیم، استفادهٔ فراواقع گرایانه از این تکنیک است که با اشباع بیش از حد رنگ‌ها و سایه و روشن‌های عکس، تصویری که بیشتر به نقاشی نزدیک است را پدید می‌آورند به طوری که کمتر کسی با دیدن آن فکر می‌کند که این تصویر، یک عکس از یک صحنه واقعی می‌تواند باشد. 

اچ. دی. آر جذاب است، اما چون نیازمند گرفتن چند عکس مشابه از یک منظره است بعضی مواقع و مخصوصا برای سوژه‌های در حرکت غیرممکن به نظر می‌رسد. اما با کمک فوتوشاپ CS4 می‌توانید به عکس‌های خود جلوه شبه اچ. دی. آر بدهید و حتی آن‌ها را تا مرز نقاشی پیش ببرید. 
3-4عکاسی هنری 

عکاسی هنری نوعی عکاسی است که هدف اصلی آن ابراز دیدگاه‌های خلاق و الهام هنری عکاس می‌باشد. عکاسی هنری از آن جهت از دیگر رده‌های عکاسی متمایز است که برخلاف عکاسی خبرنگاری هدف آن ثبت تصاویر مربوط به اخبار نیست و نیازی به پایبندی به اصول اخلاقی خبرنگاری ندارد و نیز برخلاف عکاسی تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی و یا فروش محصولات یا خدمات بکار نمی‌رود. شایان ذکر است که تعریف عکاسی هنری تا به امروز موضوع بحث و مناظره‌های بسیاری در جوامع هنری دنیا است.[۳۶]
عکاسی تا اوایل قرن بیستم میلادی در مجامع هنری غربی به عنوان هنر پذیرفته نشده بود. عکاسان پیشکسوتی مانند آلفرد ستیگلتز، ادوارد ستایکن و ادوارد وستون سهم بسزایی در گسترش عکاسی به عنوان یک هنر داشتند.

افراد مهم در توسعه عکاسی ابن هیثم - رساله فی صورة الکسوف 

· یوهان هاینریش شولتسه - اثبات حساس بودن املاح نقره به نور 

· نی یپس - مخترع فرانسوی که اولین عکس را با استفاده نوع مخصوصی از قیر ثبت کرد 

· داگر، لویی ژاک مانده - مخترع روش داگروتایپ با همکاری نی یپس 

· تالبوت، هنری فاکس - مبدع روش کالوتایپ و تبدیل نگاتیوهای کاغذی به پازتیو از روش چاپ تماسی 

· جورج ایستمن - بنیانگذار شرکت ایستمن کداک و فردی موثر در مقرون به صرفه کردن عکاسی برای مردم عادی 
3-4-1استفاده‌های عکاسی 

عکاسی موارد استفاده بسیار زیادی دارد. از جمله می‌توان به عکاسی خبری، علمی، تفریحی و ثبت خاطرات و مستند سازی اشاره کرد. تا در پزشکی و هوا فضا و...

3-4-2عکاسی در ایران 

: تاریخ عکاسی در ایران
صنعت عکاسی برروی کاغذ حساس در سال ۱۸۳۹ میلادی بوجود آمد و در سال ۱۸۴۱ میلادی پلاکهای شیشه برای عکاسی اختراع گردید و از قرائن موجود این اختراعات و همه انواع وسائل عکسبرداری دو تا سه سال پس از اینکه به بازار می‌آمد بطور هدیه بدست پادشاه ایران می‌رسید

با اطلاعاتی که از کتاب مقالات گوناگون تالیف دکتر خلیل خان اعلم الدوله ثقفی از یادداشتهای ریشار خان اولین عکاسی که اعتماد السلطنه از او نام برده حاصل می‌شود این است که اولین عکسبرداری برروی صفحه نقره در سال ۱۲۶۰ هجری قمری در تبریز، زمانی که ناصرالدین میرزا ولیعهد بود انجام شده‌است. این دو دستگاه دوربین داگروتیپ یکی اهدایی از طرف ملکه انگلیس و دیگری هدیه امپراطور روسیه بودند. 

دوره ناصری را باید دوره شکوفایی عکاسی در دوران قاجار یا ایران قرن نوزدهم میلادی دانست. ناصرالدین شاه که خود اهل ذوق و هنر بود به عکاسی علاقمند گردید و بر توسعه این فعالیت در درون دربار همت گماشت. وی با تأسیس عکاسخانه کاخ گلستان و نیز تشویق و حمایت عکاسان، توانست تصاویر و یا به عبارتی اسناد هنری و تاریخی گرانبهایی از ایران آن روز را ثبت نماید.

هرچند که فعالیت وی به درون دربار و تربیت عکاسان درباری محدود گردید ولی تأسیس رشته عکاسی در مدرسه مبارکه دارالفنون، نشان از اهتمام او به این امر دارد. ناصرالدین شاه به عکاسی علاقمند شد و آن را نزد کارلیان فرا گرفت. از آن پس شاه برای انجام کارهای عکاسی اش و احداث تاریکخانه برای ظهور، چاپ و تهیه شیشه‌های حساس، حیاط وعمارتی از ساختمانهای سلطنتی را به عکاسخانه درباراختصاص داد و اینگونه بود که عکاسخانه مبارکه بنیاد یافت. یادداشتها و مدارک برجای مانده در کاخ گلستان، حاکی از آن است که ناصرالدین شاه با ظهور فیلم و چاپ عکس آشنا بوده و از طرفی دستخط و توضیحات وی در حاشیه بسیاری از عکسها و عبارت معروف ‹‹ خودمان انداختیم ›› نشان از فعالیت عکاسی او دارد. شاه برای اینکه عکاسخانه مدیرمسئولی هم پیداکند آقارضاخان پسرمیرزااسماعیل، پیشخدمت سلام وبرادر علی نقی حکیم الممالک را که ازمحرمان نزدیکان شاه بود وبنا به امرشاه فن عکاسی را نزد کارلیان به خوبی یادگرفته بود عکاسباشی و مدیرعکاسخانه مبارکه همایونی کرده، به این فن جدید صورت جدی و رسمی داد و از این پس ازهمه اردوکشی‌ها، ییلاق‌ها، سفرها، مراسم سلام، اسب دوانی‌ها و شهرها و طبقات مختلف مردم و رجال عکس‌های فراوان متعدد گرفته درآلبومها قرارداده شد ودرآلبوم خانه سلطنتی درکاخ گلستان در شمس العماره گرد آمد.

باید خاطر نشان ساخت که نمونه عکسهای دوره محمدشاه را نباید با صنعت عکاسی مرسوم امروز یکی دانست، زیرا صنعت عکاسی فتوگرافی در سال ۱۲۶۵ هجری قمری ۱۸۴۹ میلادی اختراع شده‌است یعنی یک سال بعد از فوت آن پادشاه، و آنچه در عهد محمدشاه وجود داشت و ریشار خان عمل می‌کرد دستگاه داگرئوتیپ بود که در سال ۱۸۳۹ میلادی به وجود آمده بود. 

تصاویری که از ابنیه و عمارات آن دوران به جا مانده، برای مطالعات ایران عهد قاجار ارزشی مستند دارد و در ضمن اطلاعاتی از نظام حکومتی آن دوره را فراهم می‌کند.
عکاسان دورهٔ قاجار را سه دسته تشکیل می‌دادند:

· عکاسانی که برای مؤسسات کاوش‌های علمی و جغرافیایی اروپایی کار می‌کردند 

· عکاسان بومی که برای سرگرمی به عکاسی می‌پرداختند 

· عکاسان حرفه‌ای که از این راه امرار معاش می‌کردند 

3-5 عکاسی دیجیتال 
استفاده از دوربین دیجیتال در بین عکاسان آماتور و حرفه‌ای هر دو رواج یافته‌است. آماتورها به خاطر سهولت استفاده و کم شدن هزینه‌ها به دلیل عدم نیاز به فیلم از آن بهره می‌گیرند اما حرفه ای‌ها خصوصا خبرنگاران عکاس دلایل دیگری برای استفاده از دوربین دیجیتال دارند. سرعت عمل در انتقال تصاویر به رسانه‌ای که برای آن کار می‌کنند به دلیل حذف مراحل ظهور و چاپ و ادیت یا ویرایش سریع آن در رایانه از مهم‌ترین این دلایل است. درصد کمی از آماتورها هنوز از فیلم استفاده می‌کنند اما بسیاری از حرفه ای‌ها آن جا که نیاز به انتقال سریع تصاویر ندارند فیلم را ترجیح می‌دهند. به اعتقاد ایشان هنوز حسگرهای دیجیتال نمی‌تواند همهٔ کیفتی را که فیلم منتقل می‌کند عرضه کنند و نقایصی در این خصوص وجود دارد. اما با تحول سریع و چشمگیری که در عرصه دیجیتال شاهدیم این فاصله به سرعت رو به کاهش است.

نتیجه گیری : 
1. عکاسی به فرایند مثبت تصاویر به وسیله دریافت و ثبت نور بر روی یک سطح حساس به نور مانند نگاتیو ( فیلم ) یا سنسور الکترونیکی ، گفته می شود.
2. عکاسی دارای سه جنبه علمی ، صنعتی و هنری است.
3. در عکاسی عکس ها بر اساس موضوع و سوژه های عکس می توانند در یک یا چندین دسته و یا طبقه خاص قرار گیرند این طبقه بندی بر اساس الگوهای بصری بکار رفته در عکس ها و همچنین هدف عکاس از عکسبرداری صورت می گیرد.
4. عکاسی هنری نوعی عکاسی است که هدف آن ابراز دیدگاه های خلاق و الهام هنری عکاسی می باشد. 
فصل چهارم

( گرافیک)

4-1تعریف رشته گرافیک
گرافیک حرفه مورد نیاز امروز است که بخش بزرگی از ان را تبلیغا ت در بر می گیرد.گسترش روز افزون آموزش فنی و حرفه ای در کشور اسلامی ایران توسعه همه جانبه در تمامی رشته ها را طلب می کند.براین اساس در چند سال گذشته رشته گرافیک در بیشتر هنرستان ها ایجاد شده است .
برنامه ریزی دوره ۵ ساله کاردانی رشته گرافیک ،متناسب با نیازهای واقعی این رشته به طوری برنامه ریزی شده که دانش آموختگان این دوره بتوانند پس از کسب مهارتهای لازم در مشاغل مربوط انجام وظیفه کنند.

4-1-1معرفی رشته گرافیک 

هنرجویان در این رشته با طراحی ، تصویر سازی ، طراحی حروف ، صفحه آرایی ، ، طراحی انواع پوستر ، بروشور ، طراحی جلد کتاب و مجلات و نشریات ،چاپ فتو سیلک ،انواع چاپ دستی ،مصور کردن کتاب و مجلات وروزنامه ،استفاده از مداد رنگی ،گواش ،آبرنگ ، ظهور چاپ فیلم ،اصول عکاسی و ترکیبات رنگ ،روانشناسی رنگ و تاریخ هنر ایران و جهان و … آشنا خواهند شد.
زمینه های شغلی و بازار کار:

· طراحی آگهی و تابلو های تبلیغاتی 

· طراحی تیتراژ برنامه های تلویزیونی 

· طراحی نشانه و تمبر و اسکناس 

· طراحی تیزر (فیلم های تبلیغاتی 

· طراحی جلد کتاب ،نوار وکاتالوگ 

· تصویر گر ،صفحه آرا و طراح پوستر 

· کار در عکاسی و آتلیه ها 
	طراحى گرافيک در واقع اصطلاحى است عام براى حرفه‌اى متشکل از طراحى حروف، تصويرسازي، عکاسى و چاپ به‌منظور ارائه اطلاعات يا آموزش. اين اصطلاح را اولين بار ويليام اديسون ديگينز در سال ۱۹۲۲ بکار برد. با اين همه فقط پس از جنگ جهانى دوم بود که کاربرد آن رايج شد. 

	

	
	
	ارتباط بصرى در مفهوم وسيع آن تاريخ طولانى مدتى دارد. زمانى که انسان اوليه براى يافتن غذا به شکار مى‌رفت و جاى پاى حيوانى را بر روى گِل مى‌ديد، در واقع نوعى نشانهٔ بصرى را مشاهده مى‌کرد. اثر گرافيکى مى‌تواند نشانه باشد، مانند حروف الفبا؛ يا يک نظام نشانه‌اى ديگر را شکل دهد؛ مانند علائم جاده‌اي. علائم گرافيکى در کنار هم تشکيل تصوير مى‌دهد. طراحى گرافيک در يک معنا حرفهٔ انتخاب يا ساخت علائم و آرايش آنها بر يک سطح براى انتقال يک ايده است. گرافيک هنرى است که ترسيم کردن و نگاشتن عناصر اصلى آن‌را تشکيل مى‌دهند. 


	طراحى گرافيک به مثابهٔ يک تخصص فقط از واسط سدهٔ بيستم مطرح شد. تا آن هنگام شرکت‌ها و مؤسسات تبليغاتى توسط هنرمندان تجارى اداره مى‌شد. اين متخصصين عبارت بودند از: صفحه‌بند؛ حروفچين که عنوان و متن را با تمام جزئيات طرح‌ريزى مى‌کرد؛ تصويرگران که هر نوع آثار ترسيمى از نمودارهاى فنى تا اسکيس‌هاى مُد را تهيه مى‌کردند؛ هنرمندانِ طراح حروف، روتوش‌کاران و ديگرانى که طرح‌هاى نهايى را براى تکثير آماده مى‌کردند. امروزه طراح گرافيک با مؤسسات و آتليه‌ها همکارى دارند. آنها نه تنها تبليغات و آگهى‌ها، بلکه مجلات و روزنامه‌هايى را که اين ‌آگهى‌ها در آن چاپ مى‌شوند، طراحى مى‌کنند تا اواخر سده‌ٔ نوزدهم آثار گرافيکى به‌صورت سياه و سفيد بر کاغذ چاپ مى‌شد. طى چندين سده، کارکردهاى اصلى گرافيک اندک تغييرى يافته است و هر طرح ممکن است به چند روش مورد استفاده قرار گيرد. نخستين کارکرد طراحى گرافيک معرفى يا شناسائى است گفتن اين‌‌که يک چيز چيست؟ يا متعلق به کجاست؟ مانند علائم ساختماني، تابلو، برچسب روى بسته‌بندى‌ها و ... کارکرد دوم که در اصطلاح حرفه‌اى ”طراحى اطلاعات“ شناخته مى‌شود، در زمينهٔ اطلاع‌رسانى و آموزش است و رابطهٔ يک چيز را با يک چيز ديگر از نظر جهت، موقعيت و مقياس مشخص مى‌سازد. مانند نقشه، نمودار. کارکرد سوم که متمايزتر از اين دو کارکرد است يعنى نمايش و تبليغ (پوستر و آگهي) که به قصد جلب‌توجه مخاطب و ماندگار کردن پيام است. 


	
	در قرن بيستم تبليغات و چاپ تجارى به هنر گرافيک يورش مى‌برد اما آثار چاپى هنرى که به وسيلهٔ ماشين‌هاى دستى و به روش‌هاى کمابيش سنتى انجام مى‌گيرد، به زندگى خود ادامه مى‌دهد. هنرمندان تجسمى به ابداعات طرح و حروف مى‌پردازند. ليتوگرافي، حکاکى روى چوب و لينولئوم، تيزاب‌کاري، سيلک اسکرين و سريگرافى و چاپ‌هاى مخلوط همه امکاناتى هستند که نقاشان بکار مى‌برند. 


	طى دههٔ ۱۹۶۰، طراحى گرافيک به‌عنوان شيوه‌اى براى حل مشکلات ارتباطى و اطلاع‌رسانى مطرح شد و به همين ترتيب در رسانه‌هاى همگانى نيز به‌عنوان مُد مطرح شد. چيزى که با سليقهٔ به روز بودن و حتى پيشرفت مرتبط بود. اما تغيير در سبک آن حاصل چندمين عامل مؤثر مانند پيشرفت‌هاى فناورى در حوزهٔ رسانه و نيز تحولات رايج در جامعه بود. و از آنجائى‌که تنها هنر بصرى نبود و کلام نيز در آن نقش مؤثرى داشت مى‌توانست مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظرانى که نسبت به اهميت اجتماعى ارتباطات آگاه شده بودند، قرار بگيرد. 


	
	طراحى گرافيک طى دههٔ ۱۹۶۰ علاوه بر حوزه‌هايى که پيش از آن در اختيار سنت‌هاى صنعتگرى بود، مانند طراحى روزنامه، به رسانهٔ جديد تلويزيون و ويدئو هم گسترش يافت. نقش طراحى گرافيک در خدمات عمومى و تبليغات فرهنگى نيز افزايش پيدا کرد. 


	در دههٔ ۱۹۷۰، طراحى گرافيک به بخشى از تجارت پول بدل شد و عمدتاً از آن براى ارائه نوعى هويت بصرى قابل تشخيص براى شرکت‌‌ها بهره‌بردارى شد. تمام سازمان‌ها و مؤسسات، هرچند کوچک، ضرورت استفاده از يک نوع نماد يا نشانه را حس کردند. به‌تدريج طراحان جهت بازاريابى محصولات و خدمات و خلق تصاوير که بتواند يک محصول يا شرکت را مشخص سازد، به کار فرا خوانده شدند. با ظهور رايانه‌هاى شخصي، طراح تقريباً کنترل کاملى بر تمامى مراحل پيش از چاپ پيدا کرد. 


	طراحى گرافيک در برگيرندهٔ نوعى زبان است با دستور نامعين و با الفبايى پيوسته در حال گسترش. ما تنها زمانى يک اثر گرافيکى را به‌درستى درک مى‌کنيم که بتوانيم زبان آن‌را بفهميم. 
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گرافیک (به یونانی: γραφικός) یا ارتباط تصویری حیطه‌ای از هنرهای تجسمی است که دارای کاربردهای متنوع و گسترده‌ای است. گرافیک یا به عبارت کاملتر طراحی گرافیک (Graphic design)، به کارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار، بوم، فلز، چوب، پارچه، پلاستیک، نمایشگر رایانه، سنگ و... است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد. از جملهٔ این تکنیکها می‌توان به: عکاسی، اچینگ، نقاشی، روشهای مختلف چاپ اشاره نمود. در هنر طراحی گرافیک از عکس، تکنیکهای مختلف طراحی (مداد، کنته، ذغال، پاستل گچی، پاستل روغنی، قلم و مرکب، مداد رنگی)، تکنیکهای مختلف نقاشی (رنگ و روغن، آبرنگ، گواش، رنگهای آکریلیک)، کلاژ، انواع روشهای چاپ دستی (سیلک اسکرین و باتیک) و هرنوع روش خلق تصویر استفاده می‌شود.
تعریف جلالی : گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی رااز طریق بصری در کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب برساند

4-2حیطه‌های مختلف در طراحی گرافیک 

در طراحی گرافیک، حیطه‌ها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:

· ارتباط بصری (Visual communication)- مانند: 

· طراحی پوستر 

· طراحی جلد 

· طراحی علامت (Sign) 

· طراحی نشان (Logo) 

· طراحی حروف 

· طراحی آگهی تبلیغاتی 

· صفحه آرایی (layout) برای کتاب و نشریه 

· طراحی صفحات وب 

· طراحی چاپ برای بسته‌بندی 

· تصویرسازی (Illustration)- مانند: 

· تصویرسازی برای کتابهای کودک، کتابهای علمی و آموزشی 

· تصویرسازی برای نشریات 

· تعریف تصویر سازی تصوير سازي صورت‌هاي مختلفي دارد كه برخي از هنرمندان به تصوير سازي كتب با موضوعات مختلف مشغول مي باشد . اين موضوعات مي توانند شامل متون داستاني، تصوير سازي خبري مطبوعاتي، تصوير سازي فرهنگ عاميانه ( فولكوريك)، تصوير سازي آموزشي، تصوير سازي فني و تصوير سازي كاربردي كه بيشتر با محيط جوامع انساني سر و كار دارند و ... را شامل مي شود. تصوير سازي هنري است كه تصوير گر در آن اقدام به روايت‌گري مصور مي نمايد. موضوع كار تصويرگر مي تواند يكي از موضوعات مذهبي، ادبي، تاريخي و علمي، آموزشی و ... باشد . 
· 4-3طراحی نقشه 

گرافیک و بسته بندی به طور کلی رنگ اولین چیزی است که بیننده از بسته بندی درک می‌کند شکل و نوشته به ترتیب بعد از رنگ سبب جذب مشتری میگردند.به همین دلیل رنگ یکی از مهمترین عوامل انگیزشی در خرید محصول است.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد استفاده به جا از رنگ‌ها است به عنوان مثال رنگ سبزبسته به جای استفاده می تواند بیانگر فساد و پوسیدگی و از طرف دیگر می تواند بیانگر طراوت و تازگی باشد . در انتخاب رنگ محصولات غدایی و نوشیدنی‌ها علاوه بر توجه به رنگ ماده غذایی میتوان با توجه به ویژگی‌های گروه مصرف کننده از رنگ‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند بهره جست. به عنوان مثال در طراحی جعبه چای‌های گیاهی میتوان از رنگ‌های ملایم و لطیف که مترادف فرآورده‌های گیاهی است بهره گرفت. اما مورد چای واقعی میتوان با استفاده ابز زمینه تیره حس مرغوبیت محصول را دز مشتری ایجاد نمود و استفاده از تصاویر مرتبط نوعی تشخص به محصول می بخشد.

گاهی میتوان با ایجاد ارتباط بین بسته‌های یک محصول معنا و مهفوم خاصی را بیان کرد . به عنوان نمونه در طراحی جعبه کفش کودکان با استفاده از رنگ‌های قوی مانند سبز، زرد و قرمزارتباطی سرگرم کننده و جذاب زمانی که کنار یکدیگر چیده میشوند ایجاد نمود.

استفاده مناسب از رنگ سبب انتقال پبام و سهولت پیدا کردن کد کفش در چیدمان مغازه میگردد. این رنگ‌ها بر روی ساک دستی فروشگاه استفاده شده و این نوارهای رنگی در کنار توضیحاتی در مورد دلایل مواظبت از پاها تاثیر زیبا و مخصوصی بر روی مشتری میگذارد.

نکته دیگر اینکه، اگرچه استفاده از چاپ 4 رنگ ارزشمند است اما طراحان در برخی موارد متوسل به انتخابی جسورانه و استفاده از بسته بندی تک رنگ میشوند به عنوان مثال در مورد فرآورده‌های ویژه مردانه استفاده از حداقل رنگ میتواند نماینگر پیامی محکم و مردانه باشد.

از رنگهای آبی، سبز و زرد به منظور تداعی شادابی و حیات در بسته بندی محصول استفاده میشود. استفاده از این رنگها یکی از ساده‌ترین و گویاترین روشهای است که برای نشان دادن خنکی وتازگی در بسته بندی محصولاتی مانند آب معدنی و سبزیجات و میوه‌ها استفاده میگردد. به عنوان نمونه استفاده از رنگ آبی قوی و آرام بخش به عنوان رنگ زمینه برای ارائه فرآوردهٔ اسپری پا بسیار حساب شده به نظر میاید و طراح توانسته با بهره گیری از توانایی رنگ آبی برای القا پاکیزگی و خنکی این حس را به مصرف کننده القا کند .

همچنین استفاده از رنگهای روشن مانند صورتی روشن و آبی و زرد روشن برای بسته بندی هایی که حاوی محصولاتی لطیف و ملایم بسیار به جا است.

گاهی برای ایجاد تاثیراتی از تمول و فریبندگی و کیفیت عالی می توان در رنگ بندی از مقداری طلایی و یا نقره ای به همراه رنگ هایی متالیک از آبی، قهوه ای، فیروزه ای و خاکستری و خرمایی استفاده کرد.از این ترکیب بندی‌ها برای محصولاتی همچون شکلات، عطر و محصولاتی که نیاز به القا قیمت گران دارند بکار برده می شود.

در انتها باید خاطر نشان شد در انتخاب رنگ در بسته بندی باید به احساس ناشی از آن بر روی گروه هدف دقت کافی شود.
4-4گرافیک چیست ؟
یک نقاش ايتاليايي مي گويد:
گرافيك كار مشكلي است چون با يك نقطه و يا يك خط بايد به اندازه يك كتاب سخن گفت و البته همه ي راز زيبايي گرافيك نيز در همين نكته نهفته است
گرافیک یک نوع زبان تصویر است ، گرافيك در معناي لغت بمعني ترسيم و نگارش است و در دو مفهوم قديم (سنتي) و جديد(نوين) متمايز ميگردد كه در مرز بين اين دو پديده چاپ قرار دارد .
یک نقاش از طریق نقاشی تمام احساسات خود را از طريق قلمو و رنگ بیان می کنه و در نتيجه امكان دارد كه پيام روشن و واضحي براي همه افراد نداشته باشد يعني يك نقاش عواطفش را بيان مي كند و كاري به اين ندارد كه مخاطبش منظورش را درك مي كند يا خير. به همين دليل در يك نمايشگاه نقاشي از يك تابلوي مشخص؛ افراد مختلف برداشت هاي متفاوتي دارند اما يك گرافيست موظف است پيام خود را به گونه اي بيان كند كه حتما مخاطبش منظورش را دريافت كند .
4-5فرق بین نقاشی و گرافیک
۱- نقاش اثر رو خلق میکنه بعدا به فروش میرسد ولی اثر گرافیکی باید ابتدا سفارش داشته باشد
۲- نقاشی شاید در یک یا دو نسخه تولید شود و اثر گرافیکی معمولا در تعداد زیاد چاپ و توزیع و تولید می گردد .

۳- نقاشی همیشه یه هنره ولی گرافیک بعضی وقتا هنره .

۴- گرافیک وظیفه اش برقراری ارتباط با مخاطب می باشد در صورتیکه در نقاشی این مخاطب است که با ان ارتباط برقرارمی کند .

گرافيك از سري هنرهاي تجسمي است كه صد البته براي كساني كه آن را با نقاشي اشتباه ميگيرند بايد بگويـم گـرافيك در اصل ايده و تركيب بندي است كه اكثر اوقات بين نوشته و تـصوير اتفاق مي افتد و نقاشي بيشـتر تقليد طبيعت است كه ايده هاي گرافيست ها مي تواند بوسيله دسـت مثال يك نقاش اجرا شود و یا ايده توسط كامپيوتر و برنامه هاي پيشرفته اجرا مي گردد .

گرافیک را باید کاربردی ترین زیرمجمــوعــة هنــرهای تجسمــی دانست. در عصــر ارتباطات، به دلیل محدودیتهای خاص زبان نوشتاری و نارسا بودن کلمات و واژههـا، گرافیک به عنوان مهمترین رسانة ارتباط تصویری مطرح شده است. حضور رسانه های قدرتمند تصویری دیگر نظیر ماهــواره، تلویزیون، اینترنت و نرم افزارهای چندرسانــه ای رایانه ها، نه تنها اهمیت گرافیک را کاهــش نداده، بلکه آن را به عنوان رسانــه ای کارآمد درخدمت گرفته است. در این رسانه ها، تصویر همگام با زمان در حرکت است و برای تأثیرگذاری بهتر، جلوههای گرافیک متحرک را بهعنوان مهمترین عامل بیان تصــویری به خدمت میگیرند.

گرافیک هنری وسیع و گسترده است که به آسانی هنرها و دانش های دیگر را به¬خدمت گرفته و به آن ها شکلی گرافیکی می دهد. این هنر به مرور آن چنان تنوع و تحولی پیدا کرده که بر بسیاری از رسانه های ارتباطی دیگر استیلا پیدا کرده و مخاطبان را به شدت تحت تأثیر خود قرار می دهد.

استفاده از عناصر تصویری ساده و همه فهم، بیان صریح، وسعت مخاطب و قدرت تأثیرگذاری، گرافیک را به عنوان مهم ترین رسانه ارتباطی مطرح کرده است.

مهم ترین خصیصه هنـرهای تجسمـی (( که گرافیک کاربردی ترین آن ها است )) رابطه ای است که با جهان دیداری برقرار می کند. در جهان واقعیت پیوند انسان با محیط پیرامون با بهره گیری از حواس پنج گانه ممکن می¬ شود، اما عنصر بینایی - دیداری در هنرهای تجسمی رکن اصلی درک ، فهم و خلاقیت است.

	گرافیک را آن‌گونه که باید نشناخته‌ایم؛ در واقع شناخت اجمالی، ما را از شناخت تفصیلی و کامل، بی‌نیاز نکرده است. هم‌چنین مهارت و شناخت و تسلط بر تکنیک‌های گرافیک، به معنی ...

	مقدمه‌ای بر یك مقدمه

فکر می‌کنم آن‌چه مناسب مقدمه است، این است که ببینیم سؤال «گرافیک چیست؟» برای ما چه اهمیتی دارد؟ و دانستن چیستی گرافیک چه ضرورتی دارد؟ ظاهراً ما با این هنر به راحتی تعامل و ارتباط داریم، لذا در ابتدا نیاز به این پرسش چندان احساس نمی‌شود.

این‌که باید بدانیم گرافیک چیست معقول و منطقی به نظر می‌رسد ولی دو نکته باعث تشکیک در این "باید" می‌شود: اول این‌که اساسا گرافیک یک پدیده‌ی نامکشوف و تازه نیست که چیزی درباره‌اش ندانیم و حالا بخواهیم از صفر شروع کنیم و با آن سر و كار پیدا كنیم. ما به کارش گرفته‌ایم و به‌ عنوان هنرمند و گرافیست با آن خو کرده‌ایم؛ پس چه‌گونه از چیزی سؤال می‌کنیم که با آن خو داریم؟

دوم آن‌که بعضی خرده می‌گیرند که چه ضرورتی دارد وقت خود را در این بحث انتزاعی تلف کنیم و بهتر است سعی خود را بر مهارت در تکنیک و گسترش توان کاربری معطوف کنیم. به عبارتی این گروه قائل‌اند که ما نیازی به این بحث نداریم، هم از آن جهت که شناخت اجمالی -چندان که رفع نیاز کند- داریم و هم به این دلیل که «کسب مهارت» و «پرورش خلاقیت» مهم‌تر است و باید همّ‌مان برای این‌دو مصروف شود

اما بنده معتقدم که خیر؛ گرافیک را آن‌گونه که باید نشناخته‌ایم؛ در واقع شناخت اجمالی، ما را از شناخت تفصیلی و کامل، بی‌نیاز نکرده است. هم‌چنین مهارت و شناخت و تسلط بر تکنیک‌های گرافیک، به معنی تسلط و اشراف بر گرافیک نیست. ارجحیت دومی‌بر اولی از آن‌روست که گرافیک به مقصودی به‌وجود آمده است؛ یعنی به عنوان یک قالب هنری نیامده که یک قالب هنری باشد. گرافیک بر نیاز دیگری، نازل‌تر از احساس زیبادوستی پا گرفته؛ گرافیک وجود ندارد هم‌چنان که نقاشی وجود دارد، هم‌چنان که معماری وجود دارد و هم‌چنان که سینما وجود دارد. البته همه‌ی این‌ها هم مقصودی دارند اما هرکدام به خودی خود، یک هنر مستقل و اصیل‌اند ولی گرافیک چنین نیست. وجود گرافیک تابع وجود نیازهای اقتصادی و سیاسی و... است و بدون نیازهای جاری اجتماع –فارغ از اساسی و کاذب بودن نیازها- اصالت ندارد (در حال حاضر مهم نیست که این یک حُسن است یا یک عارضه. و بحثش را به بعد وامی‌گذاریم). مسأله آن است که این هنر، هم‌چون راه گشوده‌ای‌ست که واردش شده‌ایم اما از جهت و انتهایش خبر نداریم و حتا نمی‌دانیم گام‌برداشتن در آن چه‌قدر برای‌مان ضروری و حیاتی است. فقط می‌دانیم که همه در آن وضع، هر چه کنیم تابع کسانی وارد شده‌اند و ما هم باید وارد شویم! در این پیش‌تر این راه را گشوده‌اند(هستیم که و در آن بسیار جلوتر از ما هستند.

فهم چیستی گرافیک این امکان را به ما می‌دهد که به اراده و خواست خود و بر اساس نیازها و اقتضائات فرهنگی خود، مقصود جدیدی برایش تعریف کنیم و به یُمن آن، از حصار تقلید و تکرار، رها شویم و گرافیک را آن‌گونه که اصیل و منحصربه‌فرد باشد صاحب شویم؛ اکنون ما گرافیک را مصرف‌کننده‌ای بیش نیستیم. این مصرف‌زده‌گی نه در گرافیک که در همه چیز -از جمله علم- به این صورت است که پای‌مان را جای پای غرب می‌گذاریم و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنیم. با این شیوه، هزارسال هم که بگذرد ما در علم و هنر پیش‌رو و مبتکر نخواهیم بود. در یک کلام، تولید –مانند تولید علم- تنها با استقلال از غرب محقق خواهد شد نه با تبعیت بی‌محابا از راه او و این غیر از انکار و مقابله‌ی با غرب است. می‌شود گفت این فهم، میزان اختیار و حق انتخاب ما را ارتقا می‌دهد؛ مضاف آن‌که این انتخاب از جهت منطق، در شرایطی درست و عادلانه صورت می‌پذیرد.

اگر گرافیک ابزاری‌ست که با آن به اهـداف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اجتماع‌مان کمک می‌رسانیم، واضح است که نمی‌توانیم بدون شناخت و تسلط بر اجزا و ابعاد و وجوهش، بهره‌ی مطلوب از آن بگیریم و آن‌جایی که نیاز داریم تا این ابزار را به نفع فرهنگ و اقتضائات فرهنگ خود به کار گیریم دچار مشـکلات جدی خواهیم بود، و اکنون مگر نیستیم؟ سردرگمی‌ما درباره‌ی هویت ایرانی در گرافیک از کجاست؟ این هویت آن‌قدر مبهم و دور از ذهن است که حتا تصویر و تصوری از آن نمی‌توانیم داشته باشیم تا آن‌جا که کسانی، در الزام رسیدن به هویت مستقل و بومی‌-که شرط ضروری توفیق گرافیک در یک جغرافیای فرهنگی خاص است- تردید می‌کنند و اصلاً طرح چنین بحثی را زیر سؤال می‌برند! این وضعیت از آن‌جایی به‌وجود آمده که ما نسبت این هنر را با مبانی فرهنگ و هنر خود نمی‌شناسیم و تعریف و تبیین نکرده‌ایم. شاید دیگران دلایل متعدد و مختلفی برای بحران هویت در گرافیک داشته باشند اما به نظر من همه‌ی آن دلایل، در آن‌چه عرض کردم خلاصه می‌شود.

در ضمن نگاه به گرافیک به مثابه صِرف ابزار، اشتباه است؛ یا نگاه كامل و جامعی نیست. ابزار بودن می‌تواند تنها وجهی از وجوه گرافیک باشد؛ نمی‌توان تمامیت گرافیک را با لفظ ابزار شناخت و پذیرفت؛ شأن گرافیک به عنوان یک هنر، حتا به عنوان یک حرفه فراتر از ابزار است و در اجتماع نقشی بیش از یک ابزار را بازی می‌کند. اما اگر علی‌الحساب، وجه ابزاری آن را در نظر بگیریم نیز، با بررسی ماهیت آن می‌توانیم به قابلیت‌ها و امکانات و فرصت‌های فراوان نهفته‌اش دست پیدا کنیم. یک پیچ‌گشتی جدای از امکان بازکردن پیچ‌ها می‌تواند دیوار را هم سوراخ کند و یا می‌شود با آن خربزه هم پاره کرد! پیچ‌گشتی وسیله‌ای‌ست که می‌توانیم به‌راحتی آن را در دست بگیریم و با نگاه‌کردن به آن، همه‌ی قابلیت‌های متنوع و عجیبش را، و به همین ترتیب خطراتش را بشناسیم. اما برای این‌که گرافیک را هم، همین‌گونه در دست بگیریم و همه‌ی کارکاردها و عوارض و تهدیدهایش را بفهمیم باید از راه این پرسش (گرافیک چیست؟) وارد شویم.

البته خوب می‌دانیم که شناخت فرهنگ‌مان ضرورت دیگری‌ست پیش از شناخت گرافیک. اما در آن مرحله‌ای که می‌خواهیم بدانیم فرهنگ خاص ما، چه‌گونه در قالبی متعلق و وابسته به فرهنگ دیگر، امکان ظهور و بروز می‌یابد، دچار سؤال «گرافیک چیست؟» می‌شویم. 

از سویی دیگر عجیب‌بودن و دور از انتظار‌بودن این سؤال شاید به دلیل کودکانه بودن آن است. اگر چنین باشد برای یک تحقیق، مزیت خواهد بود. برانكوزی می‌گوید: «زمانی كه بچه نیستیم، مرده‌ایم.» پرسش‌های کودکان ناب‌ترین صورت تحقیق و جست‌وجو است و در تمدن کنونی ما تنها در مواجهه با پرسش‌های کودکانه است که به حقیقیت وجود خود و عالم پیرامون‌مان می‌اندیشیم. وگرنه همان‌طور که می‌بینید انسان کنونی، با این پرسش‌ها بیگانه است و چنان در تنوع گرفتاری‌های خود و ابعاد كثیر تمدن به خود پیچیده است که دیگر امکان پرداختن به این سؤالات اساسی را ندارد و آن‌ها را به فلاسفه واگذارده است. اما آیا حقیقتاً این سؤالات مختص فیلسوف است؟ ای كاش در همه‌ی زنده‌گی می‌توانستیم چون كودك باشیم؛ خصوصاً در هنرمان.این رساله داعی آن نیست که با صدور حکم درباره‌ی گرافیک تعیین تکلیف کند و قوانین وضع نماید. حقیر، تنها با طرح باورهای رایج در اطراف گرافیک و در مواردی نقد آن‌ها، سعی دارم تا زمینه‌ی تفکر و بحث‌های نظری فراهم آید و به تعبیر دیگر طرح بحث كنم. چه آن‌که حکم دادن می‌تواند مخالف این کار را هم به بحث بکشاند. به هر روی، محتوای بخش‌های مختلف این رساله، هركدام بیش از یك مقدمه در آن موضوع نیست.

 


مقدمه:رشته پر رمز و راز گرافیک در همه محیط‌ها با همه سلائق برای خود جائی باز کرده و در ارتباط با صنعت نیز به هنرنمایی پرداخته است. گرافیک زبان تصویری است. استفاده از علائم، سمبل‌ها، خطوط، منحنی‌ها و نماد‌ها در کنار رنگ‌های موزون و حساب شده دنیایی از حرف و معنا را در خود جای داده [image: image85.jpg]———-
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است. 
دانش‌آموزی که گرافیک را انتخاب می‌کند در رساندن فکر خود سرعت، گیرایی و ماندگاری را در سطحی گسترده منتشر کرده و البته با همه این جذابیت‌ها نظر دانشجویان این رشته دال بر گرانی وسائل کار گرافیکی می‌باشد. گرچه امکانات نیروی متخصص در این رشته نامحدود است. داشتن روحیه اجتماعی خوب می‌تواند دانشجو را با سلائق مختلف آشنا ساخته و در مورد استفاده از طرح‌ها و رنگ‌ها و نماد‌ها او را موفق‌تر از دیگران نماید.
پذیرش دانشجو در این رشته بصورت نیمه متمرکز است و داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت این رشته قرار می‌گیرند باید در آزمون تشریحی (طراحی) با ضریب 4 شرکت کنند. ضریب خلاقیت تصویری و تجسمی 4 و درک عمومی هنر 2 است
دیباچه: تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می‌دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان می‌دهد و تابلوی سوم می‌گوید که در اینجا یک جایگاه سوخت‌رسانی است. البته این اطلاعات به زبان نوشتاری بیان نشده است. چرا که امروزه با وجود صد زبان و 5 هزار گویش، نمی‌توان برای معرفی مراکز و مکان‌های مختلف از زبان نوشتاری استفاده کرد. بلکه این زبان تصویری است که با ساخت علائم و نشانه‌ها‌ در هواپیماها، جاده‌ها و هتل‌ها، پیام‌ها را سریعتر انتقال می‌دهد.البته نباید تصور کرد که زبان تصویری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به ساخت علائم و سمبل‌های تصویری می‌پردازد بلکه هنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را در بر‌می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به نوشتن زیبای کلمات، رسم منحنی و نمونه‌های آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحه‌آرایی و ده‌ها مورد دیگر اشاره کرد. به زبان دیگر کلیه طر‌ح‌هایی که به وسیله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی می‌باشند. هدف‌ رشته‌ ارتباط‌ تصویری‌ آموزش‌ این‌ هنر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ است. در واقع رشته ارتباط تصویری توانایی‌های‌ دانشجویان‌ در امور تبلیغات‌ فرهنگی‌ یا تجاری‌ را ارتقا می‌دهد که‌ در این میان تبلیغات‌ فرهنگی‌ شامل‌ تصویرسازی‌ کتب‌، ساخت‌ پوستر، تبلیغات‌ برای‌ نشریات‌ و جراید مانند صفحه‌آرایی‌ و آگهی‌های‌ مطبوعاتی‌ می‌شود و تبلیغات‌ تجاری‌ نیز شامل‌ تبلیغات‌ نمایشگاه‌های‌ بازرگانی‌ مانند غرفه‌سازی‌ و غرفه‌آرایی‌ یا تبلیغات‌ برای‌ کالاهای‌ مختلف‌ است‌. در ضمن‌ ارتباط‌ تصویری‌ دارای‌ شاخه‌های‌ دیگری‌ مانند آرم‌سازی‌، انیمیشن‌ و طراحی‌ راهنمای‌ محیطی‌ می‌باشد.
4-6توانایی‌های‌ لازم 
دانشجوی‌ ارتباط‌ تصویری‌ باید علاوه‌ بر خلاقیت‌، عاشق‌ این‌ کار بوده‌ و طراحی‌ قوی‌ و زبردست‌ باشد. چون‌ طراحی‌ اساس‌ کار یک‌ گرافیست‌ است‌ و در ضمن‌ باید با رنگ‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ تکمیل‌کننده‌ فرم‌ آشنا باشد. همچنین‌ یک‌ طراح‌ باید با شاخه‌های‌ مختلف‌ هنری‌ آشنایی‌ کامل‌ داشته‌ باشد. چون‌ یک‌ گرافیست‌ امکان‌ دارد از تکنیک‌های‌ عکاسی‌، چاپ‌، خوشنویسی‌، نقاشی‌، طراحی‌ صنعتی‌، اصول‌ و مبانی‌ صنایع‌ دستی‌ در کارش‌ استفاده‌ کند‌ و پیام‌ مورد نظرش‌ را به‌ مرحله‌ اجرا برساند. بالاخره‌ هنرمند این‌ رشته‌ لازم‌ است‌ با علومی‌ مثل‌ جامعه‌شناسی‌، روانشناسی‌، بازاریابی‌ و ادبیات‌ آشنا باشد. زیرا یک‌ پیام‌ تبلیغاتی‌ باید با توجه‌ به‌ مخاطب‌ آن‌ ساخته‌ شود؛ یعنی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ مخاطب‌ این‌ پیام‌ از نظر فرهنگی‌، اقتصادی‌ و خواسته‌ها و علایق‌ در چه‌ سطحی‌ است‌. گفتنی‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ به‌ صورت‌ نیمه‌متمرکز گزینش‌ می‌شوند؛ یعنی‌ علاوه‌ بر آزمون‌ علمی‌، استعداد و خلاقیت‌ دانشجویان‌ در یک‌ آزمون‌ عملی‌ نیز سنجیده‌ می‌شود.

4-7موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ 

برای‌ یک‌ فارغ‌التحصیل‌ ارتباط‌ تصویری‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ زیادی‌ وجود دارد چون‌ تنها بخشی‌ از کار او تبلیغات‌ می‌باشد و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ تبلیغات‌ محدوده‌ خاصی‌ ندارد و از تبلیغ‌ یک‌ خودکار گرفته‌ تا تبلیغ‌ یک‌ کالای‌ فرهنگی‌ مثل‌ تئاتر یا سینما در حیطه‌ دانش‌ متخصص ارتباط تصویری می‌گنجد. از سوی‌ دیگر تصویرسازی‌ و طراحی‌ روی‌ جلد کتب‌، صفحه‌آرایی‌ مجلات‌ و روزنامه‌ها و تهیه‌ آرم‌ و نشانه‌ نیز در حیطه‌ کار یک‌ متخصص‌ ارتباط‌ تصویری‌ قرار دارد. در کل‌ باید بگوییم‌ که‌ در ایران‌ دو شاخه‌ عمده‌ کاری‌ برای‌ یک‌ گرافیست‌ وجود دارد یکی‌ چاپ‌ و انتشارات‌؛ یعنی‌ طرحی‌ که‌ در نهایت‌ با چاپ‌ و تولید انبوه‌ سروکار دارد مثل‌ تصویرسازی‌ کتاب‌، صفحه‌آرایی‌ مجلات‌ و روزنامه‌ها و تهیه‌ پوستر و بروشور و دیگری‌ گرافیک‌ تلویزیونی‌ است‌؛ یعنی‌ گرافیست‌ تعیین‌ می‌کند که‌ برای‌ مثال‌ مجری‌ تلویزیون‌ چه‌ لباسی‌ با چه‌ رنگی‌ بپوشد که‌ هم‌ مناسب‌ باشد و هم‌ تفاوت‌ رنگ‌ها در گیرنده‌ها اعم‌ از رنگی‌ یا سیاه‌ و سفید به‌ خوبی‌ مشخص‌ گردد.
4-8درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل 

طراحی‌ پایه‌، مبانی‌ هنرهای‌ تجسمی‌، کارگاه‌ حجم‌سازی‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌، تاریخچه‌ کتابت‌، خوشنویسی‌، عکاسی‌ پایه‌، ارتباط‌ تصویری‌، چاپ‌ دستی‌، هنر و تمدن‌ اسلامی‌، تصویرسازی‌، کارگاه‌ عکس‌ رنگی (انسان‌،طبیعت‌وطراحی‌) ، تجزیه‌ و تحلیل‌ هنرهای‌ تجسمی‌، آشنایی‌ با هنرهای‌ معاصر، تجزیه‌ و تحلیل‌ آثار ارتباط‌ تصویری‌، چاپ‌ ماشینی‌، تصویر متحرک‌، طرح‌ عملی‌ جامع‌، پروژه‌ نهایی‌.
منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش
نتیجه گیری : 
1. گرافیک حرفه ورد نیاز امروز است که بخش بزرگی از آن را تبلیغات در بر می گیرد.
2. گرافیک یا ارتباط تصویری حیطه ایی از هنر های تجسمی است که دارای کاربردهای متنوع و گسترده ایی است .
3. طراحی گرافیک به کارگیری تکنیک های مختلف خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ ، دیوار ، فلز و چوب و ... است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد.
4. گرافیک ترسیم و نگارش است . یک نوع زبان تصویر است.
5. با توجه به این که طراحی – ایده و فکر در این رشته اهمیت دارد باید مکانی به جهت ارائه افکار و تجربیات دانشجویان به عنوان آرشی
فصل پنجم

( تدوین اصول و ظوابط طراحی دانشکده هنر)

(معماری،عکاسی و گرافیک)
5-1) : ضوابط و مقررات اراضي فرهنگي

الف) موارد استفاده از زمين:

ماده 1- كاربري هاي فرهنگي واقع در مراكز حوزه ها و مناطق در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند و موقعيت اين اراضي در رده هاي ناحيه و محله در طرحهاي تفضيلي مراكز نواحي و مراكز محله ها  معين خواهد شده .

تبصره:  محل قطعي اراضي  هر كاربري واقع در محدوده مراكز حوزه ها و مراكز مناطق با توجه به طرح جامع در طرح هاي تفضيلي مراكز مزبور نهايي خواهند شد.

ب) ضوابط مربوط به تفكيك زمين:

ماده 2- حد اقل مساحت اراضي براي كاربري فرهنگي در مراكز محله ها 500 متر مربع و در مركز نواحي 1000 متر مربع و در مراكز حوزه ها 5000 متر مربع مي باشد.

ماده 3- در مراكز حوضه و منطقه دسترسي به عملكردهاي فرهنگي از طريق معابر درجه 2و 3 و در مراكز ناحيه و محله دسترسي به عملكرد هاي فرهنگي از طريق معابر درجه 3 و خيابانهاي دسترسي مجاز مي باشد.

ج) ضوابط مربوط به احداث ساختمان:
ماده 4- تراكم ساختماني اراضي فرهنگي در سلسله مراتب خدمات شهري بر حسب مراكز به شرح ذيل ميباشد:

بند1- تراكم ويژه در مراكز محله ها و نواحي تا 240%

بند2- تراكم ويژه در مركز مناطق تا 280% 

بند3- تراكم ويژه در مراكز حوزه تا 240%

ماده5- ضريب اشغال جهت محاسبه" سطح مجاز احداث بنا" در مراكز محله ها و نواحي و مناطق و حوزه ها بر حسب طبقات به شرح زير است:

بند1- در مراكز محله ها و نواحي در هر يك از طبقات همكف و اول 80% و در هر يك از طبقات دوم و سوم 45%

بند2- در مراكز مناطق در هر يك از طبقات همكف و اول 60%و در هر يك از 

طبقات دوم الي ششم 45% است.

بند3- در مراكز حوزه ها در هر يك از طبقات همكف الي سوم 45% و در هر يك از طبقات چهارم الي سيزدهم 35% است.

تبصره: با توجه به اينكه مركز حوزه مركزي داراي محدوده مشخصي نيستضريب اشغال بنا در اين حوزه در هر يك از طبقات همكف و اول 80% و در هريك از طبقات دوم الي ششم 70% مي باش

ماده8- در كاربري فرهنگي حداقل ارتفاع مفيد هر طبقه 3متر و حداكثر 6/3 ميباشد.

تبصره: سالنهاي اجتماعات و نمايش و عملكرد هاي مشابه مشمول اين محدوديت نيستند.

ماده9- حداقل وسعت حياط يا حياط مركزي اصلي بنا به صورت يكپارچه نبايد كمتر از 30% مساحت قطعه زمين در مراكز مناطق و 35% در مراكز حوزه مي باشد.

ماده10- شكل" سطح اشغال بنا" فرقي ندارد.

تبصره: در مراكز محله ها و نواحي سطح مجاز احداث بنا در طبقات دوم و سوم بايد در محدوده احداث بناي پلاكها ي مسكوني مجاور باشد بطوريكه به واحد هاي مسكوني مجاور (در صورت وجود) مشرف نباسد.

ماده11- حداقل پاركينگ بر مبناي هر 100 متر مربع زير بنا يك پاركينگ مي باشد.

ماده12- در استقرار بناها فرهنگي بهره گيري فضاهاي اصلي از نور و تهويه مستقيم بايد امكان پذير باشد. 

تبصره : شرط فوق در فضاعايي مثل نمايش يا سالن اجتماعات و ... كه عملكرد بنا ايجاب نكند لزومي ندارد.

ماده13- در صورت وجود حياطهاي داخلي –پاسيو و يا فضاهاي باز محصور حداقل عرض فضاي مربوطه نبايد كمتر از 6متر باشد در غير اين صورت جز زير بنا محسوب مي شود.

ماده 14- استقرار عملكرد هاي مشروحه در زير زمين مجاز است.

بند1- انبار ها و فايل هاي بايگاني 

بند 2- كارگاهها و بايگاني

بند3- موتور خانه

بند4- پاركينگ 

بند5- آشپز خانه و فضاهاي متعلقه

بند 6- سرويسهاي بهداشتي و رختكن

بند7- سالنهاي نمايش فيلم و اسلايد

بند 8- محل اقامت نگهبان و يا سرايدار ( مشروط به نور گيري و تهويه).

تبصره1: احداث زير زمين مشروط بر رعايت جوانب فني  در زير طبقه همكف تا حداكثر 3 طبقه مجاز است.

تبصره2: سطح زير زمين و پيلوتي (با ارتفاع 2.20 متر)جزو زير بنا محسوب نمي گردد.

ماده15- تاسيسات حرارتي و برودتي بايد بصورت سيستم مركزي پيش بيني شود.

 ماده 16- ارتفاع بنا با احتساب حداكثر حداكثر ارتفاع مفيد هر طبقه در مركز محله و نواحي حداكثر تا 4 طبقه در مراكز حوزه ها تا .حداكثر چهارده طبقه 14 طبقه مي باشد.

ماده17- تاسيسات مجاز براي بام عبارتند از : خرپشته معادل فضاي پله و آسانسور ها (با حداكثر 2.5 متر ارتفاع از روي پشت بام) تجهيزات مربوط به تاسيسات حرارتي و برودتي و منبع آب  آتش نشاني يا ذخيره و موارد مشابه آن

ماده 18-  كليه دنه هاي قابل رويت بايد نما سازي شوند.

5-1-1)استاندارد هاي معماري كاربري هاي مختلف:

5-1-1-1) : استاندارد هاي مربوط به كلاس هاي درس:

ميزان نور در كلاسها بايد با ابعاد و مساحت آن متناسب بوده و سطح تابش نور بين 20 تا 50 درصد سطح خود كلاس باشد ، نازك كاري سقف ديوارها و كف به گونه اي انتخاب شود كه از نظر انعكاس نور يا صوت ، توليد مشكل نكند. 

 اگر ظرفيت كلاس بيش از 50 نفر باشد كلاس مي بايست داراي دو در باشد و در اين صورت مي بايست صندلي آخر تا ديوار حداقل 90 سانتيمتر فاصله داشته باشد عرض درها نيز بايد حداقل 110 سانتيمتر باشد تا حمل وسايل سمعي بصري و ديگر تجهيزات بدرون كلاس براحتي صورت گيرد. 

 فاصله ديوار جلو تا پشت صندلي هاي رديف اول 3 نفر در نظر گرفته شود 

 تناسب ابعاد كلاسهاي درس با توجه به استانداردهاي مختلف براي حداكثر نسبت طول و عرض كلاس از 3/1:1 تا 7/1:1 متغير است ولي نسبتي كه اكثراً در رعايت آن به عنوان حداكثر توافق دارند 4/1:1 مي باشد. 

 حداقل ارتفاع در بيشتر موارد 3 متر و نسبت حجم فضاي سرانه براي سالنهاي كوچك 5/2 مترمكعب و سالنهاي بزرگ 5/3 مترمكعب تعيين شده است. 

 مي بايست از تابش مستقيم نور غرب بداخل كلاس خودداري كرد و جهت مطلوب تابش نور از سمت چپ مي باشد البته وجود نور مصنوعي بصورت يكنواخت در كلاس لازم است و اين امر براي تخته سياه ا ز اهميت خاصي برخوردار است. 

 براي رويت كردن تخته توسط دانشجويان تخته در سطحي بالاتر از معمول قرار گرفته و اين اختلاف ارتفاع توسط يك سكو حل مي گردد. 

 اگر مباحثي كه در كلاس تدريس مي شود تابع شرايط خاصي نباشد ، معمولاً براي نشستن افرد از صندليهاي ثابت و زيردستي هاي متحرك لولايي استفاده مي شود . 

 استاندارد سطح سرانه كلاسها بسيار متفاوت است . بطور كلي تعيين استاندارد سرانه بدون در نظر گرفتن مسائل ديگري نظير ارتفاع و حجم فضا ، مسائل نور و آگوستيك و اسكلت بنا و قابليت انعطاف بنا منطقي نيست و بهتر است در طراحي هر فضايي رقم سطح سرانه را در مجموعه اي شامل بيشترين خواص فضا قرار داد و ارزيابي كرد. به عنوان مثال كلاس درس از اين رو كه محل توجه عده اي به يك موضوع و نقطه و همچنين توجه فرد به يك گروه است. تقليل فاصله استاد و فرد مخاطب به حداقل ممكن مي تواند از نكات مهم در طراحي اتاق درس باشد. 
5-1-1-2) استاندارد هاي مربوط به تالار درس و سخنراني:

 كف تالار نيز در بيشتر موارد داراي شيب پله اي است تا ديد دانشجويان دچار اشكال نشود ميزان شيب كف تالار بستگي به موضوعي دارد كه افراد مي بايست ديد مناسب به آن داشته باشد .

 آرايش صندلي هاي درون تالار بستگي به ابعاد طبيعي نشستن همچنين موقعيت صندلي ها درارتباط با يكديگر و با سخنران يا پرده نمايش دارد. 

 در تالاري كه تنها كاربرد سخنراني دارد حاضرين بايد در درجه اول بنحوي سخنران را ديده و صدايش را بشنوند . اگر از تخته سياه نيز استفاده شود ، امكان ديد مناسب به سطح آن نيز مطرح خواهد شد و زواياي ديد مي بايست مورد بررسي قرار گيرد و فاصله ديد معمولاً در 12 رديف صندلي محدود مي شود. اگر مشاركت افراد در بحث و برگزاري كلاس از اهميت برخوردار باشد طبيعتاً حاضرين مي بايست تا حد امكان نزديك به سخنران قرار بگيرند و او را در ميان بگيرند براي اين منظور مي توان از الگوي U شكل براي آرايش صندلي ها استفاده كرد. اگر بغير از   تخته سياه از وسايل سمعي بصري نيز استفاده گردد طبعاً رعايت اصول ديد به صفحه نمايش به ميان خواهد آمد. 
5-1-1-3) : استاندارد هاي مربوط به آتليه ها

در طراحي كارگاهها نكات زير بايد رعايت شوند : 

تمام انبارها بايد در جوار فضاي مربوط به خود قرار داشته وهر كارگاه بايد از نظر نور طبيعي از شرايط خوب و كاملي برخوردار باشد به همين جهت پنجره هاي نسبتاً بلند و در ارتفاع بالا براي آنها لازم است و جهت گيري آنها بهتر است كه سمت شمال يا شرق باشد. در صورت امكان بد نيست از نورگيرهاي سقفي نيز استفاده شود كه  مي توانند بصورت نورهاي اصلي يا فرعي و متناسب با طراحي مطرح گردد. اضافه بر نور گيري طبيعي هر كارگاه بايد مجهز به سيستم روشنايي مصنوعي مورد نيازنيز باشد و هر يك از دستگاههاي كارگاه نيز مي بايست مجهز به سيستم روشنايي مخصوص به خود باشد. 
وسايل مورد نياز كارگاه عبارتند از : 

ميز به ابعاد 90×65 به تعداد ظرفيت كارگاه 
 ميز و صندلي استاد 

 تخته سياه وسايل نمايش بر پرد
  با توجه به ابعاد هر ميز زيربناي ميز به ازاء هر نفر 5/3 –3 مترمربع در نظر گرفته مي شود .
5-1-1-4) استاندارد هاي آتليه عكاسي

  بطور كلي در كارگاههاي عكاسي، تهويه از اهميت خاصي برخوردار است. خصوصاً در سالن هاي تاريك كه عمل تهويه طبيعي امكانپذير نبوده و دانشجويان بطور دائمي در تماس با مواد شيميايي گوناگون هستند، تهويه مكانيكي ضروري است. 

   بعضي از دروس كارگاهي رشته عكاسي، نياز به سالن هاي نورپردازي دارند  
  اين سالن ها داراي سقف بلند و پروژكتورهاي سقفي و پايه اي است -  ارتفاع تا سقف حدوداً 6-5/4 متر -  و تنظيم نور آن اهميت فوق العاده اي دارد. سالن نورپردازي به پرده هاي بلند و كوتاه جهت زمينه هاي مختلف عكاسي نياز خواهند داشت و فضاي آن براي فعاليت هاي مختلف مي تواند تقسيم بندي شود، يك انبار نيز جهت نگهداري لوازم و سه پايه ها ضرورت دارد.  در واقع بغير از محل انبار وسايل ظهور و چاپ فيلم هيچ ممانعتي براي استفاده فضاي مشترك با فعاليتهاي ديگر وجود ندارد.
5-1-1-5) استاندارد هاي مربوط به بخش اداري:

خصوصيات فيزيكي اداري بر حسب نوع مشاغل و تجهيزات مورد نياز آنها به شرح زير است : 
 -پيش بيني فضاي لازم براي ساير وسايل و تجهيزات خاص مانند : كامپيوتر ، دستگاه كپي و ساير وسايل الكترونيكي بر حسب نوع و حساسيت مشاغل و كاركنان ضروري است.
 - فضاي كارمديران و سرپرستان : اين گروه شامل مديريت خانه معماران و سرپرستان بخشهاي مختلف خدمات عمومي و روابط عمومي و همچنين خدمات اداري و پشتيباني مي شود، فضاي اداري اين قبيل كاركنان معادل 30-15 مترمربع ضروري است.

 -فضاي كار كارشناسان ( اداري و فني ) : براي هر نفر 10-9 مترمربع (حداقل فضاي كار انفرادي 12 مترمربع) ضروري است. لازم است تا فضاي اضافي براي استفاده از تجهيزاتي مانند كامپيوتر به ميزان 2 مترمربع و دستگاه فتوكپي به ميزان 3 مترمربع در نظر گرفته شود.

-  فضاي كار دستياران و ساير كاركنان : براي هر نفر 9-5/7 مترمربع (حداقل فضاي انفرادي 9
مترمربع) است. پيش بيني فضاي اضافي براي موارد زير لازم است : كامپيوتر 2 مترمربع ، بايگاني
8/6 مترمربع براي هر 1000 پرونده و دستگاه فتوكپي 3 متر مربع.

5-1-1-6) : استاندارد هاي مربوط به كتابخانه:

نكاتي كه  در طراحي كتابخانه بايد به آنها توجه نمود عبارتند از : 

- مهمترين نكته اي كه در طراحي اوليه كتابخانه بايد مورد توجه قرار گيرد آرامش و سكوت و محيط مطبوع آن است كه هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به كار رفته در آن مربوط مي شود. 

-  از ديگر نكات قابل ذكر در طراحي كتابخانه، در نظر گرفتن حداكثر انعطاف در بخشهاي مختلف است كه در اين مورد استفاده از پارتيشنهاي جداكننده و ساير امكاناتي كه قابليت جابجايي داشته باشند، توصيه مي گردد. 

-  سيستم كتابخانه به صورت باز طراحي مي شود، يعني فضاي مخزن كتاب و سالن مطالعه در مجاورت هم به حالت ادغام در هم مي باشند تا بدين گونه مراجعين دسترسي مستقيم و آزاد به مخازن كتاب داشته باشند.

-  تابش مستقيم نور خورشيد در كتابخانه نامطلوب است، لذا حتي المقدور سعي شود نور كتابخانه از طريق جبهه شمالي تامين گردد. 

-  كتابخانه بايد از سروصدا و گردوخاك حتي المقدور دور باشد. 

- فضاهاي اطلاع رساني و خدماتي خوانندگان: 

 كليه كتابخانه ها براي ارائه خدمات ضروري به خوانندگان به فضاهايي احتياج دارند كه مي بايد با مراجعين ارتباط مستقيم داشته باشند اين فضاها دو وظيفه اساسي بر عهده دارند: 

كنترل تحويل و بازگشت متون 

 كمك در مورد كتابشناسي به خوانندگان 

الف – فضاي پيشخوان: پيش بيني فضاي پيشخوان امانت به طور معمول براي هر نفر كارمند 5/4 متر مربع، قفسه كتابهاي برگشتي 5/1 مترمربع، فضاي كار با كامپيوتر 2 مترمربع است. 

ب -  فضاي فهرستها: در كتابخانه هاي تحقيقاتي كه با اطلاعات سروكار دارند تا خود كتابها، فهرستها مي توانند تحليل ارزشمندي از محتويات متون و مقالات در مورد موضوعات كليدي خاص را ارائه دهند. در كتابخانه ها با مخازن بسته بدون اين فهرستها دستيابي به مواد و متون كتابخانه غير ممكن است. 
 فهرست ها عموماً در ارتباط مستقيم با ميز امانت و ميز اطلاعات مرجع قرار دارند از اين رو محل قرارگيري فهرستها فضايي باز است كه نزديك ورودي قرار دارد و به وسيله رديف هايي از قفسه هاي فهرستها و پيشخوان بررسي و جستجو كشوها تشكيل شده است. 

وسعت چنين محلي براي 4 رديف قفسه هاي دو طرفه 18 مترمربع برآورد مي شود. 

سالن مطالعه : 
  اين سالن داراي يك فضاي اصلي مطالعه است و محل قرارگيري آن به گونه اي بايد در نظر گرفته شود كه مراجعه كنندگان پس از ورود به كتابخانه به سادگي بتوانند به اين فضا دسترسي داشته باشند. در اين سالن فضايي جهت قراردادن قفسه هاي كتاب از نوع باز و فضاهاي مطالعه ، پيش بيني مي گردد. اين فضاها شامل ميزهايي جهت مطالعه به صورت انفرادي و گروهي مي باشد بخش مطالعه انفرادي در قسمتهاي كم رفت و آمد تر در نظر گرفته مي شود. در ضمن مسيرهاي رفت و آمد به گونه اي پيش بيني مي گردد كه براي مطالعه كنندگان در سالن مزاحمتي ايجاد ننمايند. لازم به ذكر است كه در اين مجموعه فضاي در نظر گرفته شده براي مجلات و كتب جدا پيش بيني گشته تا از ايجاد آشفتگي و ناهماهنگي پرهيز شود. 

 قفسه هاي كتاب :

 ابعاد كتاب تعيين كننده ظرفيت قفسه هاي كتاب و سالنهاي مطالعه مي باشد. مدول تقسيم بندي قفسه ها معمولاً 90 سانتي متر در جهت طول در نظر گرفته مي شود و عمق قفسه بندي ها 25 سانتي متر مي باشد. اگر متوسط طول و ضخامت كتب هنر را 25 و 5/4 سانتي متر و ارتفاع متوسط هر يك طبقه قفسه كتاب را 30 سانتي متر فرض كنيم ، ظرفيت هر متر طول يك قفسه 7 طبقه اگر يك طرفه باشد 126 جلد و اگر دو طرفه باشد 252 جلد خواهد بود. اين حداكثر ظرفيت قفسه كتاب است. ولي هميشه در مخازن باز كه كتابها به صورت موضوعي چيده مي شوند، بايد حدود 10 الي 15 ظرفيت قفسه ها را براي كتابهاي تازه باز گذاشت. 

 فضاي عبور بين فقسه بندي ها در قسمت مخزن كتاب معمولاً داراي حداقل عرض 90    سانتي متر و مسيرهاي اصلي عبور 150 سانتي متر مي باشد.

5-1-1-7) استاندارد هايي در باره آرايش صندلي ها در سالن هاي  همايش:

  تنظيم فاصله بين رديف صندلي ها بستگي به طرح آن ها دارد. نظر بيشتر مردم درباره راحت
صندلي معمولاً متاثر از ويژگي يك مبل است. ولي در واقع يك صندلي ساده مي تواند از يك صندلي حجيم كه مقدار زيادي ابر و تشك دارد راحت تر باشد. با استفاده از اين گونه صندليهاي ساده ، پاي تماشاگر نيز فضاي كم تري را اشغال مي كند. همچنين ممكن است كه صندلي طوري ساخته شده باشد كه شخص موقع نشستن بر آن در وضعيتي قرار بگيرد كه به طور طبيعي صحنه را ببيند. در نمايش هاي زنده تاتري معمولاً تماشاگران براي ديدن صحنه به پايين نگاه مي كنند، در حالي كه در سينما نگاه ها به طرف بالا است و طبيعتاً وضعيت تماشاگر لميده تر مي شود. 

  تعداد و نحوه سازماندهي صندلي ها تعيين كننده اندازه سطح جايگاه تماشاگران است . با توجه به استانداردهاي بين المللي اندازه جايگاه تماشاگران به ازاء هر صندلي در حدود 55/0 الي 93/0 مترمربع است. در نحوه محاسبه اندازه جايگاه تماشاگران علاوه بر ابعاد هر صندلي مساحت راهروها و شيب كف جايگاه نيز مؤثر است ، از اين رو اندازه هاي فوق با توجه به شيوه هاي مختلف انتظام جايگاه و نحوه پيش بيني و طراحي راهروهاي دسترسي محاسبه شده است. به عبارت ديگر شيوه آرايش صندلي ها بيشتر از ابعاد آنها سبب ايجاد اينگونه تغييرات مي شود. 

آرايش صندلي ها به شكل قوس هاي تند و يا طراحي راهروها به شكل ناموزون باعث مي شود كه فضاهاي اضافي و تلف شده به وجود آيند. در صورتي كه از صندلي هاي متحرك استفاده شود جهت مانور و استفاده بهتر از امكانات ديد به فضاي بيشتري در حدود 2/1 الي 4/1 مترمربع نياز است. 

حداقل ابعاد فواصل مربوط به آرايش انواع صندلي به شرح زير مي باشد : 
 -   فاصله پشت به پشت بين رديف صندلي ها با پشتي حداقل 760 ميلي متر است. اين فاصله در جايگاه شيب دار پلكاني و به خصوص در بالكن ها افزايش مي يابد. 

-   فاصله پشت تا پشت صندلي هاي كه بدون پشتي هستند حداقل 600 ميلي متر است. 

 عرض صندلي هاي دسته دار حداقل 500 ميلي متر است. 

-   عرض صندلي هاي بدون دسته حداقل 450 ميلي متر است. 

-   فضاي بدون مانع بين دو رديف حداقل 300 ميلي متر است. با افزايش تعداد صندلي ها اين فاصله نيز افزايش مي يابد. 

-   حداقل عرض راهرو 1100 ميلي متر است. 
5-1-1-8)طراحي يك سالن از ديد گاه آگوستيك براي سالنهاي همايش و كنفرانس

5-1-1-8-1) ملاحظه سايت : 
حتي المقدور بايد سالن را در مكاني دور از شلوغي قرار داد. 

5-1-1-8-2) قرارگيري در ساختمان : 

  براي ايزوله كردن سالن از راهروها ، كمدها و فضاهاي صداگير و اطراف آن استفاده شود. 

هيچ اتاق تمرين يا تاسيسات مكانيكي در نزديكي صحنه نباشد. از اشغال بالاي سالن اجتناب شود. درها بايد توپر باشند و تمام محيط آن چهارچوب داشته باشد و زير آنها فاقد شبكه تهويه باشد. از درهاي كشوئي و گردان اجتناب شود. راهروها و سرسراها با مقادير قابل توجهي از مصالح آبسورپنت پوشانده شود. 

5-1-1-8-3-)  ظرفيت سالن : 

اولين موضوع در طراحي يك سالن جديد براي معمار بايد تعداد كامل ظرفيت صندليها باشد، از آنجا كه اين عاملي است كه ابعاد سالن را تثبيت مي كند . طراحي خوب آكوستيكي براي سالنهاي با ظرفيت كمتر از 2000 نفر بسيار ساده تر از طراحي سالن 2500 نفره يا بيشتر مي باشد
5-1-1-8-4) فرم : 

 «فرم سالن بايد حتي الامكان طوري انتخاب گردد كه امواج يكنواخت پخش گردند كه اين خود مستلزم اجتناب از ابعاد صحيح است» 

اكوي لرزشي از رفت و برگشت متوالي بين دو سطح موازي و صاف ايجاد مي شود. اين پديده در سالن هايي كه داراي سطوح موازي مي باشد ممكن است اتفاق بيافتد و صدايي مانند وزوز كه موسيقي را خراب كند ايجاد كند. براي احتراز از اين امر مي بايست حتي المقدور از ديوارهاي بزرگ موازي اجتناب كرد. 

سقف و ديوارهاي سالن بايد ناهموار باشند تا صداي منعكس شده از آنها به همه جهات پراكنده شده و از پژواك (يا اكو) جلوگيري به عمل آيد. همچنين در يك سالن پهن مي توان به وسيله آويزان كردن يك سقف كاذب نيمه پر در زير سقف اصلي يا به وسيله پانل هاي منعكس كننده صوت ، فاصله زماني كوتاهي بين صداي اصلي و اولين انعكاس ايجاد كرد. براي پخش يكنواخت صدا در ديوارهاي مسطح از ديفوزورها استفاده مي شود. 
5-1-1-8-5) شيب كف سالن :
كف سالن نبايد آنقدر صاف باشد كه سرهاي تماشاچيان جلويي بين شنونده و اجرا كننده قطع ارتباط نمايد. براي ترسيم شيب كف در مقطع به روش زير عمل مي كنيم: 
يك خط ديد از وضعيت چشم به لبه پاييني صحنه مي كشيم و آن را تا پشت وضعيت چشم براي رديف اول امتداد مي دهيم . فضاي افقي را براي صندلي در نظر مي گيريم (پشت به پشت) و خطوط عمودي در نقاطي كه بدين ترتيب تعيين مي شود رسم مي كنيم.

 يك نقطه 5/12 سانتيمتر بالاي خط ديد و خط عمودي بعدي تعيين مي كنيم. 

 اين وضعيت چشم براي رديف دوم است و سطح كف درلبه جلويي رديف جلو 110 سانتيمتر پايينتر و 45 سانتيمتر در جلوي چشم است. با تكرار اينكار شيب زمين ترسيم مي شود. 

جايي كه شيب به حدود 5/12 % برسد در زير صندلي ها سكو احتياج است و راهروها پلكاني   مي شود. دربالكن ها خطوط ديد از عقب به جلو چيده مي شوند. چون تغيير شيب بالكن خطرناك است. 
5-1-1-8-6) صندلي ها : 

 صندلي هايي كه ديدي خوبي ندارند معمولاً داراي ضعف آكوستيكي نيز مي باشند چون امواج صوتي نيز مانند نور براي رسيدن به آن قسمت ها با مانع مواجه مي گردند. 

معمولاً تماشاچيان نشستن در صندلي هاي وسط طبقه همكف را ترجيح مي دهند كه اين هم به دليل ديد خوب و هم كيفيت آكوستيك مناسب اين قسمت است. 

در سالن هاي خوب فاصله بين محل رهبر اركستر و وسط طبقه همكف سالن حدود 18 متر مي باشد. و هيچ شنونده اي نبايد در كف اصلي دورتر از 30 متري رهبر نشسته باشد. در بالكن اين فاصله ممكن است تا 42 متر نيز باشد. در برنامه هاي دراماتيك فاصله بيننده تا صحنه بايد به    گونه اي باشد كه كوچكترين جزئيات و اتفاقات و المان هاي زنده و غير زنده صحنه كاملاً قابل تشخيص باشد. مسلماً جزئيات صورت و آرايش و لباسهاي بازيگران در فاصله 15 متر قابل تشخيص نخواهد بود. بطور كلي براي تمامي برنامه هاي تاتري فاصله بيش از 5/37 متر بين تماشاچي و صحنه مجاز نيست. 

صندلي هاي هم رديف هاي جلو و نزديك صحنه ممكن است داراي مشكل شنوايي باشند چرا كه اشراف كاملي بر صحنه و اجزاي دور و نزديك آن ندارند. بهتر است كه حداقل 5/3 متر فاصله بين صحنه و اولين رديف موجود باشد. 
ناهمرديف كردن : براي فراهم كردن بهترين ديد از هر صندلي هيچ تماشاچي نبايد درست در
جلوي نفر ديگر بنشيند مگر اينكه فاصله آنها بيش از يك رديف باشد. اين نياز، ناهمرديف كردن صندلي ها را لازم مي كند. ناهمرديف كردن به وسيله قرارگرفتن غير همسان صندلي هاي با عرض هاي مختلف در رديف هاي پشت سر هم انجام مي شود. 

فاصله بين دو رديف صندلي مي تواند از cm  80 تا cm  110 متغير باشد كه در حالت اخير به راحتي مي توان از جلوي صندلي ها عبور كرد و در حالت اول حتماً بايد افراد رديف بايستند تا عبور امكان پذير باشد. 
5-1-1-8-7) بالكن ها :           
بالكن ها به منظور افزايش ظرفيت و يا كاهش فاصله ماكزيمم از صحنه به كار مي روند و بايد كم عمق (كمتر از دوبرابر ارتفاع بازشوبه سالن ) شيبدار و با سطوح آبسورپنت باشد. 

بالكن ها معمولاً داراي كيفيت آكوستيكي مطلوبي هستند چون فاصله زماني بين صداي اصلي و اولين انعكاس در آنها كوتاهتر است و شكل سالن ها نيز معمولاً به گونه اي است كه صدا به بالكن بهتر هدايت مي شود. 

5-1-1-8-8) صحنه : 
محدوده صحنه بايد ابعاد مناسبي داشته باشد و ناهمواريهايي در سطوح داخلي آن وجود داشته باشد. در قسمت طرفين و بالاي قسمت جلويي حضار، بايد سقف تا حدودي باز بوده يا پانل هاي منعكس كننده وجود داشته باشند.

پهناي دهنهء صحنه براي درام 10 متر و براي مصارف عمومي 11 متر و براي موسيقي 12 مترمي تواند باشد. پهناي صحنه تقريباً دو برابر ارتفاع دهنه آن است. عمق صحنه نيز بنا به نوع استفاده مي تواند متغير باشد. ابعاد صحنه براي اجراي موسيقي نبايد از مستطيل 12× 18 متر تجاوز كند. در اين صورت براي هر اجراكننده موسيقي 8/1 مترمربع فضا وجود دارد. 

  سطح كف در جلوي قسمت طاقي بين صحنه و تماشاچيان (آپرون) بايد حداقل 50/2 متر پهنا داشته باشد تا پيانو و ساير تجهيزات بتوانند در جلوي پرده اصلي به كار روند. در طراحي صحنه بايد امكان خالي شدن آن ، قبل و بعد از نمايش توجه شود و خط حركت لوازم دكور مشخص باشد. در اطراف صحنه بايد فضاي كافي براي انبار كردن لوازم وجود داشته  باشد. انبار وسايل صحنه بايد تقريباً 10% مساحت صحنه بوده و ارتفاع آن 6 تا 10 متر باشد. 
5-1-1-8-9) مصالح مناسب :      
 اين اشتباه رايج است كه چوب ازلحاظ آكوستيكي ماده مناسبي است ، در حالي كه پوشش چوبي توخالي فركانس هاي بم را به شدت جذب مي كند. نگاهي به سالن هاي موجود نشان مي دهد كه در بهترين آنها كمتر از مصالح چوبي استفاده شده است. استفاده از چوب بايد با دقت انجام گيرد. 

  اثر بررسي مصالح ساختماني در هشت سالن «خيلي خوب» تا «عالي» در سطح جهان مشاهده شده كه در تمامي اين سالنها ديوارها و سقف اندود گچ دارند ، به جز يكي كه داراي ديوراهاي چوبي است كه مستقيماً به اندود گچ چسبانده شده اند. در محوطه صحنه دو عدد از اين سالنها از چوب با ضخامت متوسط استفاده شده است. 

بهترين مصالح براي استفاده در صحنه گچ روي مصالح بنايي است. سقف معلق بالاي صحنه بهتر است از گچ باشد و يا تخته سه لا. كف صحنه بايد ز چوب و زير آن خالي باشد. عناصر فلزي و مصالح نازك و شكننده در سالن در اثر فركانس خاصي به ارتعاش درآمده و توليد زنگ    ناخواسته اي مي كنند. 
5-1-1-8-11) خروج از سالن : 

خروجي هاي سالن بايد به نحوي باشند كه جمعيت به راحتي و با سرعت هر چه بيشتر بتوانند سالن را ترك كنند. بهتر است كه بعضي از خروجيها به فضاي باز دسترسي داشته باشند تا در موقع آتش سوزي به عنوان راه فرار استفاده شوند.
5-1-1-8-12) احكام مربوط به سطوح داخلي : 

سقف : سطح مركزي (حدود 80 %) بايد منعكس كننده صوت باشد. يعني مصالحي مانند تخته سه لا، تايل گچي و يا اندود روي زيرسازي مشبك، كناره هاي سقف در طرفين و عقب مي توانند از مصالح آبسورپنت باشند. 

با سيستم هاي مدرن الكترومكانيكي ممكن است براي بالا بردن قسمتي ازسقف براي فراهم آوردن يك ديد مرتفع براي سقف در زمان روشني چراغها به كار روند. ولي در طول برنامه هاي موسيقي ، سقف بايد براي آكوستيك مطلوب پايين آورده شود. 

- ديوارهاي طرفين : منعكس كننده و پراكنده كننده صوت با بي قاعده گي هاي زياد مانند   پخي ها و حركتهاي نوساني. 
ديوار عقب : به عنوان يك سطح جاذب در عمق عمل مي كند. 
كف : كف راهروها به جز در جلوي صحنه بهتر است مفروش باشند تا صداي قدم زدن را جذب كنند. صندلي ها بايد چرمي و زير آنها سوراخ دار باشد. 
5-1-1-8-13) سيستم تقويت صوتي : 

 يك فضاي مركزي درست در بالاي صحنه به طوري كه مستقيماً از همه صندلي ها ديد داشته باشد قرار مي گيرد. كنترل سيستم در اتاقي در عقب سالن قرار مي گيرد . اپراتور بايد خود صدا را بشنود. 
5-1-1-8-14) فضاي انتظار تماشاچيان : 

 براي هر سالن بايد فضايي به مساحت تقريباً 30% سطح سالن ، به عنوان فضاي انتظار تماشاچيان در نظر گرفت. در اين فضا مي توان تريا، بوفه و سرويسهاي لازم را پيش بيني نمود. 
5-1-1-9)استانداردهايي درباره  نمايشگاه  :

5-1-1-9-1)خصوصيات سالن نمايشگاه : 

برخورد مستقيم و نزديك براي نمايشگاه دردرجه اول اهميت قرار دارد. 

 بايد برزمينه سازي ، نورپردازي و آرايش حجم ها تاكيد شود.

 تابلوها بر روي ديوارها و يا پانل هاي عمودي نصب مي شوند. اگر قرار باشد تابلوها و تنديسها به طور جداگانه به نمايش گذارده شوند، بايد فضاهايي خاص و ويژه با تفاوت هاي بارز وجود داشته باشد. 
موقعيت قرارگيري فضا و مسيرهاي ارتباطي ريشه در تفكرات معماردارد كه نه تنها در تصميم گيري هاي اصولي مؤثر است ، بلكه در صورت ثبات عقيده معمار تا آخرين جزئيات كار نيز حاكميت مطلق خواهد داشت. 
5-1-1-9-2) روشهاي مختلف بازديد هدايت شده : 

- در يك خط مستقيم و بدون تداخل بيش از اندازه اتاقها.

-  گردش حول فضاي مركزي در يك يا چند سطح افقي.

- خط سير حلزوني و مارپيچي در يك ي چند سطح. 

- پيچ و تاب كاملاً آزاد، كه در اين حالت اگر از محدوديت هاي هندسي زياد عدول شود، بازديد كننده هويت فضايي خود را از دست خواهد داد.
- به صورت يكپارچه. 

در اين راستا وظيفه معماري تنها تامين انواع اشكال فضايي و نورپردازي ها و . . . نيست، بلكه نظمي رواني بر گره ها و فضاهاي مكث و فضهاي حركت از سوي ديگر است.
5-1-1-9-3) مسيرهاي حركت :      

 مطالعات و تحقيقات به عمل آمده توسط «ايكوم» نشان مي دهد كه از ميان افرادي كه به نمايشگاه مراجعه كنند، 70% تمايل دارند كه به طرف راست بپيچند و 30% باقيمانده به سمت چپ، همچنان اكثراً دوست ندارند كه از مكان هاي عمومي از پله بالا بروند و علاقه ندارند كه در سطحي پايين تر از سطح ورودي قرار گيرند و يا از يك مسير دوباره عبور كنند. 

5-1-1-9-4) تابلوهاي ثابت: 
  تنوع و جنسيت سقف ، سقف كاذب، ديواره ها و كفپوش سالن هايي كه آثار ثابت را در خود جاي مي دهند بايستي متناسب با تابلوها و آثار انتخاب گردند. 

براي بهتر ديده شدن تابلو و درك مطلوب تر آن، بايد فاصله بازديد كننده را 2 الي 3 برابر بزرگ ترين بعد تابلو در نظر گرفت و يا حداقل 2 برابر قطر تابلو. 

 همچنين براي تعيين فاصله بازديد كننده از تابلو و اثر مورد نمايش مي توان از حوزه ديد بيننده كمك گرفت. حوزه ديد ناظر عبارتست از فضايي مخروطي شكل با زاويه عمودي 40 درجه . با در اختيار داشتن اين فواصل كه هر بار تنها محوطهء محدودي ديده مي شود، ممكن است اشياء نمايشي را طوري قرار داد كه تنها يك شيء و يا تعداد اشياء هم گروه در حوزه ديد به طور همزمان مشاهده گردند.
  براي ارائه تابلوها در سالن حريم هاي متفاوتي را در نظر مي گيرند. گاهي اوقات يك تابلو به تنهايي روي ديوار نصب مي گردد و زماني سه يا چهار تابلو كنار هم روي يك ديوار قرار مي گيرند. گاهي متخصصين موزه آرايي فاصله بين دو تابلو را cm  45 مي گيرند، ليكن در مجموع مي توان گفت در تعيين حريم قرارگيري تابلوها «ابعاد تابلو» نقش اصلي را ايفاء مي كند. به عنوان نمونه براي تابلويي با ابعادي در حدود چهار متر بايد فاصله اي در حدود پنج متر با تابلوي بعدي در نظر گرفت. 

 به طور كلي در فضاي نمايش تابلوها نبايد به نقاشي هاي روي ديوار هيچ گونه گرما و رطوبتي برسد. بدين منظور نبايد مسير رادياتور شوفاژ و تاسيسات از پشت ديوار مورد نظر عبور كند و نيز نبايد تابلو در معرض مستقيم اشعه خورشيد قرار گيرد. 

 به هنگام احداث بنا بايد براي تابلوهايي كه روي ديوار نصب مي شوند پيش بيني هاي لازم به عمل آيد. بدين منظور شيارهايي را به گونه اي در زير سقف قرار مي دهند كه قابل رؤيت نباشند مقطع شيارهاي به شكل حروف «L » و يا «T » بوده و پيچ هاي قلاب داري بر روي آنها قرار مي گيرد، قلابها اتصالات  عمودي تابلوها را نگه مي دارند، بدين ترتيب مي توان تابلوها را در امتداد شيارها حركت داد. 

 در تقسيم بندي فضاي داخلي نمايشگاه مي توان از سيستم هاي موقتي يا دائم استفاده نمود. در حالت اول پارتيشن متحرك و پانل هاي سبك وزن كه روي پايه هاي ويژه و يا در سوراخ و يا شيار مناسب روي زمين ثابت شده به كار مي رود. امتيازي كه پارتيشن نسبت به ديوارها دارد.، متحرك بودن و در نتيجه قابليت انعطاف و تغيير پذيري آن است . در نتيجه فضايي را كه در بر   مي گيرند، قابل تغيير بوده و وضعيت اين صفحات با نور، ساير آثار نمايشي و حركت بننده در هر زمان دلخواه تغيير مي كند. 

 براي استوار نگه داشتن اشياء و ثبات آنها در سطحي دلخواه و جلوگيري از جابجا كردن اشياء و به منظور مجزا ساختن شيء نمايشي از محيط اطراف مي توان از سكو و تكيه گاه استفاده كرد. 
5-1-1-9-5 ) نور نمايشگاه : 

 يكي از مباحث مهم ، مطالعه زاويه ورود نور است. علي القاعده نوري كه با خط ديد هم محور باشد. هيچگونه سطوح تاريك و روشني را پديد نياورده و درك فضا را دشوار تر خواهد كرد. 

همچنين نوري كه به طور مستقيم از بالا بتابد، سايه هاي سنگيني به وجود آورده و در اين حالت نيز درك فضا دشوار خواهد بود. ليكن نوري كه به طور مايل از بالا و از پهلوي خط ديد بتابد، درك را تسهيل مي نمايد. 

اين نكات نه تنها براي آثار و اجسام سه بعدي مناسب و مفيد است ، بلكه براي خستگي و ميزان فشار وارده بر چشم نيز مؤثر مي نمايد. 

 استفاده از نور مصنوعي امتيازاتي را بهمراه دارد. تنظيم شدت نور و طيف آن تا حدود زيادي مقدور بوده و ميتوان منبع نور را به منظور تاكيد خاص بر روي نمونه ها به گونه اي انعطاف پذير سازماندهي و تنظيم كرد. همچنين نورپردازي مصنوعي مزاياي بيشماري را از نظر آزادي در طراحي در بر دارد، يكنواختي ، دشواري در توزيع تضاد بين تاريك و روشن و افزايش دما (به ويژه در جايي كه از لامپ هاي رشته اي استفاده شود) ، از جمله معايب استفاده انحصاري نور مصنوعي  مي باشد.
 چنانچه بخواهند از هر دو نوع نور (روز و مصنوعي) تواماً استفاده نمايند تلاش هايي در جهت توليد و تركيب طيفي مشابه نور روز منسجم مي شود
  جزئيات و ترفندهاي گوناگوني در رابطه را پخش نور و ايجاد سايه وجود دارد كه مناسبترين آنها استفاده از ابزارهاي قابل تنظيم براي نور طبيعي مي باشد. زيرا از اين امتياز برخوردار هستند كه به هنگام مواجهه با كمبود نور، مي توان نور روز را به طور كامل به داخل راه داد. 

 استانداردهاي موجود، نورپردازي طبيعي نمايشگاه را به روشن نورگيري از سقف توصيه مي نمايند. در اين نوع نورپردازي ديوارها كاملاً در اختيار سوژه ها قرار مي گيرند. از مزاياي اين نوع نورگيري اين است كه به وسيله المان هاي مخصوص مي توان نور را تنظيم نموده و سايه – روشن به وجود آورد و يا نور را به طور دلخواه منعكس نمود. 

 سيستم نورپردازي مصنوعي را بايد به دو صورت نور مصنوعي براي روشنايي عمومي و براي ايجاد نور متمركز بر روي آثار نمايشي پيش بيني نمود. 
5-1-1-9-6) معماري داخلي نمايشگاهها  
 اتاقها نه تنها در برابر صدا بلكه بايستي نسبت به تغييرات درجه حرارت هوا و طوبت نيز عايق گردند. در اين رابطه علاوه بر عايق كاري ديواره ها به وسيله مواد خنثي كننده يا متخلخل، بهتر است تحقيقاتي نيز در زمينه قابليت جذب كنندگي مواد ساختماني و سطح ديواره هايي كه در پشت فضاهاي نمايش قرار دارند انجام پذيرد تا بتوان درجه حرارت و رطوبت محيط نمايش آثار را ثابت نگه داشت. 
5-1-1-9-7) كفپوشها: 

 انتخاب كفپوش براي يك نمايشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار است. عمده تلاش فيزيكي يك بازديدكننده دقيق در جلو و عقب رفتن و ايستادن مي باشد. از اين رو مي توان گفت كيفيت كفپوش برجستگي و درجه متركز بازديد كننده تاثير دارد. افزون بر اين رنگ و تركيب كف بايد متناسب با آثار به نمايش گذاشته باشد. معمولاً صحبت از اين مي شود كه كف بايد از ديوارها تيره تر باشد و قابليت بازتابي آن به حدود 30 درصد برسد. اين مورد از آن رو گفته شده كه مثلاً كف مرمرين سفيد قابليت بازتابي 50 درصد را دارد و نور را در نقاشي ها به ويژه آنهائي كه داراي رنگهاي تيره مي باشند ، منعكس ساخته و سبب خلل در ديد مي گردد. همين مورد در شيشه هاي جلو قفسه ها نيز صادق است. دو نكته ديگر نيز به هنگام انتخاب كفپوش بايد در نظر گرفته شود: يكي دوام (مقاومت در برابر سائيدگي بر اثر كثرت استفاده با خطر به وجود آوردن گرد و غبار كه به اشياء زيان مي رساند) و ديگر شرايط نگهداري (آساني، سودمندي ، هزينه تميز كردن و زمان لازم براي اين امر) است. 
- كفهاي بتني 

 سطح يكدست، شطرنجي، موزائيك كوچك و غيره . اين كف پوشها از نظر اقتصادي با    صرفه ترين و در عين حال معمولي ترين و ساده ترين نوع مي باشند ، نگهداري شان نيز ساده بوده و صيقل دادن آنها تنها با مواد كربوري انجام پذير است، رطوبت جذب نمي كنند ، سخت و با سروصدا هستند و به خاطر وجود بتن، به ويژه اگر سيمان مصرفي داراي رنگ روشن باشد ، ظاهري ناخوش آيند خواهند داشت. اين كف پوشها براي اتاقهاي نمايشگاه مناسب نمي باشند و تنها مي توان در بخشهائي از نمايشگاه كه به روي همگان گشوده نيست از آنها استفاده كرد. 
 -سنگ و سنگ مرمر 

 اين مصالح بسيار مناسب مي باشند ولي ببيشتر براي موقعيتهاي ويژه به كار مي روند. در نمايشگاه هايي كه امكانات مالي اجازه مي دهد ، هزينه بايد به نسبت تعديل گردد، به ويژه زماني كه بخواهيم اين مصالح را از نظر دوام با ديگر مواد مقايسه كنيم. سنگهاي مرمر براقي و بازتاب دارند، ولي زيبائي و ارزش تزئيني آنها اين عيوب را جبران مي نمايد. به خاطر اين ويژگي نوع سخت آن در پلكان ، راهرو و بخشهاي مشابه و نوع ديگر آن با رنگهاي يكدست براي جلب نظر بيشتر در گالريهاي نمايش مورد استفاده قرار مي گيرد.
-كاشي (سفال) 

 اين كفپوش در اشكال و ابعاد مختلف و نمونه هاي گوناگون (مربع ، سبك پاركت و . . . ) ساخته مي شوند. نوع خوب پخته شده آن رنگ ملايم قرمز مايل به قهوه اي دارد و مي تواند هر رنگي را كه به آن داده شود، متناسب با نمايشگاه ، به خوبي جذب نمايد. مقرون به صرفه مي باشند، نگهداري آن دقت مي خواهد ، اما اين امرمشكلي ايجاد خواهد كرد، اگر مرتب واكس زده شوند 
يا صيقلهاي تركيبي روي آن ماليده شود. در عين اينكه گرد و غباري جذب نمي كند ، سالها دوام
خواهد داشت.
 -چوب 

  در كيفيتها و برشهاي گوناگون ساخته مي شود. اگر در بتن خوب كار گذاشته شود ، در عين سختي ، توليد صدا نخواهد كرد. نگهداري آن مشكل است، واكس آنرا درخشان و لغزنده مي كند، ولي روغن جلاي تركيبي مناسبتر است و آن را در شرايط خوبي نگه خواهد داشت. به خاطر ويژگي هايي كه دارد، براي اتاقهاي نمايش بسيار قابل استفاده مي باشد. رنگ خوش آيند دارد و راه رفتن روي آن نرم و راحت است. در كشورهايي كه چوب كمياب است و واردات آن عمدتاً از نوع گران مي باشد، هزينه اين گونه كف پوش از حد معمول بيشتر خواهد بود. 
-چوب پنبه 

 اين كف پوش از بي صداترين ، نرم ترين و ارتجاعي ترين انواع بوده، مستلزم مراقبت و توجه بسيار است. از ظرافت ويژه برخوردار بوده، به آساني چرك شده حتي اگر مرتب هم صيقل شود، خيلي زود دچار سائيدگي مي گردد. از اين رو بهتر است در محلهائي مانند كتابخانه كه رفت و آمد محدود و سكوت، لازمه آن مي باشد، به كار رود. 
- لاستيك 

 تنها به خاطر خاصيت ارتجاعي و نرمي، براي اتاقهاي نمايش مناسب است. به طور كلي كف پوش لاستيكي هيچ گونه امتيازي كه جبران هزينه سنگين آن را بنمايد ندارد. نگهداري آن ، در شرايط مناسب بسيار دشوار مي باشد. به آساني براق شده و وقتي تر مي شود بسيار لغزنده مي گردد. لاستيك پس از مدتي ناخوشايند شده ، بوي ناپسند خواهد داشت، افزون بر تمامي اينها براي نقره و دست نوشته هاي مذهب زيان آور بوده ، وبه طور كلي تمامي اشياء (از جمله تابلوهاي غير برق) و فلزت بر اثر تصاعد تدريجي بخارات سولفور (هيدروژن سولفوره) از آن تيره خواهند شد. 
-لينولئوم 

 موارد استفاده بسيار دارد و مقرون به صرفه مي باشد. ظاهر خوشايند و سطح صاف، بي صدايي و هزينه مناسب لينولئوم آنرا قابل استفاده در حتي پربيننده ترين نمايشگاه ها ساخته است. 
- آجرقيري 

 نسبتاً پرداخت پذير است ، نگهداري آن آسان بوده و قابليت رنگ پذيري بسيار دارد. از ويژگيهاي آن مي توان از قابليت استفاده در پي و زيرزمين در شرايط مرطوب نام برد، ضد آتش و مقاوم در برابر خرابي تدريجي و چرك شدن است. 

-ورني پلاستيكي 

 چندين نوع ورني كه از رزينهاي تركيبي ساخته شده، چندي است وارد بازار گرديده اند. 

اين ورنيها شامل چند لايه است كه در بتن نرم قرار گرفته اند ، ظاهري بسيار شبيه لينولئوم دارند، اما ارزانتر و تهيه و شرايط نگهداري آن آسانتر مي باشد (واكس صيقل دهنده براي آن مناسب است) پوششي است سخت و قادر به پذيرفتن هر رنگي مي باشد. 
 توجه: چوب پنبه، لاستيك، لينولئوم، ورني پلاستيكي را نمي توان در نمايشگاه هايي كه توسط شبكه هاي در كف گرم مي شوند ، مورد استفاده قرار داد. نخستين محدوديت اساسي كه نمي توان آنرا ساده انگاشت، حفظ تمامي جنبه هاي معماري و تزئيني چنين بنايي مي باشد. 
5-1-1-9-8 ) تجهيزات جنبي نمايشگاه : 
 ساير فضاهاي خدماتي نمايشگاه عبارتند از : پيش فضاي ورودي، انبارهاي نگهداري آثار نمايشي، ورودي خدماتي به نمايشگاه و سرويس هاي بهداشتي. 

 در نمايشگاه بايد ورودي و پيش فضاي آن مشخص باشد. ورودي نمايشگاه براي جلب و تشويق بازديدكنندگان مي تواند مؤثر باشد. شروع و ختم نمايشگاه بهتر است در فضاي وسيعي اتفاق بيفتد كه همان پيش فضاي نمايشگاه است. بازديدكنندگان مي توانند در اين فضا استراحت نموده و از محل اطلاعات بليط و بروشور تهيه كنند و يا از بخش فروش، پوستر، كارت و . . . خريداري نمايند. 
برنامه فیزیکی طرح:

عکاسی
	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1
	مدیر گروه عکاسی
	1
	21m
	21m

	2
	استراحت اساتید
	1
	21m
	21m

	3
	کارگاه عکاسی
	2
	66m
	132m

	4
	کلاس تئوری 1
	1
	45m
	45m

	5
	کلاس تئوری 2
	1
	60m
	60m

	6
	wc
	1
	45m
	45m

	7
	ظهور فیلم
	
	15m
	15m
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	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1
	مدیر گروه گرافیک
	1
	49m
	49m

	2
	استراحت اساتید
	1
	35m
	35m

	3
	wc
	1
	40m
	40m

	4
	آبدارخانه
	1
	20m
	20m

	5
	کلاس تئوری
	5
	30m
	150m

	6
	کارگاه گرافیک
	3
	70m
	210m

	7
	آموزش رشته
	1
	25m
	25m
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	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1
	سالن مطالعه برادران
	1
	160m
	160m

	2
	مخزن
	1
	56m
	56m

	3
	سالن مطالعه خواهران
	1
	100m
	100m
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	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1


	مدیر گروه
	1
	24m
	24m

	2
	کلاس تئوری 
	5
	45m
	225m

	3
	آتلیه
	2
	90m 
	180m

	4
	انباری
	1
	20m
	20m

	5
	سرویس بهداشتی
	1
	45m 
	45m

	6
	کارگاه معماری
	2
	80m
	160m
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	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1


	سالن ژوژمان
	2
	120m
	120m

	2
	سمعی بصری
	1
	20m
	20m

	3
	نمایشگاه آرشیو
	1
	100m 
	100m

	4
	نمایشگاه موقت
	1
	45m
	45m

	5
	انباری
	2
	15m 
	30m

	6
	انتظار آمفی تئاتر
	1
	50m
	50m

	7
	آمفی تئاتر
	1
	375m
	375m

	8
	گریم
	1
	15m
	15m

	9
	انبار-نور-صدا
	1
	15m
	15m

	10
	سن
	1
	60m
	60m
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	ردیف
	نام فضا
	تعداد
	مساحت
	مساحت کل

	1


	آبدارخانه
	1
	14m
	14m

	2
	دبیرخانه
	1
	40m
	40m

	3
	مدیریت(رئیس)
	1
	50m 
	50m

	4
	معاون
	1
	40m
	40m

	5
	مالی
	1
	37m 
	37m

	6
	حسابداری
	1
	17m
	17m

	7
	سایت کامپیوتر
	1
	140m
	140m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


فصل ششم
( اقلیم)
6-1نگاهی به خوزستان :
استان خوزستان با مساحت 63213 کیلومتر مربع و جمعیت 4641473 نفر در جنوب غربی ایران ، بین 30 تا 33 درجه عرض شمالی و 47 تا 50 درجه طول شرقی واقع شده است. 
این استان از شمال به لرستان ، و از شمال شرقی به چهارمحال و بختیاری ، از شمال غربی به ایلام ، از شرق به کهگیلویه و بویر احمد ، از جنوب به بوشهر و خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود است. در یکی از کتیبه های تخت جمشید به خط میخی پارسی ، داریوش هخامنشی ( 486 – 521 ق.م ) ضمن برشمردن مناطق تحت فرمان خود خوزستان را " اووج "  (uvja) خوانده است. وی در کتیبه دیگری در نقش رستم نیز با همین نام " اووج "  از خوزستان به عنوان سرزمینی که مالیات داده و قانون پارسیان را اجرا می کند ، یاد کرده است. در شوش نیز بر لوح های مرمری و گلی به جای مانده از داریوش ، خوزستان با اندکی تفاوت تحت همین نام ذکر شده است. 
پیرنیا ضمن شرح کتیبه های پادشاهان هخامنشی ، سرزمین خوزستان را " خووج "  نام برده است. 
سرزمین خوزستان ، علاوه بر جایگاه ویژه طبیعی و جغرافیایی و دارا بودن منابع سرشار زیر زمینی ، از لحاظ تاریخی نیز یکی از کهن ترین استان های ایران و بازمانده ی یکی از مدنیت های چندین هزار ساله به شمار می رود. به طوری که سوابق تاریخی آن در اکثر کتب تاریخی و جغرافیایی جهان به تفصیل آورده شده و از این خطه به عنوان " گهواره تمدن ایران باستان " یاد شده است.   
6-2موقعیت جغرافیایی شهرستان شوشتر 
شهرستان شوشتر یکی از شهرستان های شمال استان خوزستان می باشد که مساحتش 3440 کیلومتر مربع ، و مرکز آن شهری قدیمی و تاریخی شوشتر است که در طول جغرافیایی 48 درجه و 20 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 30 دقیقه قرار دارد. فاصله شوشتر تا مرکز استان یعنی اهواز 92 کیلومتر و تا تهران 831 کیلومتر است. 
این شهرستان از شمال به کوه هاي بختیاری و شهرستان دزفول ، از غرب به شهرستان های دزفول و شوش دانیال از شرق به شهرستان مسجد سلیمان ، از جنوب به شهرستان اهواز و از جنوب شرقی به شهرستان رامهرمز محدود است. 
کوه هاي واقع شده در محدوده این شهرستان کم ارتفاع بوده و معروفترین آنها عبارتند از : کوه تفت به ارتفاع 205 متر ، کوه ازاده به ارتفاع 293 متر ، کوه چال به ارتفاع 494 متر و کوه سیاه به ارتفاع 606 متر است. 
آب رودخانه کارون به مرکز این شهرستان وارد و در قسمت شمال شهر به دو شاخه به نام های " شطیط " و " گرگر " تقسیم می شود.  شهر شوشتر توسط این دو شاخه تبدیل به جزیره ای شده که اراضی آن به " میان آب " یا به لهجه محلی به " مینو " ( mino ) موسوم است. دو شاخه مذکور در محلی به نام " بند قیر " در 40 کیلومتری شوشتر به هم می پیوندند.
از نظر آب و هوا ، شهرستان شوشتر از مناطق گرمسیری ایران است ، به طوری که زمستان ها هوای آن مناسب و تابستان گرم است. درجه حرارت در بعضی از روزهای تابستان در سایه به بیش از 50 درجه سانتی گراد هم می رسد ولی میانگین دمای تابستان 9/45 درجه و حداقل هوا در خنک ترین روزها 5 درجه و میانگین برودت هوای زمستان 5/6 درجه سانتی گراد است. 
رطوبت هوا نسبت به مناطق ساحلی خشک و میزان بارندگی نیز کم تر است ، به طوری که بارش سالیانه از 340 میلی متر تجاوز نمی کند. این شهرستان چهار فصل منظم ندارد ؛ بدین معنی که تابستان و پاییز آن طولانی و زمستان و بهار آن کوتاه مدت و زود گذر است ، به همین سبب در اواخر زمستان و اوایل بهار به علت نامساعد بودن آب و هوا ، پوشش گیاهی به حد کمال می رسد ، بطوری که زمین خالی از پوشش گیاهی به چشم نمی خورد و مناظر زیبا و دلپذیری در سراسر محدوده شهرستان ایجاد می گردد. با سپری شدن ماه فروردین ، و در مدت زمان کوتاه به علت بالا رفتن سریع درجه دما و قطع بارندگی ، پوشش گیاهی خشک شده و زمینهای بدون کشت ، لخت و عریان می شنوند و فقط درختانی که یارای مقاومت را در مقابل خشکی دارند ، همچون " کنار " ( سدر ) و " لگجی " و .. و یا مزارعی که آبیاری و مراقبت می شوند ، پایدار می مانند.  
چنانکه از آثار قدما بر می آید ، گویا در گذشته های دور منطقه شوشتر از سرسبزی و خرمی بیشتری برخوردار بوده و با داشتن باغهای فراوان ، هوایش نیز با طراوت تر از عصر حاضر بوده است. به طوری که با دارا بودن عوامل بالقوه هیدرولوژیکی ( رودخانه ای ) و زمین های مساعد جهت کشاورزی ، این مطلب تایید می شود. 
مقدسی ( 336 – 380 ه .ق ) متولد بیت المقدس که در همه قلمرو کشورهای اسلامی – به غیر از آندلس – مسافرت کرده و در سال ( 375 ه . ق ) کتاب " احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم " را که تا زمان خود مهم ترین کتاب جغرافیایی در مورد ممالک اسلامی بوده نوشته شده است ؛ در قسمتی از کتاب خود ، در خصوص شوشتر می نویسد : 
" در همه این سرزمین ( خوزستان ) خوش تر و استوارتر و مهمتر از آن ( شوشتر) شهری نباشد. نهر به دور آن می چرخد ، نخلستانها و باغها اطراف آن را فرا گرفته اند . بافندگان ماهر پنبه و دیبا در آن بسیارند ، از همه شهر ها برتر است ، نزد جهانیان شهرت بسیار دارد و ...باغهایش پر از اترج و انار خوب و انگور و گلابی عالی و خرما می باشد ، بهشت خوزستان است ، دیبای آن را به مصر و شام برند و مردمش با خوشی می گذرانند. از میوه و دیگر خیراتش که مپرس ! مرا خوش آمد ، آن را پسندیدم. از خاور و باختر به دیدارش می آیند و آبی سرد دارد که در زیرزمین روان است ( منظور قنات بوده است ) پلی دراز در سمت جندی شاپور با قایقها ساخته اند و جز آن راه ندارد. بر سر پل مکان دلپذیری است که خاص رخت شویان است. " 
همچنین " ابن بطوطه " جهانگرد معروف مراکشی از مردم طنجه ( 779 – 703 ه . ق ) در قسمتی از سفرنامه خود یادی از شوشتر نموده و رود دجیل ( کارون ) را " نهر الازرق " یعنی رود نیلگون نامیده و در وصف " جسر " آن گفته شده است که : 
" مانند جسر بغداد و حله است و در مغرب شهر ، و نزدیک دروازه دزفول بر روی رودخانه کشیده شده است ."
شیخ نظامی نیز در کتاب هفت پیکر بهار شوشتر را وصف کرده و بهار سایر بلاد را به آن تشبیه نموده اند : 
" همه عالم بهار شوشتری 



جایگاه تذرو و کبک دری "
مولف تذکره شوشتر نیز می نویسد : 
" هوای بهار آن ( شوشتر ) بغایت معتدل است و وفور گل و لاله و ریاحین خدا آفرین در صحراهای آنجا به حدی است که وصف نتوان نمود " 
2. بافت جمعیتی شهرستان شوشتر 
بافت جمعیتی شهرستان شوشتر ، شامل شوشتري ها ، بختیاری های و اعراب است . این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای دو شهر به نام های شوشتر و گتوند به مرکزیت شوشتر و دو بخش ( بخش مرکزی و بخش گتوند ) و هفت دهستان و 357 روستا می باشد. 
بخش مرکزی شامل پنج دهستان به نامهای سردار آباد ، شعیبیه ، شهید مدرس ، میان آب جنوبی و میان آب شمالی می باشد و بخش گتوند نیز شامل دو دهستان به نام های جنت مکان و عقیلی است. 
6-3محله و مسكن در شوشتر

مقدمه

انقلاب صنعتي تأثير گسترده‌اي بر همه كشورهاي رو به رشد گذاشت. بيشترين تأثير آن در ايران، تخريب تدريجي بسياري از آثار تاريخي و جايگزيني آثار ناهمگون به جاي آنها بود. ميراث فرهنگي ايران فرسوده شد و شهرها به خصوص آنهايي كه سابقه غني تاريخي داشتند، با پذيرش تحويلي همه سويه در ساختار شهري، بيشتر براساس الگوي غربي به پيش رفت. راهها و خيابان‌هاي تازه بدون توجه به بافت سنتي و ارزشمند، در شهر احداث شد. آمد و شد خودرو نيازمند تأمين شرايط ويژه‌اي بود كه نتيجه آن تكه تكه شدن بافت اجتماعي و فيزيكي شهر شد. محله‌هاي شهر تجزيه و كوچكتر شدند و قسمت‌هاي جدا شده به سرعت رو به زوال نهادند. ساختارهاي اجتماعي نيز تجزيه پراكنده شدند. ثروتمندان به حومه‌هاي جديد و فقرا با جمعيت زيادشان به نزديكترين مناطق كم‌ارزش رفتند. 

«رودگلاس» محله را چنين توصيف مي‌كند: «محله عبارت است از مجموعه‌اي از نواحي مشخص كه از طريق ويژگي‌هاي فيزيكي و اجتماعي ساكنان آنمحله متمايز مي‌شوند.» واضح است كه ويژگي‌هاي مورد اشاره گلاس همان‌ها هستند كه جداً مورد تهديد گرايش‌هاي متداول قرار مي‌گيرند. جغرافيدانان تقسيمات اجتماعي را حاصل توسعه منطقي نواحي مي‌دانند. «ديكنسون» محله را چنين تعريف مي‌كند: «محله منطقه‌اي است جغرافيايي، با اندازه قابل توجه و خدمات و نهادي واحد كه به نوعي محصور شده است و زيستگاهي متمركز را شامل مي‌شود؛ منطقه‌اي با اشتراك در نوع زندگي؛ مشخصه‌هاي اجتماعي و ساختاري‌هاي اقتصادي.»در اين مجال به بيان چهار معيار مي‌پردازيم، كه هر كدام به نوعي به تعريف محله مي‌پردازد: معيار اول، ميزان فعاليت است كه حداقل تعداد ساكنان را تعيين مي‌كند. مثلاً چه تعداد از مردم لازمند تا يك نانوايي، يك خواربار فروشي، يك مدرسه ابتدايي و مانند اينها را برايشان تأمين كنند. اين معيار اساساً شروع يك مرز اقتصادي است. 

معيار دوم، زمان؛ چند دقيقه پياده‌روي لازم است، تا كسي بتواند خريد روزانه‌اش را انجام دهد يا به مدرسه ابتدايي برسد يا به ديگر امكانات محلي دسترسي داشته باشد. 

معيار سوم، هويت است؛ يعني برداشتي كه فرد از محل زندگي خود در مقايسه با بقيه محدوده شهر دارد. اين معيار در مقياس‌هاي درون منطقه، شهر، محله و خانواد‌ه‌اش نقش مهمي در رسيدن به حس رضايتمندي شخصي ايفا مي‌كند. 

معيار چهارم، تراكم است؛ يعني سنجش شمار ساكنان يك منطقه مشخص.

محله در شوشتر

محله‌هاي سنتي شوشتر مفهومي از تناسب با اصليت بين فرد و محيط را به دست مي‌دهد. رشد مناطق در شهر لزوماً تهديدي براي محله‌ها به شمار نمي‌رود؛ اما در عمل، ساختار فيزيكي و اجتماعي محله‌هاي سنتي شوشتر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و به وسيله عناصر جديد شهري تخريب شده يا در حال تخريب‌اند. خانه‌هاي سنتي، حتي در يك محله محدود به لحاظ فيزيكي و اجتماعي، همواره يك چشم‌انداز دروني داشته است. گذرها- جز در ابتداي ورودي‌ها- هيچ جلوه‌اي نداشت و هيچ كدام از جلوه‌هاي تزئيني معماري در معرض نمايش محله نبود. در محله‌ي سنتي، خانواده، مفهوم اصليت، امنيت و تعلق به شهر را حفظ مي‌كرد. خاستگاه مفهوم اصليت، هم واحد مسكن خانواده بود و هم واحدي بزرگ‌تر؛ يعني محله. 

ساختار سنتي شهر و تغيير سبك زندگي ساكنان اصيل‌اش، مستقيماً بر الگوي محله تأثير مي‌گذارد. همان طور كه ديده شده، محله‌هاي شوشتر به علت سازگاري با اقليم، معابري تو در تو با عرض كم و ارتفاع زياد را در خود جاي داده‌اند و حال با ورود خودرو به زندگي مشكلي اساسي را براي شهروندان بوجود آورده است. همچنين با پيشرفت خدمات شهري سرويس‌دهي به اين مناطق به سختي صورت مي‌گيرد. دسترسي اضطراري به بافت، مشكل ديگري است كه در پي حوادث غيرمنتظره بطور حاد به چشم مي‌خورد. 

مشكل ديگري كه بافت را تهديد مي‌كند، اين است كه با ورود سيستم‌هاي سرمايش و گرمايشي جديد و در پي هماهنگي اين سيستم با پلان خانه‌ها و ارتباط فضايي لازم، ساكنين درصد تغيير فضاهاي موجود بوده‌اند، در حاليكه از سوي ادارات ذيربط از اين كار منع مي‌شوند. همچنين خانه‌ها با قدمت زياد خود احتياج فوري به مرمت و بازسازي دارند، كه تخريب كلي و ساخت دوباره خانه و يا استفاده از مصالح جديد ممنوع مي‌باشد. و به سختي و با هزينه‌هاي زياد امكان مرمت اصولي وجود دارد.

و حال ساكنين جهت رهايي از اين قيد و بندها مي‌كوشند تا با تخريب غيرمجاز خانه را ازبين ببرند و در پس اين مسائل مطرح شده، فقط بافت ارزشمند و تاريخي محلات است كه افول مي‌نمايد. 

در هر روي، دنياي مدرن شهري در پي تنوع فعاليت‌ها، فرهنگ، ارتباطات و آفرينش فرصت‌هاي مناسب براي شهروندان است. فرد و خانواده بايد هويت و امنيت خود را در هماهنگي با شهر حفظ كند و اين حس، از محله برمي‌خيزد. 

پذيرش اين اصل ضرورت گونه به هم آميختن جنبه‌هاي تاريخي، فرهنگي، آب و هوايي و سبك‌هاي زندگي را با توقعات و انتظارات ساكنان، براي كمك به ارتقاي ضوابط طراحي محله‌ها تقويت مي‌كند. 

6-4معماري و بافت مسكوني محلات شوشتر

بافت مسكوني و شهري هسته اصلي و اوليه شهر- محدوده مركزي شهر- كاملاً متراكم و فشرده و داراي نظمي ارگانيك است. كليه عناصر شهري از قبيل خانه، مغازه، حمام و مسجد به شكلي كاملاً فشرده و تنگاتنگ در كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. خانه‌ها در اين بافت متراكم، به طوري به هم جفت شده‌اند كه تشخيص مرز بين آنها گاه بسيار دشوار مي‌نمايد و بدين سبب حجم‌هاي همسايگي، چنان درهم ادغام شده‌اند كه آنها را جزئي از يك تن واحد مي‌تون پنداشت. معابر باريك و پچ در پيچي كه با ديوارهاي ضخيم، يكپارچه و مرتفع بناهاي اطرافشان محصور شده‌اند، ارتباط بين اين عناصر و محله‌هاي مختلف را برقرار مي‌سازند. ساختمان‌ها بدون استثنا معطوف به داخل هستند. 
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و ديوارهاي خارجي كه همان ديوارهاي محصوركننده كوچه‌ها مي‌باشند، فاقد هر گونه پنجره يا نورگير هستند. بعلت داشتن نماهاي ساده و كار نشده خارجي و عدم تفكيك مرز خانه‌ها از يكديگر در معابر، مانند زنجيري به هم بافته شده، نوعي وحدت بصري و حسي را القا مي‌ كند. در عين همين وحدت، وجود سردرهاي كار شده و زيبا و متفاوت با يكديگر، استفاده از سيم گل و كاهگل دراندود نماهاي بيروني، بودن يا نبودن ازاره‌ها، تنوعي دلپذير به معابر محلات شهر مي‌بخشيد. معابر كه معمولاً بيشترين سايه ممكن را ايجاد مي‌كنند، در قسمت‌هايي با طاق پوشيده شده‌اند تا يكي ديگر از عناصر زيباي شهري بنام ساباط در معابر شهر خودنمايي كند. 

6-5ساباط عنصري زيبا و پرسود در محله

«احتمالاً در شهرهاي كويري و حاشيه آن گذر كرده‌ايد و در كوچه‌هاي قديمي آن قدم زده‌ايد و ديده‌ايد كه برخي از اين معابر مستقف هستند. اين سقف، ديوارهاي طولي دو طرف كوچه را به يكديگر پيوند داده است؛ البته در فواصل معين و به منظور روشن شدن كوچه اين سقف قطع گرديده و دوباره تا ‌آخر كوچه ادامه يافته است. به اين كوچه‌ها و سقف‌ها ساباط مي‌گويند كه در زبان محلي به سعباط معروف است.
 

هدف از احداث ساباط فضاي سايه‌دار و خنك در تابستان و فضايي گرمتر از فضاي باز كوچه در زمستان است. رهگذر در مسير عبوري خود در كوچه از يك فضاي سايه‌دار و خنك بهره‌مند مي‌گردد. در فضاي زيرين بسياري از ساباط‌ها، جايگاهي براي نشستن احداث شده تا عابر بتواند لختي در آن نشسته و پس از بازيابي قوا و رفع خستگي به حركت ادامه دهد. از ديدگاه اجتماعي، همين فضا محل بازي كودكان، تماس و گفتگوي همسايگان و نشستن در فضاي سايه با يكديگر است. به اين موارد گفته شده مي‌توان كاركردهايي از جمله ايجاد فضاي مسكوني در بالاي ساباط، احترام به فضاي شهري، پويايي قوي و تدريجي در گذر، يكپارچگي محله، تقويت مفهوم همسايگي را نيز اضافه نمود. از اين عناصر در شهرسازي مدرن كمتر استفاده شده كه با احياي آن در مجموعه حاضر، مي‌توان از فوايد آن به خوبي بهره برد. 

اتصالات با شبكه ارتباطي

نحوه اتصال

اتصال با شبكه ارتباطي در مسكن سنتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بوده است. در اتصال غيرمستقيم، يك فضاي هشتي كه بين واحد مشترك است تأمين‌كننده اتصال واحدها به شبكه ارتباطي است. در اتصال مستقيم چند مورد قابل تشخيص است. در حالتي كه اتصال در مجاورت شبكه پياده اصلي است، دو نوع اتصال ديده مي‌شود. 

در حالت اول: فرورفتگي عميقي در نماي ساختمان ايجاد شده و ورودي سكوداري درست مي‌شود. اغلب ورودي بيروني بويژه در مساكن فرودستان از اين نوع بوده است. 

در حالت دوم: عقب‌نشستگي نما كم است، ولي با كمك عناصر ويژه، محل اتصال با شبكه (سر در ورودي) از نماي مجاور خود متمايز مي‌شود. 

در حالتي كه اتصال مجاور يك گذر فرعي است سه حالت ديده مي‌شود:

1- در حالت اول: نوع اتصال مشابه اتصال مجاور شبكه پياده اصلي و به دو گونه است. 

2- در حالت دوم: يك ساباط ديد مشرف به داخل كوچه را بسته و در فضاي نيمه خصوصي پشت آن، ورودي چند واحد مسكوني قرار مي‌گيرد. 
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3- در حالت سوم: ورودي يك واحد مسكوني زير يك ساباط قرار دارد و حريم خصوصي‌تري نسبت به مورد قبل ايجاد مي‌كند. در واقع در اين حالت، به نوعي زير ساباط تا در ورودي نيز جزو حريم ورودي خانه درمي‌آيد. 

6-6 عناصر اضافي ويژه براي ايجاد اتصال

به سردر ورودي به عنوان عنصر ويژه اتصال، در مسكن سنتي شوشتر توجه زيادي شده است. سردرها نمادي از موقعيت اجتماعي صاحبخانه و نشانگر ذوق و سليقه در كاربرد فنون معماري بوده‌اند. در خانه‌هاي فرادستان كه درها اندروني و بيروني در جوارهم بود، سطح وسيعي از نما را سردر ورودي اشغال مي‌كرد كه با عقب‌نشستگي و پيشامدگي در نما، تزئينات متنوع و زيباي آجركاري در بالاي درهاي ورودي، آن را برجسته كرده و در اين ميان در بيروني موقعيتي ممتازتر مي‌يافت. در مسكن فرودستان، تزيينات و جزئيات سردر ورودي بسيار كمتر و ساده‌تر بود. با وجود اين با مقداري عقب‌نشستگي و پيشامدگي و تزيينات آجري ورودي باز هويت مستقلي مي‌يابد. 

بررسي سير تحول سردرهاي ورودي در مساكن سنتي به مياني نشان مي‌دهد كه در مساكن دورة مياني سردرها ساده‌تر و از تزيينات آن كاسته شده است. اما نحوة قرارگيري آن در نما و خصوصيات ظاهري آن، هنوز كالبدي قابل تشخيص دارد. 

- آهنگ در شبكه اتصال: وروديها و عناصر ويژه سازندة آنها كه نحوه اتصال با شبكه ارتباطي را تشكيل مي‌دهند، با توجه به خصوصيات معماري فضاهاي شهري، در معماري مسكوني سنتي شوشتر، از بارزترين عناصر نماهاي شهري هستند. برجستگي و هويت مشخص آنها در آهنگ يكنواخت ديوارها در كوچه‌ها، نقاط اتصال را كاملاً مشخص مي‌كند. اگرچه، مصالح پوشش وروديها اغلب تفاوتي با مصالح مجاور خود ندارد، نحوه خاص كاربرد آنها (تزيينات، نوع نقوش و برجسته‌كاري) و خوانا بودن آنها در نما باعث مي‌شود كه هيچ نقطه ديگري در نما با اين نقاط اشتباه نشود. ضمن آنكه نوع ورودي، خود بيانگر نوع فضايي كه شخص وارد آن خواهد شد (اندروني يا بيروني)، و وضعيت و موقعيت صاحب آن نيز هست. 
- تركيب نماها

نظام ساختمان‌ نما

الف) نماهاي خارجي: نظام ساختماني نماهاي خارجي از نظام ساختماني خود بناها تبعيت مي‌كند. اگر جهت قرارگيري فضاهاي واحد مسكوني به ترتيبي گردد كه نظام باربر عمود بر فضاي كوچه و عمود بر نماي مجاور كوچه باشد، در اين حالت خود را به صورت جرز (درست مثل نماهاي داخلي)، در نماي خارجي نشان مي‌دهد. در غير اين صورت اگر نظام پركننده، تنها نماي مجاور كوچه باشد، سطحي صاف در نما وجود خواهد داشت. 

ب) نماهاي داخلي: در مورد نظام ساختماني نماهاي داخلي در بخش قبل توضيح داده شده است. از اين رو تكرار مجدد آن خودداري مي‌شود. 

عناصر تركيب‌ نما

الف) نماهاي خارجي: عناصر تركيب‌كنندة نماهاي خارجي يا نماهاي شهري را مي‌توان چنين برشمرد: سطوح صاف آجري، وروديها و سردرهايشان، خوونها و فريزها، دست‌اندازهاي مشبك بام، طاقنماها، روزنه‌ها، دريزه‌ها، آبروهاي بام، ساباطها. 

1- خوون برجسته‌سازي آجر به صورت هشت و گير است كه بالاي سردر ورودي اغلب خانه‌ها و نماي گنج واحدها و يا در حالتي كه طبقه دوم بنا بيرون مي‌نشيند، ايجاد مي‌شود. اين جلو و عقب‌رفتگيهاي آجر سايه‌هاي ريزي ايجاد مي‌كند كه در مجموع سطح سايه‌دار وسيعي بوجود مي‌آورد. خوونها هوا و رطوبت را تلطيف مي‌كنند. 

2- فريز برجسته‌سازي آجر در سطح افقي است. 

3- دريزه‌ها سوراخهايي در سيستم پركننده هستند و هدف از ايجاد آنها هواكشي قسمتهاي داخلي سيستم پركننده است. اين سوراخها اغلب آشيان كبوتران است و اصطلاح محلي جفت خونه نيز در محل براي آن رايج است. 

ب) فضاهاي داخلي: عناصر تركيب‌ نماي داخلي را مي‌توان چنين برشمرد: سطوح آجري قرار گرفته بين جزرهاي پيشامده كه يا صاف هستند و يا تزيينات آجري دارند. در اين سطوح آجري، بازشوها، شبكه‌هاي گچي، روزنها و طاقنماها قرار مي‌گيرند، عناصر ديگر نما: جرزهاي پيشامده، دريزه‌ها و دست‌انداز لبه بام. 

قواعد تركيب

الف) نماي خارجي: در نماهاي خارجي، سطوح توپر آجري بخش غالب نما هستند. اين سطوح يا با جرزهاي پيشامده قطع مي‌شوند يا بعد از اينكه مدتي در طول كوچه امتداد مي‌يابند با فرورفتگي يا پيشامدگي ديوار يا عنصر ديگري در نما قطع مي‌شوند. 

تنها در حالتي كه سيستم باربر عمود بر سطح نماي خارجي و به صورت جرز در نماي خارجي باشد، سيستم پركننده بين دو قسمت باربر ديده مي‌شود. در اين حالت، در قسمت پركننده، ندرتاً بازشويي (آن هم از طبقه اول به بالا) وجود دارد و در بيشتر موارد طاقنماها و روزنها قرار مي‌گيرند. سطوح توپر آجري در بالا به سطوح مشبك آجري ختم مي‌شوند كه دست‌اندازهاي بام هستند. اين دست‌اندازهاي بلند و مشبك عملكردي دوگانه دارند. از طرفي حريمي محفوظ و دور از ديد براي استفاده ساكنان خانه از بام ايجاد مي‌كنند و در عين حال مشبك بودن آن باعث مي‌شود كه در سطح بام هوا جريان يابد و محيط مطلوبي را براي ساكنان فراهم سازد. با توجه به اقليم گرم شوشتر و سنن زيست متداول، در اوقات گرم سال استفاده از پشت بام امري رايج است و وجود اين دست‌اندازه‌ها علاوه بر آنكه استفاده از پشت بام را امكانپذير مي‌سازد، محيط دلپذيري نيز به وجود مي‌آورد. در حالتي كه سطوح توپر، سطح پركننده باشند، ساختن طاقنماها و تزيينات آجري در آن انجام مي‌شود. طاقنماها اغلب پوشيده از تزيينات آجري و يا آجرهاي مشبك هستند و بندرت ممكن است در طبقات دوم به بالا پنجره‌اي وجود داشته باشد. روزنه‌هاي هواكش فضاهاي داخلي در درون طاقنماها نيز از عناصر نماست. در سطوح پركننده، دريزه‌ها ساخته مي‌شوند. در بعضي قسمتهاي سطوح توپر آجري، آبروها درآمده‌اند كه تا كف كوچه امتداد مي‌يابند. وقتي كه سطوح توپر، سطح پركننده‌اند، گاهي در طبقات اول به بالا خوون در آنها ساخته مي‌شود. 
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در امتداد نماي كوچه‌ها گاه ساباطي مسير را قطع مي‌كند و به صورت عنصري عمود بر نما در كوچه ظاهر مي‌شود. در مورد ساباطها قواعد تركيب مانند سيستم پركننده است. اگر فضاي بالاي ساباط مسكوني باشد، در درون قابي كه سيستم پركننده را در بر مي‌گيرد، گاهي يك يا دو پنجره قرار داده مي‌شود (در جهت مناسب). اگر فضاي بالاي آن راهرو يا صرفاً فضايي سرپوشيده باشد كه  دو خانه را به هم متصل مي‌كند، سطح خارجي نماي آن صاف بوده و يا طاقنماها و روزنهايي در آن ايجاد مي‌گردد. سطح نماي ساباط در بالا اغلب به دست‌انداز‌ه‌هاي مشبكي ختم مي‌شود كه در تداوم با دست‌اندازه‌هاي مشبك و بام طرفين خود است. 

ب) نماي داخلي: در مورد قواعد تركيب نماي داخلي به اختصار در بخش نظام ساختماني به آن اشاره شده است. 

6-7 گونه‌شناسي نماها

‌مجموعة به هم پيوسته نماهاي بافت مسكوني شوشتر و دزفول را مي‌توان در دو گروه نماهاي داخلي و نماهاي خارجي تقسيم‌بندي كرد. اين دو گروه كاملاً از هم قابل تميزند. هر چه كه عناصر تركيب‌ نماي داخلي بيشتر و نحوة تركيب آنها پيچيده‌تر باشد. در نماي خارجي گرايش به سادگي افزونتر است. هر چند نظام ساختماني شكل‌دهندة هر دو نما، يكي است. در مجموعة نماهاي داخلي عناصر تركيب واحد و قواعد تركيب يكسان است و بر مبناي نظام ساختماني شكل يافته‌اند. اما ابعاد و تناسبات متفاوت و شيوه‌هاي مختلف قرارگيري عناصر نما در كنار هم، باعث شده كه مجموعه در عين وحدت از تنوع و كثرت برخوردار باشد. اين نماها خواه داراي تقارن يا بدون تقارن، تركيبي متوازن و متعادل دارند. 

طاقنماها: در مورد طاقنماها، موقعيت و نحوة قرارگيري آنها قبلاً اشاره شده است. منظور از ايجاد طاقنماها، منظوري ساختماني و سبك كردن قسمتهاي پركننده بوده است. ضمن آنكه با شكل دادن خاص به طاقنما و جزئيات آن، آن را به عنصري تزييني تبديل مي‌كردند. 

آبروها:  از ديگر فرورفتگي‌ها مي‌توان آبروها را برشمرد كه در اصل براي هدايت آب باران از سطح بام به كوچه تعبيه مي‌شدند، اما ساخت آنها چنان استادانه بود كه خودنقشي تزييني در بافت پيدا مي‌كردند. 

قسمتهاي پركننده: سطح خارجي ديوارهاي پركننده در واحدهاي مسكوني كه مجاور كوچه بود، با نقش و نگار آجري آراسته مي‌شد و به عنصري تزييني تبديل مي‌گرديد، اگرچه هدف اصلي از ساختن آنها، نيازي ساختماني بود. 

پنجره‌هاي تزيين شده: پنجره‌هايي كه در طبقات بالاتر رو به كوچه ايجاد مي‌شدند نيز اغلب از تزيينات آجري در اطراف خود برخوردار گرديدند. بنابراين، پنجره كه براي برآوردن يك نياز ساختماني در بنا ايجاد مي‌شد، عنصري تزييني مي‌گرديد و با پرداختن به آن و آراستن اطراف آن امكانات هنر معماري نيز مجال بروز مي‌يافت. 

ساباطها: در مورد ساباطها و موقعيت آنها در بافت قبلاً شرح داده شده است. ساباطها نيز كه نيازي ساختماني و نيز اقليمي را برآورده مي‌كردند، با شيوة خاص ساخت خود، همزمان به عنصري تزييني بدل مي‌شدند. 

روزنها: در سطح خارجي ديوارها، در قسمتهاي مختلف آن، روزنهاي متفاوتي ايجاد مي‌شد كه، اگرچه هدف از ساختن آنها برآوردن نيازي خاص بود نحوة شكل‌گيري و ساختمان، آنها را به عنصري تزييني بدل مي‌ساخت. 

در نماهاي خارجي، نظام‌ شكل‌دهنده عاري از پيرايه‌هاست و سطوح صاف آجري بدون روزن و بازشو در كنار گذر امتداد مي‌يابند و گاه سردر ورودي و يا طاقنما و بندرت بازشويي در ارتفاع بالا، يكنواختي نما را پايان مي‌بخشد.
6-8 عناصر تزييني شهري

با توجه، به نوع معماري سنتي شوشتر و دزفول كه درون‌گرايي بوده است، تزيينات شهري از اهميت كمتري نسبت به تزيينات داخل واحدهاي ساختماني برخوردار است. بسياري از عناصري كه در زمره تزيينات شهري قرار مي‌گيرند، نه صرفاً به قصد تزيين نماها و فضاهاي شهري بلكه با هدف انجام منظوري در فضاهاي داخلي ايجاد شده‌اند و ذوق و سليقه و افزون بر اين دو، فرهنگ غني معماري آن را به عنصري تزييني تبديل كرده است و يا اين عنصر در نماهاي شهري تداوم تزيينات داخلي بوده‌اند كه در جايي از نماي خارجي مجال بروز يافته‌اند. 

عناصر تزييني شهري و منظور از ايجاد آنها را در دريافت سنتي مسكوني شوشتر و دزفول مي‌توان برشمرد:

سردرها: در مورد نحوة تزيين سردرها و موقعيت آنها در بافت قبلاً به آن اشاره شده است. منظور از اين گونه پرداختن به سردرها، مشخص شدن محل ورود به مسكن و موقعيت صاحب واحد مسكوني بوده است. در ضمن منظوري زيبايي شناسانه در جهت استفاده از امكانات هنر معماري نيز دنبال مي‌شده است. 

فرورفتگي در ديوار: فرورفتگي‌ها در ديوار كه حالت عنصر تزييني را به خود بگيرند، در بافت مسكوني چند نوع بوده‌اند. 

روزنها را برحسب موقعيت قرارگيري آنها در نماي خارجي مي‌توان به چندين نوع تقسيم كرد: 

روزن در نظام باربر: منظور از ايجاد اين روزنها، تعبيه محلهايي براي قراردادن چوب داربست بود كه در موقع تعمير ساختمان به كار مي‌رفت. ضمن آنكه نيازي اقليمي كه همان تهويه قسمتهاي داخلي ديوار بود، برآورده مي‌شد. 

روزن در نظام پركننده: در نظام پركننده سه نوع روزن ديده مي‌شود:

دريزه يا جفت خانه: اين نوع روزن در قسمتهاي بالايي نظام پركننده ايجاد مي‌شد و منظور از آن تهويه فضاي ميان سقف زيرين و سقف رويه بود. 

روزنهايي كه بالايي پنجره‌ها در قسمتهاي پركننده ايجاد مي‌شدند، براي تهويه و نورگيري فضاهاي پشتي بودند، ضمن آنكه به سبك كرن بار ديوار كمك مي‌كردند دريزه‌ها كه در مواردي محل خروج آنها در ديوار‌ه‌هاي پركننده قرار مي‌گرفت، نيز روزنهايي بودند كه به منظور هواكشي و تهويه شوادان در زيرزمين ايجاد مي‌شدند. 

دست‌اندازهاي بام: دست‌اندازهاي بام كه با هدف ايجاد يك حريم خصوصي براي خانواده، يعني به منظوري فرهنگي، و نيز براي ايجاد شرايط مناسب از نظر اقليم ايجاد مي‌شدند، به واسطة نحوه ساخت و پرداخت آجر در آنها عنصري تزييني در بافت مي‌گرديدند. 

خرپشته: خرپشته‌ها براي دسترسي از طبقات به سطح بام يعني منظوري ساختماني ساخته شده ولي در عين حال چند منظوره اقليمي، زيبايي‌شناسي و فرهنگي را نيز برآورده مي‌ساختند. 

خوون: خووونها براي ايجاد فضاي بيشتر در طبقات بالاي ساختمان (منظوري ساختماني) ايجاد مي‌شدند، اما نحوة خاص قرارگيري آجر در آنها به تلطيف هوا كمك مي‌كرد (منظوري اقليمي را براورده مي‌ساخت). ضمن آنكه شيوة قرارگيري آجر و تزيينات آن، خود منظوري زيبايي شناسانه را دنبال مي‌كرد. 

حوض يا باغچه وسط ميدانچه: اين عناصر كه براي چند منظور زيستي، اقليمي و فرهنگي ايجاد مي‌گرديدند، خود عناصري تزييني محسوب مي‌شدند. 
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6-9عناصر ارتباط‌دهنده

1- عناصر خطي (نظام راهها)

- شبكه سرويس‌دهندة عنصر پايه شهري 

- اطلاعات هندسي

كوچكترين جزء شبكه سرويس‌دهنده، كوچه‌هاي بن‌بست است كه به ورودي چند واحد مسكوني ختم مي‌شود. عرض اين كوچه‌ها كم و 5/1 تا 2 متر است در اين كوچه‌ها نسبت عرض كوچه به ارتفاع ديوارهاي مجاورش به بيش از 1 به 5 نيز مي‌رسد . 

در هر حال عرض كوچه در حد تردد وسايل نقليه آن زمان بوده است. اين كوچه‌ها حالت نيمه عمومي، نيمه خصوصي دارند و در بيننده، وابستگي به حريم خصوصي خانه‌هاي مجاور خود را القا مي‌كنند. كوچه به علت نسبت زياد ارتفاع ديوارها به عرض آن اغلب در سايه است و غالباً وجود ساباطي در داخل كوچه بر تاريكي فضاي آن و القاي خصوصي بودنش مي‌افزايد. 

كوچه‌هاي كم عرض، مسيرهاي عبور مناسبي از نظر اقليمي هستند. وجود سايه كه در اكثر اوقات روز سطح كوچه را مي‌پوشاند و عرض كم كه باعث ايجاد جريان هوا مي‌شود، محيط مطلوبي براي حركت عابر پياده فراهم مي‌كند. در حالتي كه سقف كوچه سرپوشيده است، فضاي داخل آن باز هم خنك‌تر مي‌شود. 

عامل ديگري كه بايد به آن توجه كرد، موقعيت قرارگيري دزفول و شوشتر است كه همواره در معرض حمله و غارت راهزنان و مهاجمين به شهر بوده است. اين مسئله سبب شده كه با كاستن از عرض كوچه‌ها و انحناها و تقاطع‌هاي بيشمار در آنها، دسترسي به داخل بافت را هر چه مشكل‌تر سازند و امكان دفاع را بيشتر نمايند. 

كوچه‌هاي فرعي دومين جزء از سلسله مراتب شبكه سرويس‌دهنده هستند كه به گذرهاي اصلي پياده دسترسي مي‌يابند. اين كوچه‌ها حدود 3 متر عرض دارند. 

در اين كوچه‌ها نسبت عرض كوچه به ارتفاع ديوار مجاورش 1 به 4 است و اين وضعيت باعث مي‌شود كه همواره سطوح سايه‌گير وسيعي در كوچه وجود داشته باشند و تردد در فصول آفتابگير در اين كوچه‌ها راحت‌تر باشد. 

كوچه‌ها با گذرهاي اصلي پياده، سومين جزء از سلسله مراتب شبكه سرويس‌دهنده در بافت محله‌هاي مسكوني‌اند. اين گذرها متصل‌كنندة مجموعه خدمات شهري به هم و ستون فقرات ارتباطات شهري به شمار مي‌روند. عرض اين گذرها معمولاً حدود 5 متر است. 

در اين كوچه‌ها نسبت عرض كوچه به ارتفاع ديوار مجاورش 1 به 2 است. در اين حالت بخشي از سطح كوچه سايه‌گير است. با توجه به اينكه اين گذرها، گذر اصلي پياده و متصل‌كننده مراكز خدمات شهري و مراكز محله‌اي بوده‌اند، فضاهاي بازي در مسير گذر قرار مي‌گيرد كه در نتيجه سطوح در ساية كوچه بسيار كمتر مي‌شود و عملكردهاي ديگري جزء ايمني از حرارت آفتاب اولويت مي‌يابد. 
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6-10 محدوده عناصر خطي
عناصر خطي در شبكة سرويس‌دهندة بافت سنتي همواره طول محدودي دارند. 

محدودكنندهايي مثل ساباط در مسير گذر كه در عين حال انسان را به خود جلب مي‌كنند، انحناي مسير كوچه‌ها كه با توجه به نحوة شكل‌گيري بافت مسكوني و قرارگيري قطعات در آن، در همة بافت حاكم است و وجود فضاهاي باز در مسير گذر، باعث مي‌شود كه عناصر خطي در آن، از مسير محدودي برخوردار باشند. 

در بافتهاي سنتي كه در دوره مياني شكل گرفته است، عناصر خطي بيشترند و بويژه تحميل شبكة شطرنجي خيابانهاي اصلي به بافت سنتي، يك رشته عناصر خطي با محدودكننده‌هاي مرسومش (ميدان، چهار راه) در بافت به وجود آورده است. 

گروه‌شناسي حجمي نماها

در مورد تركيب نماهاي شهري و قواعد آن قبلاً بحث شده است، به محدودكننده‌هاي عمودي در نماهاي شهري تنها مي‌توان نكاتي چند را اضافه نمود:

در حالتي كه سطوح مجاور نماي گذر متعلق به نظام باربر باشد، با توجه به نوع تركيب فضاها، احجام پر و خالي مربوط به فضاي ساخته شده و باز را مي‌توان در امتداد كوچه مشاهده كرد. 

ولي در حالتي كه سطوح مجاور، سطوح پركننده باشند، احجام پر و خالي (اگر وجود داشته باشند) مربوط به ورودي و مانند آن خواهند بود. 

بالاي اين سطوح بسته به مورد، دست‌اندازه‌هاي مشبك بام و يا سطوح توپر آجري است (موارد آن قبلاً مورد بحث قرار گرفته است). 

6-11 نفوذ فضاهاي پر و خالي درهم

به دليل درون‌گرايي معماري سنتي، نماي شهري از حداقل سادگي برخوردار است و زندگي در بافت مسكوني، نه رو به گذر بلكه رو به درون واحد دارد. از اين رو، فضايي كنار گذر و رو به آن ساخته نمي‌شود. اين منظور اجتماعي اثر خود را به شكل سطوحي صاف در شكل معماري نشان مي‌دهد كه رواق و طاق و گذرگاه جز بندرت و برحسب ضرورت در آن نيست. ساباطها و وروديها در درون بافت سنتي نمونه‌هايي از نفوذ فضاهاي پر و خالي درهمند. 

از بازارچه‌هاي سرپوشيده محله‌هاي متداول در معماري سنتي كويري، در بافت دزفول و شوشتر اثري نيست. 

محدودكننده‌هاي ديگر

فشردگي بافت به دلايل اقليمي و نحوة خاص شكل‌گيري آن، وجود عناصري مانند درخت، آب و فضاي باز را در مقياس خرد و محدود در سطح محله‌هاي مسكوني امكان بخشيده است، كه در مركز محله‌ها ديده مي‌شود.

گونه‌‌شناسي راهها

بررسي شبكة راهها در بافت محله‌هاي مسكوني سنتي نشان مي‌دهد كه شبكه راهها از نظر ابعاد و شكل كاملاً در تطابق با منظور خود بوده است. كوچه‌هاي بن‌‌بست كه عملكرد آنها تنها دسترسي به چند خانة موجود در كوچه است، حداقل ابعاد لازم را دارند و از نظر شكلي نيز محيطي خصوصي و خارج از مسير عبوري را القا مي‌كنند. ضمن آنكه امكان دسترسي به وسايل نقليه آن زمان (گاري، اسب و ...) را نيز مي‌داده‌اند. 

در مورد كوچه‌هاي فرعي و گذرهاي اصلي با توجه به اينكه هر بلوك شهري به يك گذر اصلي پياده در كنار كوچه‌هاي فرعي دسترسي دارد، براي شخص  ساكن در بلوك و يا عابر گذرنده از آن، همزمان انتخاب دو مسير برحسب هدف و مقصد مورد نظرش ميسر مي‌گردد. اگر شخص تنها بخواهد در حداقل زمان از مسيري عبور كرده و در ضمن از گرماي آفتاب در امان باشد، مي‌تواند كوچة فرعي را انتخاب كند. اما اگر بخواهد به مركز محله و خدمات دسترسي پيدا كند يا در فصل سرد مايل به استفاده بيشتر از گرماي آفتاب باشد يا دلايل ديگر، گذر اصلي مسير مناسبي خواهد بود. گذر اصلي پياده كه محل اصلي تردد وسايل نقليه آن زمان و دسترسي به مراكز محله‌ها و خدمات شهري بوده است، با داشتن عرض بيشتر، از مسير عبوري راحت‌تري نيز برخوردار بوده است و شكست در شيب شديد و موانع كند كنندة ديگر، كمتر در مسير آن قرار مي‌گرفته است. 

6-12مسكن شوشتر در گذر زمان

زماني كه به بررسي بناهاي مسكوني در بافت قديمي شوشتر مي‌پردازيم با سه دسته بنا روبرو هستيم و در واقع بهتر است بگوئيم سه دوره معماري براي اين بناها قابل تشخيص مي‌باشد:

	دوره اول: دوره قديم
	(55 تا 80 سال گذشته)

	دوره دوم: دوره ميانه
	(از 30 تا 55 سال گذشته)

	دوره سوم: دوره متأخر
	(از 30 سال قبل تا حال)


در حقيقت معماري دوره اول كه آن را به نام دوره قديم ذكر كرديم، ادامه معماري دوره صفويه در كل كشور و ادامه آن در شوشتر تا حدود 50 سال پيش بوده است. بايد گفت معماري اين دوره كاملاً به ارزش‌هاي چند هزار ساله معماري بنا، پايبنده بوده است. قديمي‌ترين ابنيه مسكوني در شوشتر كهن متعلق به اين دوره هستند، كه از متنوع‌ترين عرصه‌هاي زيستي برخوردار بوده و شامل اندروني، بيروني و خلوت مي‌باشند. اندروني محل زيست و سكونت خانواده، بيروني محل كار گروهي به رهبري پدر خانواده و نيز انبار كالا و خلوت محلي براي استراحت و پذيرايي از مهماناني بوده كه براي مذاكره و معامله مي‌آمدند. 

به تدريج با تجزيه خانواده‌هاي اوليه، از تنوع عرصه‌هاي زيستي در واحدهاي مسكوني كاسته شده به طوري كه در خانه‌هاي بازمانده از دوره قاجار كه بيشترين بخش از خانه‌هاي قديمي را تشكيل مي‌دهند، ديگر  بخش خلوت كه در دوران صفوي از عناصر اصلي مسكن بشمار مي‌آمد، مشاهده نمي‌گردد. 

و اما دوره ميانه تحت تأثير تحولات فني و علمي قرن حاضر و با تأخير در رسيدن آن به اين مرزوبوم و متحول شدن تاريخي فن و شيوه ساخت شكل گرفته، ولي باز در چارچوب سنن و فنون محلي مي‌باشد. روند تلخيص فضاها و افزايش تمركز و تراكم واحدهاي مسكوني در دوره قاجار، ادامه يافته و تغييراتي در نحوه پراكنش بخش‌هاي اندورني و بيروني پديدار مي‌گردد و در بسياري از موارد بخش بيروني كه تا پيش از اين به عنوان يك حياط مستقل در مجاورت اندورني مستقر بود، به بخش فوقاني اندروني منتقل مي‌گردد. درباره دوره متأخر نيز بايد گفت، اين دوره تحت تأثير ساختمان‌سازي  همه‌گير  امروزي كه به تقليد از معماري مدرن غربي بدون هماهنگ‌سازي با فرهنگ و روند زندگي شرقي شكل‌گرفته قرار دارد. ساختمان‌سازي بدون توجه به فرهنگ، تعليم، مصالح بومي، تكنيك‌هاي تجربه شده، كه استمرار اين روند به پيدايش يكي از مهمترين عرصه‌هاي تقابل كمي و كيفي معماري ابنيه مسكوني در شوشتر كهن با وضعيت امروزي، منجر شده است، كه در اكثر موارد به جز سكونت داراي عملكرد ديگري نمي‌باشد. 

در شرايط امروز مقابله با مسائل دشوار اقليمي از طريق گسترش سطوح زيربنا و نفوذ به اعماق زمين صورت نمي‌گيرد، بلكه به استفاده از امكانات پيشرفته و به منظور ايجاد شرايط زيستي مطلوب در حداقل سطح زيربنا مي‌باشد. گفتني است در اين پژوهش سعي شده تمامي نمونه‌ها از بافت سنتي شهر، كه متعلق به دوره‌هاي اول و دوم مي‌باشند، برداشت گردد تا در نهايت بهترين الگوي سكونت در شوشتر حاصل شود. چند خطي پيش از تحليل خانه‌هاي سنتي ... 

يكي از نخستين عواملي كه در بررسي و مطالعه سازمان فضايي ابنيه مسكوني در بافت شوشتر به چشم مي‌خورد گشودگي و تنوع عملكردهاي مربوطه مي‌باشد. مسكن در شوشتر كهن از سويي جايگاه و محل زيست خانواده پدرسالاري است، كه عملاً كوچكترين واحد اجتماعي است كه در امنيت و آرامش به گرد يك كانون تجمع در شهر فئودالي ايراني مي‌زيند و از ديگر اكثريت قريب به اتفاق عرصه‌هاي زيست و كار و فعاليت خانواده را درون خويش جاي مي‌دهد و بدين ترتيب مي‌توان آن را نخستين، يكپارچه‌ترين و واقعي‌ترين مدل در سلسله مراتب تجمعات انساني درون شهر به شمار آورد. عناصر تشكيل‌دهنده ابنيه مسكوني شوشتر كه هر يك به صورت عنصري كامل مطرح مي‌شوند در مقايسه با ويژگي‌هاي مشابه در شهرها مناطق گرم و خشك از دقت قابل توجهي برخوردار نيست. البته اين موضوع به طور واقعي در تمام خانه‌ها صادق نمي‌باشد. به هر حال عناصر تشكيل‌دهنده خانه‌ها در شوشتر ساز شاخصه‌هاي مسكن در اين منطقه به حساب مي‌آيد كه در ادامه به چالش‌هاي كشيده خواهند شد. 

6-13 تجزيه و تحليل خانه‌هاي سنتي

در جامعه سنتي ايران خانواده از واحدهاي بنيادين جامعه و خانه محور اصلي يكپارچگي خانواده است. به همين دليل خانه چنان طراحي مي‌شد تا از دنياي بيرون جدا باشد و در ساخت آن بيشتر به ارزش‌هاي بنيادين خانواده توجه مي‌شد. در جامعه‌اي كه به شدت متكي به خانواده است مفهوم خانه بسيار گسترده‌تر از مكان خصوصي محض است. در واقع خانه حريمي مقدس است و بنابراين ساكنان اين حريم بايد از نگاه نامحرم و از هر دخالت ناخواسته‌اي در امان باشند. درست به همين دليل حياط مركزي همواره درون‌گراست و در حقيقت قلب خانه و كانون آن بشمار مي‌آيد. حياط براي اتاق‌ها و فضاهاي داخلي خانه نور و هوا فراهم مي‌كند. براي برآوردن اين نيازهاي فيزيكي و همچنين نيازهاي معنوي، حياط تنها يك فضاي معمولي باز نيست، بلكه مهمترين قسمت خانه بشمار مي‌رود. سيماي كلي يك محله‌ي سنتي شهري، مجموعه‌اي متراكم از خانه‌هايي است كه پشت به پشت هم قرار دارند و هر خانه در حياط داخلي خود واقع مي‌شود. از لحاظ شكل بيروني، خانه سنتي را ديوارهاي بلندي فرا مي‌گيرند كه يادآور حصارهاي قديمي شهرند. اين ديوارها خانه را كاملاً در بر مي‌گيرند و خانه هيچ راه ديگري به جز ورودي ندارد. ورودي خانه برخلاف سطح همواره ساده‌ي ديوارهاي آجري دور تا دورش تزئين مي‌شود. تنها راه دسترسي به حياط و ديگر قسمت‌هاي خانه در ورودي است و به هر صورت ورود مستقيم به حياط ناممكن است. در ادامه مطالب ابتدا به صورت مختصر و مقدمه‌وار نگاهي شاعرانه به خانه‌هاي سنتي و غني شوشتر خواهيم داشت، سپس تمامي فضاها به تفصيل و موشكافانه معرفي و از نظر كمي و كيفي با توجه به نمونه‌هاي برداشت شده، مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت. 

6-14 عناصر تشكيل‌دهنده ساختمان

نظام ساختماني

1- نظام باربر

در دروه‌ي سنتي، شكل واحدي از نظام شالوده‌اي در ساختمان بناهاي واحد مسكوني معمول بود. بار ساختمان را ديوارهاي باربر خشتي يا آجري و سقف گنبدي خشتي و يا آجري تحمل مي‌كردند. قسمتهاي باربر به شكل جرزهايي در نما ديده مي‌شدند. ابعاد اين قسمتها به طور معمول از 55 تا 100 سانتيمتر بوده است. ابعاد اجزاي نظام ساختماني يعني خشتها متفاوت بود و بسته به مورد تغيير مي‌كرد.در ساختن قسمتهاي باربر، مصالح مورد استفاده خشت يا آجر بود. در ساختن ديوارهاي خشتي از ملات گل استفاده مي‌كردند. منتها گل را كه گل رس خالص بود از زيرزمين تهيه كرده و آن را ورز مي‌دادند. 
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يكسان بودن مصالح و نظام ساختماني و نظام پوشش، شكل واحدي را در مجموعة معماري واحدهاي مسكوني ايجاد مي‌كرد كه تنها بسته به هر مورد در ابعاد و تناسبات متغير بودند. در دورة مياني دو گونه واحد مسكوني به بافت موجود شهر اضافه مي‌شود. در مساكن متعلق به فرد استان استفاده از تيرآهن در سقف باعث مي‌شود كه نظام ساختماني به مجموعه‌اي از ديوارهاي باربر آجري و سقف تيرآهن تبديل شود. در اين نوع نيز نظام ساختماني به شكل جرزهايي در نما ديده مي‌شود. ابعاد ديوارهاي باربر حدود 45 تا 55 سانتيمتر است. در مساكن متعلق به فرودستان، نظام ساختماني هنوز شكل سنتي را حفظ كرده است با اين تفاوت كه مصالح به آجر تغيير يافته‌اند. 

با توجه به اينكه در مسكن سنتي ديوارهاي باربر و «سقف گنبدي» يا «طاق آهنگ» بار ساختمان را تحمل مي‌كردند. نيروهاي باربر در يك جهت يا دو جهت به زمين وارد مي‌شد. در مسكن دوره مياني كه سقف تيرآهن و ديوار باربر معمول مي‌شود شيوة انتقال بار، يك جهته است. مگر در مساكن فرودستان كه هنوز از سقف گنبدي استفاده مي‌شود. 

2- نظام پوشش

نظام پوشش در مسكن دوره سنتي عموماً «طاق گنبدي» و «طاق آهنگ» در فضاهاي طويل بود، كه روي اين طاق را پر مي‌كردند تا سطح صافي حاصل آيد و از اين سطح در طبقه بالا يا پشت بام استفاده مي‌شد. در فضاهاي مربع يا نزديك به آن از «طاق كلنبوه» استفاده مي‌شد كه مثل گنبد كوچكي عمل مي‌كند. 

سقفها در برخي موارد سقف دو پوش بوده است. از فضاي خالي ميان سقف گنبدي‌ترين و سقف‌ صاف رويين براي مصارف انبار و مانند آن استفاده مي‌شده است. در اين موارد سقف رويين تيرپوش بود. سقف دوپوش باعث مي‌شد كه عايق حرارتي مناسبي به وجود آيد و فضاهاي داخل
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ساختمان در فصول گرم تبادل حرارتي كمتري داشته و خنك‌تر باشد. براي ساختن سقفهاي خشتي از خشت و ملات گل استفاده مي‌شد. سقفهاي «طاق آجري» از آجر و ملات گچ و خاك ساخته شده و در دهانه‌هاي بزرگ و گنبدها از «گيرچارو» (قيرچارو) استفاده مي‌شد كه ساروج گچ‌دار است. سقف تيرپوش را از چوب سفيد ملاير و بروجرد مي‌ساختند، كه روي آن را با حصير و روي حصير را با كاهگل مي‌پوشاندند. 

در دورة مياني در ساختمان مساكن فرد استان سقفها صاف و از آجر و آهن به صورت طاق ضربي استفاده مي‌شد. در حالي كه در مسكن فرودستان سقفها به همان شيوة سنتي و به صورت طاقي ساخته مي‌شد. 

6-15 نظام پركننده

موقعيت نسبت به نظام باربر

در مسكن سنتي بين هر دو جزء اصلي از نظام باربر را اجزاي پركننده مي‌پوشانند. چون نحوه انتقال بار معمولاً يك جهته است، در دو وجه از سطح هر واحد فضايي سه بعدي، نظام پركننده و نظام باربر يكي مي‌شوند. 

در مسكن دوره مياني نيز نظام مشابهي عمل مي‌كند. يعني اگرچه سقفها صافند ولي بار در يك جهت به دو ديوارهاي باربر وارد مي‌شود كه در ضمن، ديوارهاي جداكننده‌اند. 

در حالتي كه نظام پركننده و باربر يكي است، براي سبكتر شدن ديوارها در نقاطي كه از نظر ساختماني بار تحمل نمي‌كند، ديوار با ايجاد فرورفتگي (طاقچه و رف) در آن و تعبيه بازشوها براي دسترسي فضاها به هم، سبكتر مي‌شود. 

در حالتي كه نظام پركننده فضاهاي داخلي را از هم جدا كند. نيز با ايجاد فرورفتگيهايي (طاقچه و رف) آن را سبكتر مي‌سازند. در اين حالت، گاه منافذي براي هواكشي و نورگيري فضاهاي پشت ديوارها ايجاد مي‌شود. در حالتي كه نظام پركننده فضاهاي داخل و خارج را از هم جدا كند. نيز با ايجاد بازشوها آن را سبكتر مي‌سازند. در اين حالت گاه در قسمتهاي بالاتر روزنهايي براي هواكشي و نورگيري فضاهاي داخلي ايجاد مي‌كنند. 

مصالح

مصالح مورد استفاده براي نظام پركننده، به طور عمده خشت و آجر است. بعضي قسمتهاي مشبك (منافذ) با گچ ساخته مي‌شوند. 

روزنها: نوعي از روزنها براي ايجاد كوران هوا در فضاي داخلي بوده‌اند كه در فضاهاي طبقات بالا در ديوار روبه كوچه يا ديوار رو به حياط ايجاد مي‌شدند و يا در بعضي از فضاهاي تاريك كه نورگيري مستقيم نداشت، به عنوان منبعي براي نفوذ نور به داخل فضا بودند. هيچگاه منافذ در ديوار رو به كوچه، در طبقه همكف و در حيطة ديد عابر پياده كه از معبر كنار خانه گذر مي‌كرد، قرار نمي‌گرفتند نوع ديگر از منافذ كه براي عبور نور و كوران هوا در فضاهاي داخلي يا بعضي از قسمتهاي داخل فضاهاي مسكوني در نظام پركننده جداكننده ايجاد مي‌گرديدند، منافذي بودند كه با شبكه‌هاي تزييني گچي ساخته مي‌شدند. 

نظام بازشوها

ابعاد و تناسبات: بررسي ابعاد و تناسبات بازشوها در مساكن سنتي شوشتر و دزفول نشان مي‌دهد كه در درها و پنجره‌ها، تناسبات معمول نسبت 1 به 2 و گاهي به 5/1 است كه تناسب اول بيشتر معمول است ابعاد در و پنجره، در اين حالت در ضلع كوچكتر از گز
 يا معمول‌ترين تناسبات داخلي در پنجره (نسبت قسمت شيشه‌خور به قسمت چوبي) به صورت زير است:

در حالتي كه در پنجره داراي كتيبه است:
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 طول شيشه به طول در بدون كتيبه 
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 طول شيشه به طول در با كتيبه 

در پنجره‌ها، كه معمولاً در طبقات دوم به بالا قرار مي‌گيرند، تناسبات معمولاً 1 به 1 و گاهي 1 به 5/1 است. در اين حالت، ابعاد پنجره در ضلع كوچكتر حدود 1 گز است. 

انواع قرارگيري بازشوها: در نما، بازشوها در داخل قسمتهاي پركننده و بين جرزها قرار مي‌گيرد كه ما آن را واحد پايه‌اي مي‌ناميم.  در هر قسمت (يا واحد پايه‌اي) 1 تا 3 بازشو قرار مي‌گيرد. اين تعداد بسته به ابعاد واحد پايه، نيازهاي فضاي پشت آن، موقعيت قرارگيري جبهه نماي ساختمان و تناسبات كلي بنا متغيّر است. مثلاً اگر نماي ساختمان متعلق به قسمت تابستان‌نشين  باشد تعداد بازشوها معمولاً 2 تاست و سطح شيشه‌دار كمتري دارد. در حالتي كه ساختمان تنها يك نماي داخلي اصلي دارد، يعني قسمت تابستان‌نشين و زمستان‌نشين يكي است، تعداد بازشوها كم و در مواردي سطح شيشه‌دار ندارد. 

مصالح: در مسكن سنتي براي ساختن درها و پنجره‌ها از چوب استفاده مي‌شده است. قسمتهاي شيشه‌خور را با چوب به اجزاي كوچكترين تقسيم مي‌كردند تا نور كمتري به داخل ساختمان نفوذ كند. كتيبه بالاي در و پنجره را نيز با چوب و شيشه مي‌پوشاندند، گاهي در قسمت بالاي پنجره از شبكه‌هاي گچي استفاده مي‌كردند. 

نتيجه‌گيري:

پيشنهادات به طور كلي براي مناطق گرمسيري چون شوشتر، موارد زير به ترتيب اولويت تعيين شده‌اند. 

الف) جلوگيري از تأثير حرارت هواي گرم خارج از فضاي داخلي ساختمان در مواقع گرم.

1. استفاده از لايه‌هاي عايق حرارتي در جدارهاي خارجي ساختمان (ترجيحاً) در سطح خارجي اين جدارها .

2. استفاده از ساختمانهاي فشرده 
3. استفاده از شيشه‌هاي دو جداره يا دريچه‌هاي چوبي پشت پنجره.
4. به حداقل رساندن تعداد و مساحت پنجره‌ها و بازشوها
5. جدا كردن فضاهاي حرارت‌زا و رطوبت‌زا مثل آشپزخانه و رختشويخانه از بقيه فضاها.
ب) محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم.

1. استفاده از درختان خزان‌دار به منظور تأمين سايه مناسب و خنك سازي تبخيري در بعضي مواقع سال. 

2. استفاده از رنگ‌هاي روشن و سطوح منعكس كننده در بام يا استفاده از لايه‌هاي عايق حرارتي در بام .

3. استفاده از انواع مناسب سايه‌بان براي پنجره‌ها و بازشوها به منظور جلوگيري از تايش مستقيم تابش آفتاب.

4. استفاده از دريچه‌هاي چوبي يا شبكه‌هاي متحرك در پشت پنجره‌ها.

5. استفاده از رنگ‌هاي روشن در سطح خارجي ديوارهاي مشرف به آفتاب تابستان.
6. عدم استفاده از پنجره‌ها يا نورگيري شرقي يا غربي
7. پيش بيني شكاف در بين سايه‌بان بالاي پنجره‌ها و ديوار مربوطه به منظور جلوگيري از ماندگاري هواي گرم در مجاورت پنجره‌ها
8. تنظيم شكل‌ كالبدي ساختمان در جهت كاهش سطوح مشرف به شرق و غرب.
9. قرار دادن ساختمان در جهتي كه حداقل انرژي خورشيدي در مواقع گرم سال را كسب نمايد. 
ج) استفاده از نوسان روزانه دماي هوا در تعديل شرايط داخلي ساختمان 

1. استفاده از مصالح سنگين و متراكم مثل سنگ، آجر، بتن يا خشت در جدارهاي خارجي ساختمان 

2. استفاده از مصالح تركيبي (مصالح سنگين + عايق حرارتي) در سطوح خارجي به منظور ايجاد موثرترين زمان تأخير.

3. ايجاد فاصله مناسب بين ساختمان و گياهان به منظور برقراري امكان بازتاب حرارت ذخيره شده در مصالح به آسمان، در شبها.

د) جلوگيري از افزايش رطوبت هوا

1. ايجاد تهويه كامل در آشپزخانه و حمام 

2. استفاده از مصالح نفوذپذير در كف‌سازي محوطه خارجي ساختمان 

3. جلوگيري از ماندگاري آب در محوطه‌هاي مشرف به آفتاب.

4. استفاده از آبروهاي سرپوشيده براي آبياري محوطه.

هـ) جلوگيري از تبادل حرارت در جدارهاي خارجي در مواقع سرد

1. استفاده از عمق زمين يا خاكش پوش به منظور كاهش سطوح خارجي

گونه‌شناسي نظامهاي ساختماني

اساس نظام ساختماني مسكن سنتي در شوشتر از كنار هم قرارگيري تعدادي واحد فضايي سه بعدي است كه كليت يكپارچه‌اي را تشكيل مي‌دهد. در هر يك از اين واحدهاي فضايي، عملكردها و قسمتهاي نخست قابل تشخيص‌اند. در عين حال، همبستگي اجزا و عناصر سبب شده كه اجزاي مختلف با هم كار كنند. يعني در عين اينكه قسمتهاي باربر از اجزاي پركننده قابل تميزند، در ضمن قسمتهاي باربر، پركننده نيز هستند. بازشوها به خاطر سطوح چوبيشان عملكرد قسمتهاي پركننده را نيز انجام مي‌دهند و روزنها نوعي بازشو هستند. 

هر واحد فضايي، از مصالح مشابهي در قسمتهاي باربر و پركننده و پوشش خود ساخته مي‌شود، كه خشت و آجر مصالح اصلي ساختمان آن است. از كنار هم قرار گرفتن اين واحدهاي فضايي، حجم واحد مسكوني به وجود مي‌آيد. شكل خارجي آن توده‌اي از احجام مكعب مستطيل است كه از مصالحي سنگين و توپر ساخته شده‌اند.اين شكلهاي حجيم و سنگين را قسمتهاي انتهايي، دست‌اندازهاي مشبك بام نرم مي‌كنند و از فشردگي آن مي‌كاهند. 

نظام پوشش دو پوسته‌اي سبب مي‌شود كه در عين اينكه شكل خارجي مكعب مستطيل در واحد فضايي حفظ مي‌شود، حجم داخلي سقفي منحني داشته باشد. 

بازشوها در قسمتهاي پركننده و باربر، ايجاد مي‌شوند اما بازشوهاي خارجي تنها در قسمتهاي پركننده قرار مي‌گيرند. در طبقات پايين، بازشوها تا نزديكي كف اتاق امتداد دارند و مصالح ساختمان آنها چوب شيشه است كه برحسب موقعيت بازشو در جبهه ساختمان، نسبت سطوح چوبي و شيشه‌اي تغيير مي‌كند. 

2- واحدهاي ساختماني

تعيين تعداد و نوع فضاهاي واحد مسكوني 

فضاهاي واحد مسكوني در مسكن سنتي شوشتر را مي‌توان در چهار گروه دسته‌بندي كرد:

الف- فضاهاي زيستي 

ب- فضاهاي واسطه‌اي 

ج- فضاهاي خدماتي 

د- فضاهاي باز

الف- فضاهاي زيستي: در گروه اول فضاهايي قرار مي‌گيرند كه در شيوة زندگي سنتي عملكردي چندگانه را پذيرا مي‌شدند. نشيمن، پذيرايي، خواب، غذاخوري، بسته به موقعيت قرارگيري فضا در واحد مسكوني و تناسبات و ابعاد آن، اين فضاها در موقع خاصي از شبانه‌روز يا ماه فصل مورد استفاده بودند. در اين گروه فضاهاي زير قرار مي‌‌گيرند: اتاق، غرفه، تالار، شبستان، شوادان. 

ب- فضاهاي واسطه‌اي: در گروه دوم فضاهايي قرار مي‌گيرند كه يا كاملاً ارتباطي هستند و يا علاوه بر ارتباطي بودن، گاهي فضاي زيستي هم مي‌شدند و يا عملكرد يا عملكردهاي ديگري نيز علاوه بر خصلت ارتباطي مي‌يابند. دهليز، غلام گردش از نوع اول، ايوان، سكو يا خزند و گوشوار از نوع دوم و هشتي از نوع سوم اين گروه فضاها هستند. 

ج- فضاهاي خدماتي: در گروه سوم فضاهايي قرار مي‌گيرند كه عملكرد خدماتي دارند. خواه خدمات بهداشتي يا نگهداري وسايل يا آشپزي و غيره. آشپزخانه، مستراح، دزدانه، پستو، انبار، طويله در اين گروه فضاها قرار مي‌گيرند. 

د- فضاهاي باز: گروه چهارم فضاهايي هستند كه باز بوده و در مسكن سنتي شوشتر و  دزفول به واسطه سن زيستي و نحوه قرارگيري فضاهاي ديگر عملكرد چندگانه دارند. اين فضاها ارتباط‌ دهندة فضاهاي واحد مسكوني به هم بوده و در عين حال عملكرد زيستي و گاه خدماتي نيز دارند. حياط، پيش بام و بام، از اين گروه فضا هستند. 

سازماندهي فضايي:

در مسكن شوشتر اتاقهاي خانه بسته به موقعيت زمين و نحوه ورود به خانه در هر جبهه‌اي مي‌توانند قرار بگيرند، منتها بسته به جبهه قرارگيري، تمهيدات فضا براي مقابله با شرايط اقليمي تفاوت مي‌كند. در حالتي كه امكان ايجاد فضاهاي تابستان‌نشين و زمستان‌نشين بوده از فضاهاي رو به جبهه‌هاي شمالي (شمال غربي- شمال شرقي) در تابستان استفاده مي‌كردند و تعداد بازشوها را نيز به حداقل مي‌رساندند تا ميزان نفوذ گرما در كمترين حد باشد. 

از فضاهاي رو به جبهه‌هاي جنوبي (جنوب غربي- جنوب شرقي) در زمستان استفاده مي‌كردند و تعداد بازشوها بسته به ابعاد و تناسبات فضا بود. اما در حالي كه فضاها تنها در يك جبهه قرار گيرند. چون مسئله مهم فصول گرم و مقابله با آن است، اگر فضا تنها رو به جبهه‌هاي شمالي باشد، تعدادي بازشو در فضا ايجاد مي‌شود، ولي اگر رو به جبهه‌هاي جنوبي باشد، بازشو در آن بسيار كم است و در مواردي تنها نور غيرمستقيم وارد فضا مي‌شود (از طريق يك ايوان...) تا فضاي زيست قابل استفاده در فصل گرم باشد. در اغلب خانه‌ها، قرارگيري اتاقها به ترتيبي بود كه ضلع بزرگتر اتاق عمود بر حياط باشد و ضلع كوچكتر مجاور آن، به اين ترتيب قسمت عقب اتاق كه در عمق واقع مي‌شد، خنكتر بود. 

1- ايوان:

ايوان در مساكن سنتي در اغلب موارد رو به شمال شرق و يا شمال غرب در نظر گرفته مي‌شود، و اين بهترين جهت براي استفاده از فضاي ايوان در فصول گرم است. در مساكني كه چندين جبهه‌خانه ساخته شده، در جبهه‌هاي ديگر نيز گاه ايوان قرار مي‌گيرد. 
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2- ورودي: 

ورودي خانه‌ها اغلب از بر جنوب شرقي و يا از جوانب ديگر مثل جنوب غرب يا شمال شرق به حياط باز مي‌شود. ورودي اغلب در جبهه‌اي قرار مي‌گيرد كه فضاهاي زيست در آن نيستند و يا در لاية دوم فضاها قرار مي‌گيرد. 

3- آشپزخانه:

در اكثر موارد در ضلعي از حياط قرار مي‌گيرد كه در آن ضلع، فضاهاي زيست وجود ندارد. اين مسئله به خاطر نحوه پخت‌وپز بود كه چون با وسايل ابتدايي صورت مي‌گرفت، دودزدايي و مسايل ديگر مخل آسايش فضاهاي مسكوني بود، از اين‌ رو، آشپزخانه در نقطه‌اي دور نسبت به فضاهاي مسكوني قرار مي‌گرفت. در بعضي موارد آشپزخانه در نقاط كور مثل گوشه ساختمان در نظر گرفته مي‌شد. 

4- مستراح

قرارگيري مستراح نيز دو حالت دارد يا مانند آشپزخانه در ضلعي از حياط قرار مي‌گيرد كه دور از فضاهاي زيست باشد و يا در پاگرد طبقه همكف به اول يا انتهاي راهرو طبقه همكف ساخته مي‌شود. 

5- حمام

حمام جز در موارد نادر در خانه‌هاي فرودستان، در تركيب فضاهاي مجموعه مسكوني نبوده است، گرچه در طي ساليان اخير در بسياري از خانه‌ها حمامي در حياط ايجاد كرده‌اند. 

قرارگيري فضاها در مجاورت هم

اتاق و ايوان غالباً در مجاورت هم قرار مي‌گيرند و هر كدام يك جانب مشترك با حياط دارند. در مساكن سنتي متقدمتر (متعلق به دوره صفويه)، بين اتاق و ايوان فضايي ارتباطي به نام غلام گردش قرار داشته كه در مسير تحول مسكن حذف شده و اتاق و ايوان مجاور هم شد‌ه‌اند. دسترسي به اتاق از طريق ايوان است و بدين ترتيب ايوان هم خاصيتي ارتباطي دارد و هم خاصيتي زيستي. 

در مواردي كه امكانات زمين و امكانات اقتصادي وجود داشته است، يك لايه دوم فضا پشت لايه اول قرار مي‌گيرد كه تركيب آن طبق شكل زير است. اين فضاها چون نورگيري مستقيم ندارد، در فصول گرم فضاي مناسبي براي فرار از گرما بوده‌اند. ايوانها در مواردي به اندازه دو طبقه ارتفاع دارند و در طبقه دوم فضاهاي مجاور (كه در مسكن سنتي به غلام گردش موسومند) به آن ديد پيدا مي‌كنند. در خانه‌هاي سنتي، اعياني‌تر (مانند خانة معين‌التجار در اهواز) كه خانه‌ها به دو بخش اندروني و بيروني تقسيم شده‌اند، اندروني و بيروني يا در يك سطح قرار گرفته و از طريق ورودي و گاه از طريق يك فضاي واسطه (فضاي نيمه باز- راهرو) و مانند آن به هم ارتباط دارند و يا اندروني و بيروني در دو سطح مجزا قرار مي‌گيرند. در اين حالت بيروني در طبقات بالاتر واقع مي‌شود.ارتباط فضاهاي زيستي با فضاهاي خدماتي و فضاهاي زيستي مورد استفاده در فصول مختلف و فضاهاي زيستي و ورودي از طريق حياط صورت مي‌گرفته است. حياط پيونددهنده و ارتباط‌دهنده فضاهاي مختلف واحد مسكوني بوده است. در ارتباط اندروني و بيروني نيز نقش حياط غالب بوده است. با توجه به آنچه ارتباط فضاي باز و نيمه باز و بسته در اكثر موارد از الگوهاي زير پيروي مي‌كرد:

در خانه‌هاي متعلق به دوره‌هاي متقدمتر ارتباط به صورت زير بوده است:
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6-16عناصر فضايي
نيازهاي اهل خانه، سبك زندگي، فرهنگ، مصالح و مهارت‌هاي فني، همگي در شكل نهايي معماري مؤثرند. ماهيت جامعه نيز، بويژه آنچه در رفتار آن جامعه جلوه مي‌يابد، اغلب در چگونگي طراحي و بكارگيري ساختمان‌هاي جامعه بازتاب مي‌يابد و بايد گفت انسان همواره با محيط پيرامونش نوعي ارتباط كاركردي و معنوي برقرار مي‌كند. در ميان آثار تاريخي، مكان‌هايي يافت مي‌شوند كه با تركيب نقشه‌هاي ماهرانه و تزئينات چنان كيفيت بديعي از فضاي موجود آفريده‌اند كه مفهوم و اهميتي فراتر از كاركرد محض آن فضا به دست مي‌دهند. در ادامه سعي داريم، عناصر فضايي موجود در خانه‌هاي شوشتر را، كه به تحقيق كاركردهايي فراتر از كاركردهاي محض خود دارا بودند، به تفصيل بيان داريم. 

ورودي:

در ارتباط با ورودي به عنوان اولين عنصري كه بررسي مي‌شود، بايد گفت اين فضا خود بخشي از توالي فضاهاي به هم پيوسته و مرتبط كل خانه است. هنگام ورود به ساختمان، فضاي ورودي، هم مانعي براي ورود به خانه محسوب مي‌شود و هم‌محلي هستند براي خوش‌آمدگويي به ميهمانان نيمه آشنا. اين فضا براي تازه واردان به مشابه انتظار ورودي بكار مي‌رود، كه ساكنان خانه، برخي تعارفات معمول را در آنجا انجام مي‌دهند و عابران نيز كه گاهي براي رفع خستگي و استفاده از سايه‌ي آن توقف كوتاهي در آن‌ جا دارند. ورودي هم‌چنين پلي است ميان حريم خانه، معبر و محله. محلي است كه ساكنان خانه با تزئين آن، در واقع سليقه‌ي شخصي و اهميت و موقعيت خود را در جامعه‌ نشان مي‌دهند. اين ويژگي به ساختمان يك هويت عميق معماري مي‌بخشد. از آنچه تاكنون گفته شد، معلوم مي‌شود حتي اين فضاي كوچك نيز مشخصه‌هاي خاص خود را دارد، كه نقشي فراتر از كاركرد آن در مجموعه‌ي خانه ايفا مي‌كند . در زير، برخي اصولي كه بايد در طراحي ورودي ساختمان‌هاي سنتي رعايت مي‌شد، آورده مي‌شود:

- حريم خانه حفظ مي‌شود؛ 

- اجازه‌ي ورود طي فرآيندي تدريجي انجام‌پذير، 

- فرايند ورود بيانگر تواضع باشد؛ 

- كنترل ورود، غيرمستقيم مي‌باشد؛ 

- نماي خانه در محله متمايز مي‌باشد؛ 

شاردن اشاره دارد كه در برخي ورودي‌ها، «در» بسيار كوچك است و هيچ نشاني از خانه‌ي بزرگ پشت خود بدست نمي‌دهد و در جايي ديگر ورودي‌ها را اينگونه توصيف مي‌كند:

«ورودي خانه داراي حريمي بسيار زيبا، سر دري بسيار قشنگ و گنبدي مقرنس و يك در چوبي با كوبه‌ي برنجي به شكل‌هاي مختلف است و در برخي از موارد ممكن است داراي هشتي با سقفي گنبدي و كاشي‌كاري ... باشد.» ورود و خروج از خانه تابع مراسمي كه از جنبه‌هاي مذهبي و فرهنگي مهم است. اغلب كتيبه‌اي حاوي آيه‌اي از قرآن و يا حديث به صورت قاب بر سر در خانه نصب است و مردم بصورت طبيعي دعاهاي خاصي را هنگام ترك خانه مي‌خواندند. نكته جالب ديگر اينكه فضاي كوچك بين سكوي بيروني خانه و قسمت عمومي عقب پياده‌رو، در سلسله مراتب ورود به خانه جايگاه مهمي دارد. حالت نيمه خصوصي آن به گونه‌اي بود كه مي‌توانست مورد استفاده ساكنان خانه باشد در عين حال در دسترس عابران غريبه براي استراحت كوتاه و برخورداري از سايه آن قرار گيرد. 

عناصر ورودي

سكو: محلي در دو سوي در ورودي، براي استراحت در هنگام انتظار، براي ورود يا گفت‌وگو با همسايه‌ها و ملاقت‌كنندگان

پيش‌طاق: عنصري است كه درب ورودي را در بر گرفته و رو به سمت خارج خانه دارد. سطح پيش‌طاق به شكل مستطيل است و در ميان آن فرورفتگي نسبتاً عميقي، گنبدي‌شكل قرار دارد. درب اصلي خانه در اين فرورفتگي است. 

كوبه و حلقه: در بيشتر خانه‌هاي سنتي درب‌هاي ورودي دو لنگه و چوبي هستند و هر لنگه كوپه‌اي نيز دارد. زن‌ها حلقه لنگه‌ي چپي را كه تن صداي زيري داشت، به صدا درمي‌آورند و مردها كوبه‌ي لنگه راستي را كه به شكل چكش بود و تن صداي بمي داشت. 

هشتي: از عناصر ورودي است كه داراي وجوه زيبا شناختي مي‌باشد. در هنام عبور از فضاي ورودي كه در پيش طاق قرار دارد وارد فضايي كاملاً سربسته بنام هشتي مي‌شويم هشتي در اغلب موارد به صورت يك هشت ضلعي است كه از آن دو راه منشعب مي‌شود، يكي به طرف داخل بنا و ديگري به سمت پشت‌ بام با سقفي غالباً گنبدي. 

در بعضي ازموارد راه پشت بام در اولين مكان بعد از ورود به حياط قرار گرفته است. از هشتي به عنوان فضايي براي انتظار و با شكوه نمودن مسير ورودي و همچنين براي تغيير جهت مسير حركت، استفاده مي‌كردند. در فضاي هشتي با يك گردش 90 درجه به راهروي عمارت (دالان) و از آن‌جا به حياط راه مي‌يابيم. 

ورودي در يك نگاه

1- ورودي پلي است ميان حريم خانه و بيرون از خانه (تنها ارتباط بين درون و بيرون). 

2- ورودي از عناصري چون سكو، پيش‌ طاق، درب، هشتي و دالان تشكيل شده است. 

3- عقب‌ نشستن ابتداي ورودي و پركار بودن آن، موجب القاء حس دعوت‌كنندگي مي‌گردد. 

4- ورودي در حدود 7 درصد از مساحت بنا را به خود اختصاص مي‌دهد. 

5- ورودي‌ها حداقل داراي يك چرخش 90 درجه هستند. 

6- ورودي، ابتدا دعوت مي‌كند و سپس مكث و حركت و ايجاد مي‌نمايد. 

7- كم نور بودن و نداشتن نورگير در قسمت‌هاي هشتي و دالان كه فضايي نيمه باز محسوب مي‌گردند، به محروميت فضايي بنا مي‌افزايد. 

8- ورودي به حياط و در بعضي از موارد به فضاهاي مجاور خود ارتباط مستقيم دارند. 

9- اغلب ورودي‌ها در جبهه‌هايي از بنا شكل مي‌گيرد كه هيچ فضاي زيستي وجود نداشته باشد. 

10- ورودي اكثراً از سمت جنوب شرقي به فضاي خانه راه مي‌يابند. 

دالان مسيري است غيرمستقيم از هشتي به فضاي باز خانه يعني همان حياط. 

6-17 فضاهاي باز (حياط)

اغلب حياط‌هاي ابنيه‌ مسكوني شوشتر از غناي ناشي از نظم آب و درخت محروم مي‌باشند و اين امر علل مختلفي دارد، از جمله استقرار شوادان‌ها در زير حياط. 

حياطها فضاهايي هستند سرگشاده كه اغلب اوقات توسط خزندها (سكوها) به دو بخش تقسيم شده‌اند. خزندها همتراز و در امتداد بخش‌هايي از ساختمان‌ هستند كه بر روي شبستان‌ها قرار گرفته و معمولاً نيم طبقه از كف حياط بلندتر مي‌باشند. استقرار حوضي كوچك بر روي خزند يا تك درختي در حياط علاوه بر تعبيه سوراخ هواكش شودان و پله‌هاي دسترسي بين خزند و حياط، از مشخصات عمومي حياط‌ها هستند كه به طور معمول از سه يا چهار سمت توسط فضاهاي مسكوني و خدمات و ديوارهاي بلند احاطه شده‌اند. سطح حياط در خانه‌هاي سنتي اغلب پايين‌تر از فضاهاي زيست اصلي است و خانه‌ها معمولاً بيش از يك طبقه دارند و حداكثر تا حدود 3 طبقه در سمتي كه بر روي شبستان قرار گرفته مي‌رسد. سطح كف خانه معمولاً بالاتر از معبر جلوي ورودي است و سطح معبر نيز از حياط بالاتر است. از اين رو، حياط در پايين‌ترين سطح قرار دارد كه اين حالت استفاده از مجراي آب را آسان‌ مي‌كند. حياط به عنوان مركزي قوي در الگوي سكونت دير پاي شهرهاي ايراني، مهم‌ترين عامل در سازمان‌‌دهي فضايي خانه‌ها محسوب مي‌گردد. 

پيش‌بوم‌ها از سمت حياط فاقد حصار مرتفع بوده و بيشتر به عنوان فضايي منفي و باقيمانده و فضايي ارتباطي بين بخش‌هاي مختلف عمل مي‌نمايد كه عملكرد عمده آنها در فصول گرم و به منظور استراحت شبانه است. 

ايوان در يك نگاه 

1- ايوان واسطه بين فضاي باز و بسته است. 

2- با ايجاد سايه روشن نما را از يكنواختي آن رها مي‌سازد. 

3- داراي دو حالت اصلي و فرعي است. ايوان اصلي عنصر مياني نماي اصلي است و بر سكو واقع است ايوان فرعي در جبهه‌هاي مجاور واقع است. 

4- ايوان اصلي از نظر وسعت از ايوان فرعي به مراتب وسيع‌تر است. 

5- ايوان اصلي واقع بر محور اصلي حياط مي‌باشد. 

6- ارتفاع ايوان اصلي معمولاً دو برابر ارتفاع ديگر فضاهاست. 

7- داراي سقف باريكه پوش است و با سقف دو جداره مكاني مناسب براي تابستان محسوب مي‌گردد. 

8- عمق زياد ايوان اصلي از آن فضاي مناسبي براي استراحت در فصل گرم مي‌سازد. 

9- معمولاً داراي طول هفت متر و عرض چهار متر است. 

10- نسبت غالب طول به عرض 75/1 مي‌باشد. 

11- ارتفاع غالب آن 5/5 متر مي‌باشد. 

ايوان

ايوان به عنوان عنصري نيمه محصور و ارزشمند، بازمانده از دوران اشكاني است كه در اغلب نواحي گرمسيري ايران مقبوليتي عام يافته است و در شوشتر نيز به وفور يافت مي‌شود. ويژگي‌هاي اقليمي و برخورداري از رطوبتي كم، موجب زمستانهاي خشك و سرد گرديده و محروميت از باد مناسب و مستمر باعث گرديده تا ايوان‌هايي كه در ابنيه مسكوني شوشتر ديده مي‌شود مشخصاتي متفاوت از ايوان‌هاي مناطق گرم و خشك فلات ايران بيابند. 

در خانه‌هاي شوشتر ايوان‌هاي متعدد، در طبقات مختلف و در جهات و مواضع گوناگون يافت مي‌شوند و در بسياري از موارد و مشخصاً در رابطه با ايوان‌هايي به غير از ايوان اصلي از ارتفاعي معادل يك طبقه برخوردار بوده و طول و عرض آنها نيز كاملاً متغير مي‌باشد. 

به عبارتي ديگر ايوان، صفه و نشستگاه بلندي است كه بر آن سقف باشد و از مهم‌ترين فضاهاي ايراني به حساب مي‌آيد كه در اغلب خانه‌هاي سنتي يافت مي‌گردد. به نوعي مي‌توان گفت؛ ايوان، نقش سلسله مراتبي، در حركت از خالي به پر يا از باز به بسته را دارا مي‌باشد. 

حياط در يك نگاه 

1- حياط در مركز- بنا واقعند. 

2- شكل آنها مستطيل، نزديك به مربع و خالص است. 

3- مساحت آنها در حدود 43 درصد از كل مساحت زمين است. 

4- ابعاد آنها با توجه به مساحت كلي زمين متغير است، ولي متوسط مساحت آنها در حدود 130 مترمربع است. 

5- طول غالب در حدود 16-12 متر و عرض غالب در حدود 12-10 متر است. 

6- نسبت طول به عرض در حدود 2/1 است. 

7- در سمت جبهه اصلي داراي خريد هستند. 

8- مساحت حياط را اشغال مي‌نمايد. در حدود 
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9- به عنوان گره ارتباطي عمل مي‌نمايد و مهم‌ترين عمل در سازماندهي فضايي خانه‌ها محسوب مي‌گردد. 

10- براي دسترسي به هر فضا ابتدا مي‌بايست از حياط عبور كرد. 

11- حياط‌ها مركز توجه‌اند و فضاهاي اصلي رو به حياط دارند. 

12- ارتباط آنها با فضاهاي بيرون تنها از طريق ورودي ميسر است. 

13- ديد از بيرون به حياط وجود ندارد. 

14- نورگيري تمامي فضاها از طريق حياط صورت مي‌گيرد. 

15- در حياط نماسازي بسيار پركار بوده و در واقع اهميت حياط به تزئينات آن است. 

16- سطح حياط معمولاً پايين‌تر از فضاي زيست و معبر بيروني است. 

17- نورگيري شوادانها و شبستانها از طريق حياط و به وسيله سي‌سرا صورت مي‌گيرد. 

18- معمولاً حياط‌ها از غناي ناشي از نظم آب و درخت محرومند. 

اتاق

اتاق‌ها، فضاي محصوري هستند كه مستقيماً و يا به واسطه ايوان و يا اتاقي ديگر به فضاهاي باز دسترسي دارند. اتاق‌ها، مكان‌هاي اصلي زيست بوده‌اند. ارتفاع اتاق‌ها در اغلب موارد معادل يك طبقه بوده و نحوه استقرار آنها عمدتاً تابع موقعيت حياط و نيز محورهاي دسترسي به طبقات مي‌باشد. خانه‌هاي شوشتر از اتاق‌هاي متفاوت با كاركردهاي مختلف تشكيل شده‌اند كه در ادامه آورده مي‌شود. 

دو، سه و چهار دري: اتاقهايي با چند درب رو به حياط، كه نقش اتاق نشيمن يا خواب يا صرفاً غذا را در فصول مختلف ايفا مي‌كند. 

پنج دري: اتاقي كه در نقش اتاق پذيرايي، ناهارخوري و اتاق تجمعات در اوايل بهار و به ويژه زمستان به خدمت گرفته مي‌شود.

تالار: مكاني براي تجمعات عمومي و مراسم مذهبي. 

ارسي (اتاق رسمي): اين اتاق براي مراسم خاص، تجمعات مهم و ميهماني‌هاي رسمي بود. 

گوشواره: براي خواب، حجله خانه. 

پستو: انباري، فضاي انباري به ويژه براي رختخواب و لباس. 

فضاهاي خانه سنتي در شوشتر، هم به صورت عمودي، هم افقي سازماندهي مي‌شوند. در سطح افقي اين طراحي براساس سلسله مراتب حريم خصوصي از بيرون خانه تا فضاهاي داخلي خانه و هم‌چنين تنوع درجات قوت نور و تاريكي است كه منتهي به مركز حياط مي‌شود. در سطح عمودي هم هر چه اتاق‌ها در سطح بالاتري قرار مي‌گيرند از محرميت فضاي آنها كاسته شده و فضاي بيروني و عمومي‌تري به حساب مي‌آيند. 

غلام گردش و گوشواره

تركيب غلام گردش و گوشواره به عنوان مهم‌ترين عامل ارتباطي بين طبقات مختلف، در مجاورت ايوان‌هايي با ارتفاع بلند مستقر شده است، كه به صورت فضايي مستطيل شكل و كشيده مطرح مي‌گردد. به تدريج، در دوره قاجار با حذف غلام گردش و گوشواره نحوه ارتباط بين طبقات مختلف دگرگون مي‌شود. پس از حذف اين عنصر، به دليل كمبود فضاهاي ارتباطي و ميانجي علاوه بر دسترسي مستقيم به حياط در بسياري از موارد از اتاق‌ها و يا ايوان‌هاي مشرف بر حياط به عنوان مجراي عبور استفاده شده است. 

اتاق در يك نگاه 

1- به انواع يك دري، دو دري، سه دري، چهر دري و تالار مطرح مي‌شود. 

2- اتاق‌هاي كنار ايوان سه دري يا دو دري هستند. 

3- اتاق‌ها اغلب در ارتباط با حياتند و نور آنها از حياط تأمين مي‌گردد. 

4- اتاق‌هاي كنار ايوان اصلي داراي درهاي بدون روزن به بيرون هستند. 

5- در جبهه شمالي و زمستاني بنا اتاق‌هاي اصلي، تالار و يا چهار دري هستند و در محور حياط واقعند. 

6- تالارها و جهار دري‌ها از طول با حياط در تماسند در حالي كه سه دري و دو دري‌ها از عرض با حياط مرتبطند. 

7- اتاق‌هاي سه دري و دو دري از طريق ايوان و يا مستقلاً با حياط در ارتباطند. 

8- دو دري و سه دري در خانه‌هاي قديمي‌تر و يك دري‌ها در خانه‌هاي متأخر مي‌بينيم. 

9- تالارها داراي فضاي شاه‌نشين و گاهاً پنجره‌اي اُرسي هستند. 

10- تناسب غالب يك دري‌ها 3/1 و ابعاد غالب آنها 3×4 است. 

11- تناسب غالب دو دري‌ها 2 و ابعاد غالب آنها در حدود 7×5/3 است 

12- تناسب غالب در سه دري‌ها 2 ولي ابعاد غالب در حدود 5/5 ×5/3 است. 

13- تالار و چهار دري‌ها از فضاي زمستاني خانه محسوب مي‌گردند. 

14- تالارها و چهار دري‌ها داراي ابعاد متعددي هستند كه با توجه به وسعت فضاي خانه متغير هستند. 

15- اكثر اتاق‌هاي دو دري و سه دري داراي سقف‌هاي باريكه‌پوش و تالارها و چهار دري‌ها داراي سقف‌هاي خُنچه‌پوش هستند. 

شبستان و شوادان

از جمله فضاهاي زيستي در خانه شوشتر، شيستان و شوادان‌ها هستند كه در عمق زمين قرار داشته و از طريق پله‌ها با حياط مرتبط مي‌شوند. اين فضاها براي رهايي از گرماي شديد در تابستان مورد استفاده قرار مي‌گرفته‌اند كه در خانه‌هاي متأخر فضاي شوادان حذف شده است. 

نور اين عناصر از طريق كانال‌هاي عمودي به نام سي‌سرا كه به حياط منتهي مي‌شوند، تأمين مي‌گردد و تهويه آن از طريق سي‌سرا و نيز كانال‌هاي افقي كه در عمق زياد زمين حفر مي‌گردد، انجام مي‌پذيرد، شوادان‌هاي خانه‌هاي مختلف از طريق اين كانال‌ها به هم متصل‌اند و در نهايت به جداره‌ي رودخانه مي‌رسند. در قديم بعضي از اين كانال‌ها به مسير قنات‌ها برخورد مي‌كرده‌اند، كه كار آب‌رساني به منازل را تسهيل مي‌نموده‌اند. 

امروز اغلب شوادان‌ها غيرقابل استفاده بوده و با وجود دستگاههاي خنك‌كننده، ديگر استفاده از اين فضاها منسوخ شده است، ولي فضاي شبستان‌ها هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مساحت شبستان‌ها تقريباً برابر مجموعه مساحت جبهه اصلي و سكو مي‌باشد. 

شكل غالب شبستان‌ها همانند جبهه اصلي است و راهرويي كه در زير سكو اتفاق مي‌افتد فضاهاي متعدد شبستان را به هم متصل مي‌نمايد. شبستان و شوادان از بهترين هزينه‌هاي سازگاري معماري با اقليم بشمار مي‌آيد و شايد بتوان گفت عنصري انحصاري براي خانه‌هاي شوشتر و دزفول، كه در معماري ديگر نقاط اين سرزمين با اين وسعت ديده نمي‌شود. 

6-18 فضاهاي خدماتي

در خانه‌هاي شوشتر فضاهاي خدماتي، در درجه آخر اهميت قرار دارند و براي آنها مكان‌هاي خاصي در نظر گرفته نشده است و در گوشه و كنار بنا پراكنده شده‌اند. 

هر فضا كه داراي ابعاد نامتناسب و عدم نظم است، مورد استفاده فضاهاي خدماتي است. در بعضي از موارد فضاهاي خدماتي در زيرزمين‌هايي كه ارتفاع و تناسبات نامطلوب دارند اتفاق مي‌افتند. به طور كلي ما با دو دسته فضاي خدماتي روبرو هستيم. دسته اول فضاهاي خدماتي كه جنبه عام و فراگير داشته همچون آشپزخانه، انبار، پستو، مستراح و دسته دوم فضاهايي كه به ندرت در خانه‌هاي اين منطقه مشاهده مي‌شوند، مانند حمام، قراول خانه و ... 

در هيچ يك از اين موارد الگوهاي خاص ساختي از نظر ابعاد كلي و يا نحوه نورگيري و نيز چگونگي آنها موجود نبوده و تنها چيزي كه مي‌توان مطرح نمود، اشاراتي كلي است؛ از جمله اينكه آشپزخانه‌ها در مجاورت حياط در طبقه همكف و يا پيش‌بومها در طبقه اول قرار گرفته و به همراه آبدارخانه در بسياري از موارد به سمت فصل مشترك اندروني و بيروني متمايل مي‌گردد. البته در مواردي مشاهده گرديده كه آشپزخانه مجزا و آبدارخانه در يك يا دو طبقه از واحد مسكوني مستقر شده و به صورت جداگانه عمل مي‌نمايند. در اغلب خانه‌هاي اين ناحيه مستراح در كنار پاگرد پله‌هاي طبقات ديده مي‌شود و يا در زير راه پله. در تعدادي از خانه‌ها نيز فضاهاي سرويس در جزرها مطرح شده‌اند و در بعضي نمونه‌ها اين فضاها بر روي بام شكل گرفته‌اند. 

فضاهاي ارتباطي

فضاهايي هستند كه براي دسترسي به فضاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند و بر دو نوع عمودي و افقي مي‌باشد كه عبارتند از ايوان، راهرو و دهليزها، پلكان‌ها، حياط، سكو (خزند). 

ايوان؛ از فضاهاي ارتباطي است كه بين حياط و اتاق‌ها قرار گرفته و علاوه بر نقش ارتباطي داراي نقش زيستي نيز مي‌باشد. 

دالان‌ها؛ يا در ارتباط با ورودي‌اند، يا بين دو اتاق هستند، يا بين ايوان و اتاق و يا در طرفين و يا يك طرف اتاقهاي بنا مي‌باشند. 

حياط: نيز يك گره عمده ارتباطي است كه فضاهاي زيستي به طور مستقيم و غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند. 

سكو (خزند)؛ كه به عنوان سطح بالايي حياط با ايوان در ارتباط است. 

پلكان: پلكان‌ها بر دو نوع‌اند يا در ارتباط با فضاهاي زيستي هستند و يا پلكانهايي كه از جمله فضاهايي ارتباطي عمودي به حساب آمده و با بام مرتبط‌اند. 

6-19 تكنيك ساخت و مصالح در خانه‌هاي شوشتر

ابنيه مسكوني شوشتر جملگي داراي ديوارهاي باربر با سقف مسطح هستند. مصالح عمده در بنا آجر و سنگ و ملات گل و گچ با آهك و خاكستر مسي باشد. 

در معماري قديم اين سرزمين، اعضاي باربر بنا، ديوارهاي قطور و حجيم بوده كه با سنگ لاشه و ملات محلي برپا مي‌شده است. ابعاد اين ديوارها به گونه‌اي طرح شده كه تاب فشاري آنها در حدود تاب كششي بوده تا در اثر كمانش فرو نريزد. به همين خاطر به تبعيت از دياگرام توزيع بار بر روي ديوارهاي باربر، مقاطع اين ديوارها ذوزنقه‌اي شكل بوده كه قاعده بزرگ آن امكان توزيع بهتر تنش را بر شالوده امكان‌پذير مي‌ساخته است و پس از آن بيشتر از ملات گچ‌چيت
 و يا ملات ماسه سيمان براي روكش و ترميم نماها استفاده شده است. 

در بعضي از ورودي‌ها از سنگ‌ها به صورت سرتراش و گونيا شده با نماي چكشي و پرداختي، استفاده شده است. از همين سنگ‌ها به صورت كنده‌كاري‌هاي ظريف و كتيبه‌هاي خوش خط در بنا به چشم مي‌خورد. طبعاً نقش اخير ديوار نقش باربر نداشته و فقط به جهت نماسازي از آنها استفاده مي‌شده است؛ ولي ديوارهاي سنگي در بسياري از موارد باربر بوده و وزن طاق‌هاي مجاور و بعضاً ساباط‌ها را تحمل مي‌كرده است و حتي گاهي يك يا دو نقطه روي آنها ساخته مي‌شود، كه اغلب بالا، داراي ديوارهاي آجري مي‌باشد. خود اين تركيب ديوارهاي باربر آجري و سنگي از ويژگي‌هاي معماري اين منطقه است. البته نبايد فراموش كرد اين ديوارها از نظر حداقل توان و حداكثر بار لازم قابل محاسبه نيست و لذا بار اضافي را تحمل مي‌كند؛ ولي اين افزايش با توجه به اقليم باعث افزايش ظرفيت حرارتي ديوار و افزايش كارايي آنها از اين جهت مي‌شده است. اين نكته لازم به ذكر است كه در خانه‌هاي سنتي براي سبك‌تر شدن ديوارها در نقاطي كه از نظر ساختماني بار تحمل نمي‌كند، ديوار با ايجاد فرورفتگي (طاقچه و رف) در آن تعبيه بازشوها براي دسترسي فضاها به هم، سبك‌تر مي‌گرديده است. 

نظام پوشش در مسكن سنتي، عموماً «طاق گنبدي» و «طاق آهنگ» در فضاهاي طويل بود كه روي اين طاق را پر مي‌كردند تا سطح صافي حاصل آيد و از اين سطح در طبقه بالا يا پشت بام استفاده مي‌شد در فضاي مربع يا نزديك به آن از «طاق كلنبون استفاده مي‌شد، كه مثل گنبد كوچكي عمل مي‌كرد. سقف‌ها در بعضي از موارد سقف دوپوش بوده است. از فضاي خالي ميان سقف گنبدي زيرين و سقف رويين براي مصارف انبار و مانند آن استفاده مي‌شده است. در اين موارد سقف روئين تيرپوش بوده است. سقف درپوش باعث مي‌شده است كه عايق حرارتي مناسبي بوجود آيد و فضاهاي داخل ساختمان در فصول گرم تبادل حرارتي كمتري داشته و خنك‌تر باشد. براي ساختن سقف‌هاي خشتي از خشت و ملات گل استفاده مي‌شده. سقف‌هاي طاق آجري از آجر و ملات گچ و خاك ساخته شد و دهانه‌هاي بزرگ و گنبدها از گير چارو
 استفاده مي‌شد ك ساروج‌گچ‌دار است. سقف تيرپوش را از چوب سفيد مي‌ساختند، كه روي آن را با حصير و روي حصير با كاهگل مي‌پوشاندند در دوره مياني يعني حدود 30 تا 50 سال قبل در ساختمان‌هاي جديدتر سقف‌هاي طاق ضربي ديده مي‌شود. 

6-20 آسايش در خانه‌هاي شوشتر

در اين قسمت برآنيم تا به عواملي كه در خانه‌هاي سنتي، بخصوص خانه‌هاي سنتي شوشتر، موجب طراوت، راحتي ساكنين، تعادل دمايي و چشم‌نوازي و در يك كلام آسايش اهل خانه مي‌شوند، بپردازيم. موارديكه در ادامه خواهد آمد از جمله اين عوامل هستند. 
مصالح بكار رفته در ديوارها و سقف

مصالح بكار رفته در ديوارهاي خانه‌ها، بسيار سنگين و حجيم بود، كه از كنار هم قرارگيري آنها ديوارهاي قطوري پديد مي‌آمد. گفتني است هر چه ديوارها سنگين‌تر و ضخي‌تر باشند، گرماي كمتري از آنها به داخل نفوذ مي‌كند. اين نكته در ديوارها و سقف خانه‌ها ديده مي‌شود. البته وجود فضاي خالي در سقف كه به عنوان يك عايق خوب عمل مي‌كرد، به اين عامل كمك مي‌نمايد.  در زمان گذشته از كاهگل به عنوان مصالح پوششي استفاده مي‌شد كه به عنوان يك آستري ضخيم شناخته مي‌شود اين مورد نيز بر ضخامت ديوار مي‌افزود. به هر حال، در شب هنگام، كه هوا خنك است، سرما تا حدودي در ديوار نفوذ مي‌كند، اما به لايه‌هاي نزديك به سطح داخلي خانه نمي‌رسد. در روز هنگامي كه آفتاب بر ديوارها مي‌تابد، ديوارها كم‌كم گرم مي‌شوند. در طول روز ديگر خنكي به لايه‌هاي سطحي داخلي، خواهد رسيد و موجب خنك شدن هواي داخل ميگردد. در ادامه وقتي به شب نزديك مي‌شويم، ديوار بخوبي گرماي روز را در خود ذخيره كرده است و به مرور اين گرماي ذخيره شده را در طول شب به ساكنين خانه ارزاني مي‌دارد كه موجب نوعي تعادل دمايي و آسايش مي‌گردد. 

ايجاد سايه‌

يكي از روش‌هاي بسيار مؤثر براي جلوگيري از گرم شدن ساختمان در تابستان ايجاد سايه بر روي ديوارها و پنجره‌ها مي‌باشد. همان طور كه مشاهده كرده‌ايد، در حياط بعضي از خانه‌هاي شوشتر درختاني كاشته مي‌شده است. اغلب اين درختان به گونه‌اي انتخاب مي‌شدند كه رشد زياد داشته، تا سايه‌اي وسيع ايجاد كرده و ساختمان را با سايه‌اي كه بر بدنه آن مي‌اندازد، از تابش امواج خورشيد محافظت كند. درختاني كه در خانه‌ها مورد اقبال قرار گرفته است،‌ درخت نخل و كنار مي‌باشد كه هر دو براي ساكنين مقدس مي‌باشند.
 گفتني است وجود اين درختان در خانه موجب تقدس‌بخشي به فضا گرديده و سبب آسايش معنوي اهالي مي‌گردد. درختان علاوه بر ايجاد سايه و آرامش معنوي در تلطيف هوا نيز مؤثرند. درختان همچنين تأثير قابل توجهي در دماي محيط اطراف خود دارند كه اين امر نيز در تعديل هوايي خانه‌ها مؤثر بوده است. نكته قابل ذكر اين است كه وجود درخت در خانه را نمي‌توان به تمامي خانه‌هاي شوشتر تعميم داد و اين امر به خاطر وجود شوادان‌ها در زير حياط مي‌باشد، زيرا ريشه درختان نخل و بويژه كنار بسيار قوي و گسترده هستند و موجب تخريب تدريجي سقف و ديوارهاي شوادان و شبستان مي‌گردد و اين در حالي است كه به علت تقدس آن مردم از ريشه كن كردن اي درختان، حتي در مواردي كه اين امر لازم به نظر مي‌رسد، خودداري مي‌نمايند. 

حوض

در بعضي از خانه‌هاي سنتي شوشتر، حوض‌هاي زيبايي ديده مي‌شود. اين حوض‌ها عمق كمي داشتند و بسته به اندازه‌ي خانه، مساحتي بزرگ يا كوچك مي‌يافتند. از اين حوض‌ها براي شست‌وشوي ظروف يا ميوه و سبزيجات استفاده مي‌شده است. 

اما حوض علاوه بر كارايي ذكر شده، در تعادل دمايي خانه‌ها نيز مؤثر بوده‌اند. آب موجود در حوض‌ها بعلت گرفتن گرما از محيط اطراف تبخير مي‌شود. اين امر به دوگونه موجب خنك شدن خانه مي‌شده: 

1- آب حوض با گرفتن گرما از محيط، حياط را خنك‌تر مي‌كرده. 

2- هنگامي كه آب تبخير مي‌شود اگر نسيمي بوزد بخار آب، هوا را خنك مي‌نموده است.
  

پخت‌وپز:

در زمان‌هاي گذشته، بخصوص در فصل گرم تابستان، پخت‌وپز در خارج از خانه در حياط انجام مي‌شد. اين عمل از بالاتر بودن دماي فضاي داخلي خانه جلوگيري مي‌كرد، زيرا از جمله عوامل ايجاد گرما، منابع انساني، وسايل برقي و پخت‌وپز است. در آن زمان به علت نبود برق خبري از ايجاد گرما توسط وسايل برقي هم نبود
 و به طور كلي ايجاد گرما بواسطه‌ي منابع داخلي، حداقل ممكن بوده است. 

محله

بلوك‌هاي شهري از تجمع قطعات به وجود آمده‌اند. بسته به تعداد قطعات تشكيل‌دهنده بلوك و ابعاد و تناسبات آنها، ابعاد بلوكهاي شهري متفاوت است در هر بلوك، قطعاتي با ابعاد كوچك در جوار قطعات با ابعاد بزرگ قرار گرفته‌اند. همة بلوكها در محيط پيرامون خود يك يا چند مركز محله دارند، اين مركز محله‌ها در بعضي بلوكها بويژه در بلوكهاي كوچكتر تنها فضاي بازي است كه گاهي درختي در آن قرار گرفته است و يا مركز محله‌اي با خدمات مربوط به آن است. در بلوكهاي بزرگتر چند تا از اين مركز محله‌ها در پيرامون بلوك قرار مي‌گيرند. بيشتر بلوكها در يكي از اضلاع محيط پيرامون خود يك گذر اصلي پياده دارند كه متصل‌كننده شبكه خدمات شهري (مراكز محله‌ها) است.

6-21 تحلیل سایت :
موقعیت در شهرستان :

سایت مورد نظر در شمال شهرستان شوشتر  در فاصله بین دانشکده هنر شوشتر شاخه اهواز و دانشگاه پیام نور قرار دارد.

مساحتی بالغ بر 3 هکتار برای طراحی اختصاص داده شده است.
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6-22 اقلیم :

باد مطلوب : به علت وجود رشته کوههای زاگرس در شمال شرق استان خوزستان باد مطلوب از سمت شمال شرقی مــی وزد.

باد نامطلوب : به علت قرارگیری صحرای عربستان و عراق در جنوب غربی استان خوزستان در اکثر ماههای سال (حدود 7 ماه) وزش بادهای گرم و نامطلوب وجود دارد.

دما :در 8 ماه از سال دمای بین 40تا 50 درجه سانتیگراد در شهرستان واقع می باشد.

7-7)دید و منطر:

دید و منطر سایت از چهار طرف در عکس زیر مشاهده می شود
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6-23مجاورت سایت :

در روبروی سایت مورد نظر تیپ 45 تکاور شهرستان شوشتر(نیروی زمینی ارتش) قرار دارد،سایت مورد نظر در اراضی دانشکده هنر شوشتر شاخه اهواز قرار دارد که بالاتر از دانشگاه شوشتر است.
نتیجه گیری 

ویژگی هاي معماري همساز با اقليم شهرستان شوشتر:
براي تعيين خصوصياتي كه يك ساختمان از نقطه نظر اقليمي بايد در ارتباط با محيط پيراموني خود داشته باشد، از روش‌هاي ماهاني و گيوني استفاده شده است. در اينجا با استفاده از اين روش‌ها، پس از بررسي عملكرد اقليمي عناصر ساختماني و تعيين نيازهاي حرارتي ساختمان در شرايط اقليمي شوشتر ، روش‌هاي پاسخگويي به اين نيازها پيشنهاد مي‌شود.

1- شكل قرارگيري ساختمان : طرح فشرده در اطراف حياط پيشنهاد مي‌شود، گرچه ساختمان در طول شرقي غربي طويل نيز مناسب است.

2- فاصله گذاري بين ساختمانها : بافت فشرده و متراكم مناسب‌تر است.

3- اندازه بازشوها : بازشوهاي كوچك مناسب‌ترند. مساحت بازشوها بهتر است بين 15 تا 25 درصد مساحت ديوار باشند.

4- موقعيت بازشوها : چون ايجاد كوران در فضاهاي داخلي ضرورتي ندارد، ساختمانها مي‌توانند فقط از يك طرف به فضاي آزاد راه داشته باشند.

5- ديوارها و بام : ديوارها و بام بايد از مصالح سنگين ساخته شوند با زمان تأخير بيش از 8 ساعت.

6- فضاهاي خارجي : چون در 5 ماه از سال هواي شب مناسب است بايد فضايي براي استفاده شب در خـارج پيش بيني شود.

با توجه به شرايط خورشيد در منطقه شوشتر ، خصوصاً در اول تير ماه، مقدار انرژي تابيده شده بر ديوارهاي شرقي و غربي بسيار زياد است. حداكثر شدت تابش آفتاب بر ديوار شرقي ساعت 30/7 صبح، ديوار جنوبي 10 صبح، ديوار غربي 4 بعد از ظهر و ديوار شمالي 5 بعد از ظهر است.
براساس كليه بررسي‌هاي انجام شده در مورد اقليم منطقه شوشتر مي‌توان نتيجه گرفت كه بدليل نامساعد بودن اقليم در حد بسيار بالا نمي‌توان همواره با امكانات منفعل به هماهنگي با اقليم پرداخت و لازم مي‌آيد كه در برخي موارد طول سال از امكانات فعال و تأسيسات حرارتي و برودتي بهره جست. بدليل آنكه مطالعات جامعي در اين زمينه در ارتباط با شهر شوشتر وجود نداشته و نمي‌توان انجام داد، در اينجا براساس حدود آسايش بدست آمده براي خرمشهر كه اقليمي مشابه شوشتر با رطوبت بيشتر دارد به نتايجي مي‌توان دست يافت.

بطور كلي، در رابطه با شرايط اقليمي شوشتر ، پنج هدف را مي‌توان به ترتيب اولويت مشخص نمود :

الف- جلوگيري از تأثير هواي گرم در فضاهاي داخلي

ب- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم.

ج- جلوگيري از افزايش رطوبت هوا در مواقع گرم.

د- جلوگيري از تأثير بادهاي غبار آلود در فضاهاي داخلي و خارجي.

ه- هدايت تابش آفتاب به فضاهاي داخلي ساختمان در زمستان

الف- جلوگيري از تأثير هواي گرم در فضاي داخلي :
اول، پلان ساختمان و سازماندهي فضاهاي آن بايد بصورت فشرده و مجموعه‌هاي متراكم و به هم چسبيده طرح شوند تا ميزان كل سطوح خارجي و در نتيجه ميزان جذب گرما از آنها به حداقل برسد.

دوم، ديوارهاي خارجي و بام چنانچه ساختارشان شامل لايه‌هايي از جنس عايق حرارتي باشد، انتقال حرارت در آنها به حداقل ممكن خواهد رسيد. چنين لايه‌اي بهتر است در سطح خارجي جداره‌ها پيش بيني شود. استفاده از مصالح ساختماني سنگين در جدارهاي خارجي ساختمان نيز ضروري است. هر چه زمان تاخير اين مصالح بيشتر و نوسان روزانه دماي هوا زيادتر باشد، استفاده از اين مصالح سودمندتر خواهد بود.

سوم، محوطه سازي بايد چنان باشد كه با فاصله مناسبي بين درختهاي موجود در محوطه و ديوارهاي خارجي از تابش اشعه خورشيد جلوگيري به عمل آيد. چرا كه حرارت ذخيره شده در جداره‌ها در طول شب به محيط‌هاي خنك تابيده مي‌شود.

چهارم، پنجره‌ها هر چه از نظر تعداد واقع در سطوح خارجي كمتر و اندازه آنها كوچكتر باشد مناسب‌‌تر است. به علاوه در صورتيكه در پشت پنجره‌ها دريچه‌هاي چوبي با شبكه‌هاي متحركي از جنس عايق حرارتي نصب شود، ميزان حرارت انتقال يافته به حداقل خواهد رسيد.
ب- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب در مواقع گرم :
تابش آفتاب را باسايبانهاي مناسب كنترل كردو براي اين منظور بايد تدابير زير را در نظر گرفت :

اول:در انتخاب زمين بايد مراقب بود كه زمين‌هايي كه شيبي مشرف به شرق يا غرب دارند، اصلاً مناسب نيستند.

دوم: در محوطه سازي‌ها، با كاشت درخت در محوطه و در فاصله‌اي نزديك به ساختمان، به خصوص در گوشه‌هاي جنوب شرقي و جنوب غربي، بايد سطوح خارجي ساختمان را در سايه قرار داد.

سوم: شكل كالبدي ساختمان در اين اقــليم با فـرم‌هايي متناسب‌تر است كه مساحت ديوارهاي شرقي و غربي آنها كمتر است.

چهارم: ديوارهاي خارجي حرارت زيادي جذب مي‌كنند بايد ميزان جذب حرارت را كاهش داد، استفاده از رنگهاي روشن و ايجاد سايه بر روي ديوارهاي مشرف به آفتاب و همينطور لايه عايق حرارتي در سطح خارجي ديوارها مفيد است.
پنجم: بام ساختمان در تابستان بايد با استفاده از روش‌هاي مختلف، تأثير تابش آفتاب بر خود را به حداقل ممكن برساند. پيش بيني پوشش‌هايي از رنگهاي روشن و سطوح منعكس كننده براي بام و استفاده از بامهاي دو پوش يا عايق حرارتي مفيد است.
ششم: پنجره‌ها بايد حتي المقدور در سمت‌هاي شرقي و غربي ساختمان پيش بيني نشوند. چنانچه وجود آنها اجباري باشد بايد به اندازه آنها كوچك و تعدادشان محدود باشد. اين پنجره‌ها بهتر است افقي باشند. بطور كلي پنجره‌ها همه بايد سايبان داشته باشند.

هفتم: سايبانها بايد در كليه مواقع گرم سال، بر روي سطح خارجي پنجره‌ها سايه ايجاد كنند. دريچه‌ها يا شبكه‌هاي چوبي مي‌توانند در ايجاد سايه بر سطح شيشه‌اي مفيد واقع شوند. اين سايبانها بايد در سطح خارجي پنجره‌ها يا نورگيرها نصب شوند و ظرفيت حرارتي اندكي داشته باشند.
ج- جلوگيري از افزايش رطوبت هوا در مواقع گرم :
اول: مكان يابي استخرها، گياهان و سطوح آبگير بايد در شرايطي پيش بيني شود كه وزش باد باعث هدايت بخار آب آنها به داخل ساختمان نشود. خصوصاً براي فضاهايي مثل آشپزخانه و رختشوي خانه.

دوم: محوطه سازي، خصوصاً كف سازي آن بايد توسط مصالح نفوذپذير انجام گيرد تا از ماندن آب در محوطه و تبخير آن جلوگيري به عمل آيد. در هدايت آبهاي سطحي، حتي المقدور بايد آبروهاي سرپوشيده پيش بيني شود.

د- جلوگيري از تأثير بادهاي غبار آلود در فضاهاي داخلي و خارجي در محوطه سازي :

موانعي به ارتفاع 2 متر، وسيله كاملاً مناسبي هستند.
ه- هدايت تابش آفتاب به فضاهاي داخلي ساختمان :

در زمستان پلان ساختمان بهتر است به نحوي گسترش يابد تا در نتيجه آن نماي رو به آفتاب زمستان سطح بيشتري داشته باشد. بهتر است فضاهاي زندگي در سمت جنوبي و فضاهايي كه به ندرت مورد استفاده هستند در سمت شــرق و غرب باشند.
فصل هفتم

( بررسی نمونه های مشابه)

7-1 دانشکده طراحی ، دانشگاه سالفورد ، منچستر ، انگلستان 
دانشکده طراحی (1995) در دانشگاه سالفورد منچستر حیات خود را به عنوان دانشکده کامپیوتر و الکترونیک و طراحی مهندسی و صنعتی شروع کرد. به هر حال در مدت طراحی ساختمان ، تغییراتی در اولویت مدیریت منجر به ساخت مرکز جدید دانشگاه به عنوان آموزش طراحی شد. 
تیپ بندی ساختمان ساده است : یک مسیر مرکزی دو ساختمان را از یکدیگر جدا می کند. زوجهایی از اتاق های سمینار در یک طرف سالن های سخنرانی ، کارگاه های آموزشی ، استودیوهای بزرگ و دفاتر در طرف دیگر قرار گرفته اند. گروه معماران هادر ، به طور واضحی میان نظم و بی نظمی تمایز قائل شده اند ، بخش اتاقهای سمینار را در جبهه جنوبی مسیر طولانی ممتد شفاف و بخش دیگر را در جبهه شمالی جایی که شرایط محیطی ایده آل است ، قرار داده اند. پلان به گونه ای است که به نمای جنوبی اجازه می دهد تا از نفوذ نور خورشید با استفاده از کرکره های ساده خارجی جلوگیری کند و استودیوهای بزرگ سمت شمال و کارگاه هاي آموزشی از نور شمالی خنثی بهره مند می شوند  مسير مرکزی به عنوان تعدیل کننده محیطی عمل می کند و فضای اجتماعی نیز ابزاری جهت دسترسی به ساختمان های مختلف است. مسیر ، باریک و مرتفع است که به این فضا کششی می بخشد که به نظر می رسد از ایده آموزش طراحی حمایت می کند. این مسیر در الهام از مسیر گربه رو شکل گرفته است که با پل هایی برخورد کرده و منظری خطی از دانشجویان در میان دیوارهای جدا کننده شیشه ای و رو به خود استودیو بوجود می آورد. 
برخلاف مسیرهای مرکزی در ساختمان های پژوهشی با حال و هوای سالن و فضاهای سبز فراوان ، این فضا با زبان خلاقانه ای بیان می شود. 
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استودیوها از طریق تضاد ، منطقی تر عمل می کنند. آنها در استودیوهای کوچک از طریق تمایز آشکاری که بین فضاهای خدمات گیرنده و خدمات دهنده وجود دارد ، یا در استودیوهای بزرگ از طریق فضاهای توسعه یافته ای با دیوارهای پیرامونی قوسی شکل ، جفت جفت شده اند. دوری از سنت بکارگیری مستقیم الخط فضاها باعث زنده ساختن و پویایی نما می شوند ، به ویژه در بخشی که رو به میدان جدید شکل یافته میان بناهای مجاور جدید و قدیم است. همچنین این موضوع ، جهت یابی را برای بازدید کنندگان فراهم می آورد که بسیاری از آنان از ساختمان در نتیجه اخذ واحد های اختیاری در دروس طراحی استفاده می کنند و این در حالی است که به مطالعه خود در سایر رشته ها هم ادامه می دهند.
پلان و مقطع پیچیده ، گفتمان روشن و شفافی را میان نظم منطقی و خلق یک فضای خاص برای آموزش طراحی بازتاب می کنند. طراحی گروه هادر ، همچنین اهمیت زندگی  خیابانی را در نظام مندی خلاق تایید می کند ، ولی در منچستر با آب و هوایی غیر قابل پیش بینی ، مسیر ، دنیایی درونی و پوشیده خواهد بود که حفاظت شده و مشرف به فعالیت استودیوها می باشد. ساختمان مطلب دیگری را نیز ارائه می دهد. تکنولوژی ساخت نه تنها پنهان نشده است ، بلکه از طریق جزئیاتی که ماهیت مصالح بکار رفته را بیان می کنند ، نمایان است. به این مفهوم که صفات شخصیتی ساختمان نه تنها بصورت کلی ، بلکه در کوچک ترین گروهها بیان شده است. این ، ساختمانی است که نه فقط برای استفاده ، بلکه برای یادگیری نیز مفید می باشد.
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7-1-1) ريبا در انگلستان: 

الف ) فعاليت ها و ويژگيها:

اين مركز بهترين كلكسيون ها را در كتابخانه هاي خود جا داده و آمار 

كلكسيون هاي انجمن سلطنتي لندن با مراكز معماري ديگر قابل مقايسه

 نيست.( كلكسيون هايي از كتب، مجلات، اتود هاي اوليه ، تصاوير چاپي

 ، دست نوشته ها) . بش از 13000 جلد كتاب كه 4000 جلد آن مربوط
تصوير5-3-1) ريبا

 است به قبل از سال 1840 در كتابخانه معماري ريبا نگهداري مي شود 1300 مجله بين المللي در ارتباط با معماري-450000 اتود هاي اوليه از  پالاديو تا نورمن فاستر- بيشتر از 400000عكس و تصاوير چاپي – تعداد بسيار زبادي از كتب خطي و بسياري ديگر...

نمايشگاههاي ريبا ضمن ارائه پروژه هاي مهندسين و آرشيتكتها، هر ساله دوبار ايده هاي مختلف طرح شده در يكي از مسابقات معماري را به شكل كاملا مشابه پخش و تكرار مي كند.

برخي از اين نمايشگاهها در ساير مراكز معماري منطقه اي مربوط به ريبا برگزار ميشوند . سوژه هاي بسيار متنوعي در گالري هاي اين مركز نيز به نمايش در مي آيند براي مثال در ميان اين سوژه ها مي توان از انواع بازي ها و سرگرمي هاي معماري ، كاغذ هاي ديواري لندن و آثار معماران مختلف سراسر دنيا نام برد.سخنراني هاي هفتگي اين مركز در فصول بهار و پائيز بطور منظمبرگزار ميشوند. گالري اين مجموعهاولين گالري در دنيا بشمار مي آيد كه با هدف معماري كار خود را

آغاز كرده است.ضمنا با توجه به كلكسيون ها و فضاهاي داخلي بايد ريبا را يكي از موفق ترين مراكز در ايجاد ارتياط ميان مردم با هنر و حرفه معماري به شمار آورد.

ب) منابع تامين در آمد:

اهدايي ها و جامعه مهندسين معمار انگليس اصليترين منابع تامين درآمد ريبا  بشمار مي آيند. اين مركز بر عكس مركز معماري پاريس غير دولتي و خصوصي است و بهمين جهت نياز مند پشتيباني و حمايت در مقياس ملي مي باشد.

منبع : گزارش ريبا ترجمه خلاصه اي از مقاله پيتر ديوي نويسنده مجله (AR)
7-1-2)  مركز معماري زودركرك – آمستر دام :

الف) فعاليت ها و ويژگي ها :

دراين مجموعه هر ساله 20  عدد ماكت  با هدف ايجاد ارتباط ميان مهندسين معمار و مردم ساخته ميشود . ضمنا" زودركرك " پاسخ بسياري از سئوالات مردم را در زمينه هاي مختلف از طريق متنها ، ديسكهاي 
فشرده، تصاوير ويديويي و خبر هاي داده ، اطلاعات جامعي در زمينه معماري در اختيار آنان مي گذارد.

برخي از اين ديسكهاي فشرده به قرا زيرند:

توسعه هاي از پيش تعيين شده شهر همراه با متن ها و پيشنهادات ارائه شده از جانب مهندسين معمار .

پس از آرسنال اين مركز معماري دومين مركز معماري است كه در معرفي معماري به مردم عادي بيشترين موفقيت را كسب كرده است. بسياري از توريستهايي كه از اين مركز ديدن مي كنند آرزو ي داشتن چنين مركزي را در شهر يا كشور خود در سر پرورانده اند.

 7-1-3)  مركز معماري آركام /آمستر دام :

الف) فعاليت ها و ويژگي ها :
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اين مجموعه به موازات برخي از 7يا 8 نمايشگاه سالانه خود بحث هايي

 عمومي برقرار مي كند ضمنا بازديدهايي از بناهاي با ارزش را براي

 عموم مردم ترتيب مي دهد. رويدادهاي معماري طي نشريه اي هر دو

 ماه يكبار در اين موسسه منتشر ميشودو مجموعه بسيار موفقي از كتب 

جيبي در رابطه با تمهاي معماري نيز از ديگر انتشارات آركام مي باشد.

اصولا هدف اصلي اين مجموعه تامين جديد ترين اخبار معماريست.

ب) منابع تامين درآمد: 

علاوه بر دپارتمان خانه سازي شهر امستردام ، حمايت كننده گان متفرقه

 اي نيز بودجه مورد نياز آركام را تامين مي سازند.                                  

منبع: گزارشهاي آركام و زودركرك ترجمه خلاصه اي از مقالات راب كوان.

در صفحه بعد روند ساخت آركام را با مجموعه اي از عكس هاي اين

 مجموعه مي بينيم:
7-1-4)بخش داخلي آركام
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                                                      5-3-3)   سير تكامل آركام-آمستردام

ج)  ساختمان مجموعه :

  موقعيت محلي آركام در قلب شهر آمستر دام است. طراح آن " رنه وان زوك" ميباشد. اين بنا ي مجسمه گون شامل سه طبقه است كه توسط يك ويد بهم متصل شده اند. بخش اداري آن دربالاترين طبقه مجموعه قرار گرفته ، طبقه همكف شامل نمايشگاه و اطلاعات بوده و پايينترين طبقه _ روي سطح آب- مختص ميتينگ هاي بزرگ ، گروههاي بازديد مدارس، جلسات بحث مذاكره (work shop) است. 

نماي سمت آب مجموعه تماما از شيشه است. و باقي بخش هاي ساخنمان از نماي نقره اي رنگ پوشيده شده.

7-1-5)  موزه معماري فنلاند : 

الف) فعاليت ها و ويژگي ها:

اين موزه داراي يك مغازه، دو گالري و يك آرشيو است. نمايشگاههايي را نيز در نقاط مختلف دنيا بر قرار مي كند. موضوع برخي از نمايشگاهها را مطالبي چون طبيعت ، چوب و معماري در ميان حيوانات تشكيل مي دهد. اين گونه نمايشگاهها ارتباط كمتري با معماري فنلاند دارند اما از طرف ديگر اين مركز هر سه سال يكبار  بهترين آثار روز معماري فنلاند را كه با دقت فراوان انتخاب شده بهمراه كتابي با نام ساختمانهاي فنلاند به نمايش مي گذارد.

همچنين نمايشگاهي از كارهاي معماران بزرگي كه در ميان كلكسيون موزه وجود دارد را ترتيب مي
دهد. البته تلاش موزه در اين جهت است تا علاوه بر معرفي معماران مشهور به معرفي معماران جوانتر و يا

                                     تصوير5-3-8) نماي موزه معماري فنلاند

ناشناخته نيز بپردازد.

موزه مسكو اولين موزه و موزه فنلاند دومين موزه معماري دنيا شناخته شده اند . اين موزه در سال 1959 ميلادي تاسيس شد وهمين امر  نمايانگر نو بودن ايده ارائه آثار معماري در فضاهاي دائمي است.اين مركز نقش موثر و تربيت كننده اي در روند شكل گيري معماران فنلاندي دارد.

ضمنا فنلاند و تاريخ معماري آن را نيز به هنرمندان ساير نقاط جهان معرفي مي نمايد. در واقع بايد گفت كه موزه معماري فنلاند كمك مي كند تا عامه مردم در ارتباط با معماري قرار بگيرند و از همه مهمتر اينكه بر خلاف آرسنال پاريس يا موزه معماري دانمارك خود را موظف به تشريح هيچ سبك معماري بجز فنلاندي نمي بيند .

منبع: سايت www.mfa.fi 

7-1-6)  مركز معماري كانادا /cca :

الف) اين مجموعه علاوه بر برگزاري كنفرانس ها و سخنراني ها با توجه به مجموعه 130000 جلد كتابي كه در كتابخانه خود دارد تحقيقات در ابعاد گسترده اي را براي محققين ميسر مي سازد.

ضمنا امكان دسترسي تاريخ دانان و ساير متخصصين

را به بيش از 20000  نقشه و طراحي كه تا قرن 15 

ميلادي قدمت دارندو 47000 تصوير فراهم ميسازد

در اين مركز بخش انتشارات نيز وجود داردو علاوه

بر نمايشگاههاي عمومي سالانه 8 تا 12 نمايشگاه

 ديگرنيز توسط آن ترتيب داده ميشود . بيش از دو

سوم اين نمايشگاهها در مكان هاي وابسته به مركز                    مركز معماري كانادا
 معماري كانادا در همسايگي آن شكل ميگيرد و                  

زمينه هاي موضوعي آنها عبارتند از:

چهره مدرنيسم-  چگونگي شكل گيري كانادا-  معماري و عكاسي- تئوري و تمرين در معماري معاصر-  ريشه هاي تاريخي بحث هاي معماري.

هدف مركز معماري كانادا عبارتست از ايجاد اتصال ميان معماري قديم و جديد در نظر عامه مردم و ايجاد درك و شناخت آنها از معماري.

ب) منبع درآمد :

اين مركز با 123 نفر پرسنل سالانه بودجه اي معادل 10 ميليون دلار كانادا نياز دارد 5 ميليون دلار ازاين مبلغ صرفا براي پرداخت ليست حقوقي كارمندان 2 ميليون دلار جهت نمايشگاهها ، پروژه ها و انتشارات، 4.  ميليون دلار از آن براي مخارج ساختماني و 1 ميليون دلار از آن براي تهيه منابع مورد نياز كتابخانه صرف مي شود.

تنها 15/ 0 اين هزينه ها توسط سرمايه گذاري خصوصي در خارج از اين مجموعه و مردم تامين مي شود و ما بقي مبلغ مورد نياز اعطايي بسيار عظيمي است از طرف يك ناشناس ؟

با توجه به اينكه مركز معماري كانادا كل اين كشور را به انضمام نواحي شمالي أمريكا تحت پوشش قرار مي دهد 60000 نفر بازديدكننده در سال رقم چشمگيري نيست.   

منبع: اين گزارش ترجمه ايست از مقاله سوزان دوبيليه از مجله PROGRESSHVE ) ARCHITECTURE ) شماره 89  

  معرفي  جامع مركز معماري كانادا به عنوان يكي از مهمترين مراكز معماري دنيا:   

پروژه : مركز معماري كانادا ، مونترال،                  quebec                     
آرشيتكت مشاور : فيليبس لمبرت           phylips  lambert       

آرشيتكت همكار : ارل آرگون                        erol  argun      

 آرشيتكت احيا : دنيس سنت لوئيس          denise st  louis 

كارفرما: مركز معماري كانادا

سايت: سه هكتار زمين در بافت سنتي از ساختمانهاي سنگي خاكستري

بخش طراحي : سر آرشيتكت – پيترزروز       peter rose

تيم طراحي : اريك مارسي و نيكلاس گريسن

معمار پروژه ساختمان جديد : ويليام اشتاين برگ   

معمار پروژه ساختماني قديمي: آندره آرل و كارل پينالتkarl pinault -   ander arel           

برنامه كار: سالن نمايش 250 نفري.

62000 فوت مربع انبار.

31000 فوت مربع سرايداري .

31000 فوت مربع فضاهاي عمومي و گالري ها .

6600 فوت مربع فضاي عمومي در ساختمان جديد.

19400 فوت مربع خانه شاگنسي.

130000 فوت مربع مجموع زير بناي ساختمان جديد.

در 7 ماه مه    79 19  مركز معماري كانادا رسما آغاز بكار كرد . اين مركز به دو جهت ممتاز به شمار مي آيديكي اينكه طي روشي مناسب كلكسيون با ارزشي را شامل كتاب ها ، عكس ها و طراحي ها در اختيار 

بينندگان قرار مي دهدو ديگر اينكه خود شاهدي است بر اثر مثبت تئوري پست مدرنيسم روي سبك 

                                          5-3-11) مركز معماري كانادا-ورودي

مدرن و حاصل همكاري قوي ميان معمارو كارفرما كه هر يك با تجاربي عميق از زمينه تخصصي خودعمل كرده اند. مصداق اين سخن نظام كلاسيك مناسب و جزئياتي است كه با بهترين تكنيك هاي  مدرتيسم در آن پياده شده اند. 

C مخفف Canadian   و نماينده موقعيت مكاني مركز و شرايط و مليت موسس آن ، فيليبس لمبارت و اغلب كارمندانش است.اگر چه دامنه مجموعه و جستجويش نتنها قرن ها بلكه ممالك را مي پيمايد .متعلقات اين مجموعه در آغاز كار ، يعني 30 سال پيش محدود به كلكسيون شخصي "لمبارت" يكي از اساسي ترين كلكسيونر هاي دنيا  كه شامل مداركي از پروسه طراحي معماري مي شد.لمبارت در ابتدا تصميم داشت كه از اين مدارك به عنوان مجموعه اي مستقل حفاظت و نگهداري كند اما در سال 1979 مركز معماري كانادا را بعنوان مركز مطالعات و موزه معماري افتتاح كردتا شناخت عميق تري از معماري حاصل آيد و اين علم به امري عمومي و مطرح در ميان تمام مردم تبديل شد.هم اكنون كلكسيون شامل 20000 طراحي و نقشه اصل  ،بيشتر از 130000 جلد كتاب،45000  عكس و آرشيو هاي مهم معماي است اقلامي همچون اولين چاپ از كتاب مصور  " ويتروويوس" به سال 1511 و بنام معماري (de architecture) ، كلكسيون فوق العاده اي از مقاله هاي متعلق به دوره رنسانس، دفتر اسكيس هاي معمار ايتاليايي قرن 18 بنام " پيتر وبراچي" ، (pietro bracci ) ،يك دفتراز  اسكيسهاي برجسته پوجين(pugin)

يك سري نادر انتشارات ژاپني در مورد احياي بناهاي تاريخي ژاپن ، آرشيو با ارزشي از مدارك معمار اهل مونترال " ارنست كروميه" به سال 1982-1979 ، وسعت مجموعه هاي اين مركز را نمايش مي دهد.

انيستيتو در جنوب غربي شهر مونترال قرار دارد. ساختمان جديد آن 130000 فوت مربع زير بنا دارد در 

حاليكه تقريبا نيمي از ساختمان در زير زمين قرار گرفته اين بنا منزل كوچكتري متعلق به دوره ويكتوريايي را در بر گرفته است.ساختمان توسعه "پيتر رز" معمار كانادايي و فارغالتحصيل دانشگاه ييل  طي همكاري با كارفرمايش "لمبارت" كه او نيز خود مهندس معمار است و همچنين مهندس معمار همكار بنام " ارول آرگون" طراحي شده است.

ساختمان شامل طاقهاي گهواره اي در دو طبقه زير زمين ، دفاتر و استوديو هاي محافظ و در همكف فضاهاي اصلي عمومي ( گالري ها- سالن نمايش 250 نفري) و يك فروشگاه كتاب مي باشد. در اين سطح كتابخانه  اي جهت محققين واجد شرايط و يك مركز مطالعات براي تعداد محدودي از افراديكه بشكل نوبتي به مجموعه مي آيند وجود دارد. خانه شاگنسي به طريق مناسبي احيائ شده و در قالب اتاق هاي پذيرش و،رستوران و دفاتر اجرايي بكار مي رود.

مشرف بر بلوار" رنه  لوك"(pene-leveque)كه خيابان اصلي مجاور سايت مي باشد دو بال در دو سوي ساختمان سال هاي 1874 در وضعيتي متعادل نسبت به يكديگر، يكي شامل بخش محققين و ديگري شامل سالن نمايش قرار گرفته اند اين اسنراتژي به لحاظ بصري باعث ميشود كه همچون قبل خيابان يكي از شاهراههاي سوار ه بشمار رود و ضمنا ورودي يكي از مسير هاي اكسپرس در وضعيت عمودي بر سايت مركز قرار داشته باشد.

پاركي توسط مالوين چارني در سوي ديگر خيابان به شكل خرابهاي ساختگي از خانه شاگنسي ساخته شده و تفسيري را كه از طبيعت دو پهلوي بلوار رفت تكميل مي كند.از انجايي كه خيابان اصلي بر خلاف ظاهرش مهمان نواز نيست و شهرداري هم اجازه بريده شدن را توسط لبه ، زنجيره و غيره نمي دهدورودي اصلي  ccaدر جبهه آرامتر بنا در خيابان كوچكي به فاصله دو بلوك وموازي خيابان اصلي تجاري مونترال شكل گرفته است.                
7-1-7) پارك مالوين چارني

الف) استراتژي معماري:                                                               

ساختمان مركز معماري كانادا داراي فرمي اداري، پلاني كلاسيك و جزئياتي مدرن است اما همچنان نشانه هاي نظام ساختمان دوران ويكتوريايي را كه در آغوش گرفته در خود دارد. مهمترين شباهت آن دو جنبه اي بودنش است. خانه شاگنسي زير چتر يك سازه استفاده دو واحد مسكوني را با ورودي هاي مجزا،دو نشيمن، و نمايي كه اين خاصيت را نمايانگر تر مي سازد فراهم ميسازد نقطه جداسازي اين دو 
واحد ديوار كوتاهيست در مركز آن و تنها مورد استفاده گلخانه انتهاي غربي عمارت است.ساختمان

جديد نيز در محل درز انبساط آن كه در ميان باز شدگي رديف ستونها قرار گرفته به دو پاره شده با دو غرفه نمايشگاه مستقل در قسمت جنوبي و دو بازشدگي شيشه اي متقارن در قسمت شمالي كه تنها يكي روي ورودي اصلي بنا واقع شده با اين تدبير در حين حفظ تقارن نما ورود به ساختمان خارج از محور صورت مي پذيرد.نظامي منطبق با الگوي خانه شاگنسي كه ورودي اصلي خارج از محور است حتي گلخانه كه تنها عنصر كاملا متقارن خانه شاگنسي به شمار مي رود نقطه عطف خود را در ساختمان جديد بشكل بخش تاسيسات در انتهاي غربي ساختمان داراست.
ب) زمان مناسب:

سالهاي 1980 سالهايي كه كارفرما، معماران، و تاريخ معماري دوران باروري را طي مي كردند سال هاي مناسبي جهت شكل گيري و كامل شدن cca بودند. در طي 30 سال " لمبارت" 
از يك مشتري پر بصيرت به يك كارفرماو محافظ ورزيده تبديل شده بود اولين اقدام او در دنياي معماري تشويق پدرشبه استخدام "ميس وندرروهه" جهت طراحي ساختمان "سيگرام" در نيويورك بودعملي موثر بر مبحث معماري سپس مدرك فوق ليسانس خود را ازدر معماري از انستيتوي تكنولوژي "ايلينويز" كامل كرد(illinios – institute of technology) و بعد به تمرين در معماري پرداخت يكي از كار هاي چشمگيرش احيا هتل بالتيمور در موس آنجلس بود.

سرانجام لحظه اي رسيد كه نياز به ساختماني قوي، پالايش يافته و هوشمند همچون  cca  حس شد،لحظه اي مطبوع در تاريخ معماري.
ج) نور:

رز مي گويد"ساختمان ها بايد قادر به حفظ ارتباط باشند و در صورتي كه نور طبيعي را به داخل خود بكشاننددر تغيير و تحول خواهند بود و مبدل به محيط هاي جالبي براي گذراندن وقت ميشوند .ساختمان كان را بخاطر آوريد ". cca  نور را بطرق مختلف بكار مي گيرد سايه سازه ظريف نور گري سقفي بشكل خطوطي متقاطع و مورب هشت ضلعي را حيات مي بخشند و نور فيلتره شده اي كه از سقف گالري ها وارد ميشود لحظه به لحظه در تغيير است. در خارج بنا سايه پيشآمدگي هاي روي حجم سيماني بازي مي كند اما اين تنها كتيبه است كه علاوه بر سايه متحرك خود در لحظاتي با انعكاس آفتاب كانادا بشكل رگه هايي كه بر سطح بنا پاشيده مي شوند ،بازي خورشيد  را به اوج خود مي رساند.

د) معماري فضاها:

 عمارت جديد cca  بشكل يو خانه شاگنسي را احاطه مي كند گالري ها در مركز بال اصلي هستند آنها فاقد پنجره و داراي نور گيري سقفي هستند. در انتهاي چپ اين بال كتابخانه و در انتهاي راست آن ورودي اصلي و كتابفروشي قرار گرفته است. 

ورودي در خارج ساختمان توسط كلاه فرنگي آلومينيومي و شيشه اي كه روي محورتقارن و در لبه سايت قرار گرفته خود را نمايش مي  دهدنماي سيماني توسط المان هاي الومينيومي در ها- پنجره هاو كتيبه ها حيات بخشيده شده است. كتيبه اي غير معمول ساخته شده از صفحات مشبك و اشكال سه گوش كه تكرار يست امروزي از صفحات گالوانيزه بكار گرفته شده در ساختمان  قديمي.سرسرا و ورودي كتابخانه دو محور تقارن عرضي بنا را شكل مي دهدكه در دو انتهااز پنجره هاي دراماتيكي كه به رود خانه سنت لاورس درجبهه جنوبي 

و دماغه رويال در جبهه شمالي نگاه مي كنند نور         تصوير 5-3-13) گالري ها و نور گير سقفي آنها

 مي گيرند .

محور طولي اتصال دهنده دو محور عرضي كه متاسفانه كم ارتفاع و ضمنا مسير گذر تاسيسات تهويه هوا نيز هست در وسط گشوده شده و دسترسي خانه شاگنسي و گالري ها را تامين مي كند. به همين دليل اين راهرو نقش مهمي ايفا كرده و توسط بيرون زدگي ستونها ي گوشه دار بر شكل آن تاكيد مي كند محور شمالي موازي اين راهرو از يك طرف به گالري 8 ضلعي و از سوي ديگر به كتابخانه ختم مي شود.

گالري هاي اصلي بسيار دقيق چيده و اجرا شده اند : سه گالري مربع شكل در يك رديف مستقر در وسط اين بخش وسه گالري موازي مستطيلي شكل در كنار ديوار شمالي كه فاقد پنجره است. نور اين فضاها توسط نورگير هاي شفاف سقفي مجهز به كركره هاي " فتوسل" تامين مي گردد.

ه) مصالح:

در اين بنا از مصالح سخت و متداول كانادايي استفاده شده است. سيمان را همچون بناهاي سگي سياه رنگ تاريخي مونترال ، آلومينيم را به استعاره از شيرواني هاي سنتي شهرو افراي صورتي رنگ داخل بنا را در تضادبا خاكستري حكمفرما بكار گرفته اند تيغه سيماني به ظاهر همچون ديواري حمال بر پا شده آلومينيومي ، قابهاي پر زرق و برق را بدور در و پنجره ها در تضاد بابافت تيشه اي سنگ هاي خاكستري شكل داده ، سرسراي ورودي اتصال مسير پياده را بداخل سايت قويتر ساخنه و از همه جا لبتر كتيبه بنا كه 

نخواسته همچون پنجره هاي كوچك آن موجب نرمي نماي سيماني گردد بلكه شكل گرفته از ورقه هاي تو خالي فلزي الكتريسيته را بداخل بنا كشانده. 

منبع:   اين گزارش ترجمه ايست از مقاله كاري استادانه براي نمايش آثاري استادانه -  سوزان دوبيله-  مجله progressive  architecture -  شماره 89-90

در ادامه اين مبحث به بررسي چند نمونه داخلي مي پردازيم اگر چه در ايران مركزي بنام مركز معماري با وسعت نمونه هاي مطرح شده وجود ندارد اما چنديست سعي شده تا با تشكيل مراكزي چون خانه هنرمندان، كانون معماران دانشگاه تهران، مركز اسناد ،مدارك و تحقيقات دانشكده معماري و شهر سازي دانشگاه شهيد بهشتي.. راهي براي پيشرفت معماري بازشود. 

7-1-8) خانه هنرمندان:

در نقشه تهران سال 1931 ، بناي كنوني خانه هنرمندان در منطقه محصور در فيشر آبادو در همسايگي برخي بناها و تاسيسات نظامي مشاهده ميشود پس از واگذاري مجموعه ياد شده به شهرداري تهران موضوع بازسازي آن در دستور كار قرار گرفت. ديوار هاي اطراف بنا را شهر داري برداشت و برخي از ساختمانها و از جمله ساختمان اصلي حفظ شد همچنين بخشهايي از بدنه هاي نمايان در و پنجره هاي اصلي و شير وانيهاي دو طرف ساختمان مرمت شد پس از اين اقدامات ساختمان در شرايط مطلوبي قرار گرفتتا براي منظور مناسبتري باز سازي شود.  مرحله دوم بازسازي بنا پس از واگذاري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي توافقنامه اي با مهندسان       

    تصوير 5-3-14) ورودي بنا

 مشاور گزينه آغاز شد.در اين مرحله با توجه به قابليت ها و ويژگي ها ي بناي مذكور ، عمليات طراحي و اجرايي براي تبديل  ساختمان به عنوان محل تجمع هنر مندان " خانه هنرمندان" آغاز شد.فر آيند مذكور طي 8 ماه به طور مستمر انجام پذيرفت و سرانجام در آذر ماه 1378 آماده بهره بر داري شد.و با هدف تقوت جوانب گوناگون فعاليتهای هنری و ابجاد و حمايت از تشكيلات هنری  با بازسازی بنايی متعلق به دوران قاجار كه در زمان دومين جنگ ويرانگر جهانی توسط قوای متفقين به انبار مهمات و بعد از آن به پادگان نظامی تبديل شده بود، با مديريت بهروز غريب پور (مدير عامل خانه‌ی هنرمندان ايران ) تبديل به يك مركز فرهنگی شد. هيات موسس خانه‌ی هنرمندان ايران را غلامحسين امير خانی، مرتضی مميز، غلامحسين نامي، ايرج كلانتری، ايرج راد، كامبيز روشن روان، محمد رضا عبدالملكيان، حمدالله رضايی و يدالله صمدی تشكيل داده‌اند .

اين مكان علاوه بردبير خانه‌ی صنف‌های هنری ايران، سالنی برای بر پايی مراسم هنری و نمايش قيلم و تئاتر (تالار بتهوون)، سالنی برای بر پايی جلسات مختلف هنری (تالار گفتگو)، سالنی برای ميز گردها و كلاسهای آموزشی (سالن كنفرانس) گالری‌ای برای بر پايی نمايشگاههای عكس،نقاشی و مجسمه (نگارخانه) سالنی برای تجربه‌هايی در عرصه‌ی هنر (كارگاه تجربه) دارد. علاوه بر آن‌‌‌‌‌‌‌‌ فروشگاه لوازم نقاشی و كتاب موسيقی و كافی نت ومحل عرضه‌ محصولات فرهنگی و هنری (سراچه ی گفتگو) همراه با يك چای-سفره خانه‌ گياهی ويك كافی شاپ است. 
7-2بررسي موقعيت محلي خانه هنرمندان:

 بناي موجود در بوستان ايرانشهر با سابقه اي در حدود نيم قرن ، جنب سفارت سابق آمريكا  قراردارد. دسترسي سواره به اين مجموعه از چهار جهت اصلي امكان پذير است.  در محدوده جنوبي از طريق  «خيابان طالقاني » و خيابان  شمالي -  جنوبي  «فرصت» ، در قسمت  غربي از طريق  خيابان  «ايرانشهر» درمحدوده  شرقي از  طريق  خيابان «مفتح» به خيابان «عاصم« و از شمال از طريق خيابان هاي «خردمند جنوبي»و«ماهشهر».
 در  مجاورت  اين  مكان نقاط مهمي چون سفارت  سابق آمريكا ، معاونت معماري وشهرداري تهران ، پاركينگ طبقاتي شهرداري،مركز كنترل ترافيك  تهران، مراكز دولتي  وخدماتي و چند بيمارستان و دو  قهوه خانه قديمي قرار دارند ، نكته اي كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد  اين است كه مكان يابي اين مجموعه با توجه به  تنوع كاربريهاي پيرامون، يكدستي و هماهنگي خاص ميان عملكردهاي مختلف شهري دراين منطقه ايجادكرده است. نكته ديگر در باب مكان يابي اين مجموعه ،مجاورت آن با مكان هاي فرهنگي وهنري است. قرارگرفتن اين مجموعه درنزديكي دانشكده سينما تئاتر،تئاتر شهر،پارك دانشجو و دانشگاه هاي مختلف از جمله مواردي هستندكه به اين هسته فرهنگي و هنري شهر ،هويت و غنا  مي بخشند .   در  حال  حاضر عملكرد  صنفي خانه  هنرمندان  از سطح كاملاً متفاوتي نسبت  به باغ هنرمندان  برخوردار  است  و هيچ گونه تعاملي  ميان اين دو فضا  و مخاطبان اين دو  وجود ندارد. به همين منظور مديريت خانه هنرمندان براي ايجاد تعامل و  هماهنگي ميان خانه وباغ  هنرمندان  ، مواردي  چون  برگزاري  نمايشگاه  روباز  براي  گروه‌هاي  مختلف  هنري  همچون  مجسمه سازان  ، معماران

،نقاشان ، سفالگران، تصويرگران كتب كودك ، برگزاري جشنواره هاي مختلف  هنري ،  اجراي
كنسرت در هواي آزاد  و اجراي تئاترهاي خياباني در محدوده باغ هنرمندان پيشنهاد كرده است.خانه هنرمندان ايران با حدود 3هزار متر مربع زير بنا ،در سه طبقه بازسازي و نوسازي شده  كه شامل فضاها و مكان هايي به قرار زير است:

ـ سرسراي ورودي
ـ فضاي ارائه و فروش نشريه و كتاب ها 

- واحد اطلاع رساني 
- محل تجمع گروه هاي مختلف هنري،
از جمله گرو ه موسيقي،معماري،گرافيك
،نقاشي، خوشنويسي،مجسمه سازي،تئاتر

،شعرو ادبيات،عكاسي،سينماو…
- سالن نمايشگاه                                                       تصوير 5-3-15) سرسراي ورودي

- محل تجمع در تراس بام(رستوران)

- مجتمع زمستاني( رستوران يا محل
 نمايش زير شيرواني )

-كتابخانه و بخش رايانه اي

- بوفه وچايخانه
- سقاخانه و محل نيايش

- فضاي اداري و مديريت

- فضاهاي جنبي خدمات                                                 تصوير5-3-16) كتابخانه

 فضاي سبز باغ هنرمندان از الگوي ساده باغ هاي ايراني با باغچه هاي متقارن وآب نما نشأت مي گيرد و  داراي ويژگي منحصربه فردي نيست.يكي ديگر از ويژگي هاي ممتاز طراحي در اين فضا، استفاده از سوله يا انبارهايي است كه ازگذشته در اين مكان وجودداشته است.تبديل اين سوله هابه صورت دو زمين گل كوچك فوتبال وآب نما هايي كه درسطح گودتري نسبت به زمين قراردارند،ازجمله نمودهاي استفاده مناسب اين مجموعه در چهار طبقه اجرا گرديده است كه شامل قسمت هاي زير مي باشد:

الف)طبقه زيرزمين

- اتاق برق- موتور خانه            

-   نماز خانه                

ب)طبقه همكف
- ورودي اصلي                                                 - ورودي مستقل فضاي نمايشگاهي 

- سرسراي اصلي                                           - رستوران 
- راهروهاي ارتباطي همكف                              - ورودي مستقل رستوران

- اطلاعات-مركز تلفن                                       - پشتيباني رستوران

- محل قرار گيري زنت                                     - سرويس بهداشتي آقايان 

- ارائه محصولات فرهنگي هنري                       - سرويس بهداشتي بانوان

- فضاي تجمع وگردهمايي گروه هاي هنري      - تي شور 

- فضاي نمايشگاهي                                          - پله ارتباطي 
                                      پلان همكف –منبع : مطالعات دفتر مشاوره گزينه

ج)طبقه اول 
- پله ارتباطي                                    - اتاق آماده سازي سمينارو انبار 

- رياست                                - فضاي تجمع گروه هاي هنري         پلان طبقه اول-منبع: همان

- سالن سمينار                                  - پشتيباني سن،صحنه وسالن
- سرسراي طبقه اول                         - اداري، خدماتي 

- سالن چند منظورهء اجتماعات        - اطلاع رساني رايانه اي وابسته به كتابخانه
د)طبقه دوم

- پله ارتباطي                             - انبار                          - سرويس بهداشتي آقايان                                   

- ورودي بام                            - آشپزخانه                    - رستوران
                                       پلان طبقه دوم – منبع: همان
7-3  انجمن ها و خانه های خانه‌ هنرمندان ايران:

-  خانه تئاتر 

-  جامعه معماران 

-  انجمن هنرمندان نقاش 

-  انجمن هنرمندان مجسمه ساز 

-  انجمن سينمايی فيلمسازان انيميشن ايران 

-  انجمن خوشنويسان ايران 

-  جامعه مهندسان معمار ايران 

-  جامعه مهندسان شهرساز ايران 

-  انجمن فرهنگی هنری هنرمندان مجسمه ساز ايران 

-  جامعه مهندسان معمار ايران (دوستداران ميراث فرهنگی) 

-  انجمن فرهنگی و هنری «هنرمندان نقاش ايران» 

-  کانون طراحان هنری ايران 

-  انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ايران 

-  انجمن مستند سازان سينمای ايران 

-  مؤسسه فرهنگی – هنری خانه ی تئاتر 

-  انجمن تئاتر خيابانی 

-  کانون طراحان گريم و ماسک تئاتر ايران 

-  انجمن بازيگران تئاتر 

-  کانون نمايش نامه نويسان ايران 

-  انجمن منتقدان و نويسندگان تئاتر ايران 

-  موسسه فرهنگی – هنری خانه تئاتر 

-  کانون کارکنان فنی هنری تئاتر ايران 

-  کانون کارگردانان تئاتر ايران
7-4 امکانات خانه‌ هنرمندان ايران:

 خانه  هنرمندان ايران فضاهای زير را براي اجراي برنامه ها و نشست های مختلف هنری دارد: سالن كنفرانس با ظرفيت 30 نفر براي نشست های مطبوعاتی،‌ جلسات، و كارگاههای آموزشی تالار بتهوون با ظرفيت 150 نفر براي نمايش فيلم و اجراي موسيقی و جلسات مختلف تالار گفتگو با ظرفيت 100 نفر براي سخنرانی و جلسات مختلف كارگاه تجربه با ظرفيت 80 نفر براي برگزاری نمايشگاه و اجرای تئاتر نگارخانه شامل 1 سالن بزرگ و 2 سالن كوچك برای نمايشگاههای مختلف. در مواقعي از تمام فضاي خانه هنرمندان مثل بام، حياط، راهروها استفاده ميشود. اتاقهای لاله، نيلوفر، ياس و شقايق با ظرفيت بين 20 الي 30 نفر برای برگزاری جلسات اعضای هيات مديره ی خانه  هنرمندان ايران و انجمنهای وابسته و پيوسته  آن و انجمن هايی كه داراي اساسنامه  به ثبت رسيده باشند.
دانشکده هنر گلاسکو ; اثری از مکینتاش ; معماری کلاسیک
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دانشکده هنر گلاسکو این بنا توسط چارلز رنی مکینتاش طراحی شد و در ابتدا به معرفی مختصر وی می پردازیم. تاثیرات اورتا و ون ده ولده و پیروان مکتب وین در انگلیس به سردی مورد استقبال قرار گرفت اما در گلاسکو گروه 4 در دانشکده هنر گلاسکو این تاثیرات را در آثارشان نمایان کردند. مکینتاش- مک نیر و خواهران مری دونالد اعضاء این گروه بودند. مکینتاش شروع فعالیتش را با عنوان نقشه کش در شرکت معماری هانیمن و کپی به کار مشغول شد. دانشکده جدید هنر گلاسکودر که در سال های 1897 و 1899 ساخته شد و از 1907 تا 1909 گسترش یافت اولین سفارش همه او به عنوان طراح مستقل بود . در این آثار مکینتاش تعبیری جدید و شورانگیز از گنجینه فرم های آرنوورا ارائه داد. خطوط پر پیچ و تاب تزیینی، وسیله ای برای افزایش غنای فضاهای داخلی در بخش های مختلف ساختمان شد و به این ترتیب رابطه بی واسطه تری بین استخوان بندی دیوارها که اغلب جسیم و گونیا بودند و دکوراسیون چوبی یا فلزی با قوس های پرپیچ و خم پدید آمد.
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پلان دانشکده هنر گلاسکو

[image: image39.jpg]



پلاندانشکده هنر گلاسکو

[image: image40.jpg]



پلان دانشکده هنر گلاسکو
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آقای مکینتاش
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جزییات نما
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ورودی
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نمای دانشکده هنر گلاسکو
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جزییات پنجره
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پرسپکتیوی ار دانشکده هنر گلاسکو
پرسپکتیوی ار دانشکده هنر گلاسکو 
مـنـــــــبـع : دانشنامه معماری قرن بیستم و سایت www.greatbuildings.com
فصل هشتم
( روند طراحی و معرفی پروژه)
8-1 دلیل انتخاب کانسپت مراحل شکل گیری آن 
دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی.
با توجه به این که خوزستان استانی دارای آب و گرمای زیاد  است. و همچنین این خصوصیات شامل شهرستان شوشتر می شود. ایده ایی جدیدی به فکرمان افتاد که طرحی که در پلان وجود دارد. مجموعه ایی از آب و آفتاب بیان کننده گرما ( آفتاب ) و آب ( حرکت ) باشد. 
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ترکیبی از این دو طرح آنقدر پیش رفت تا فرمی بدست آید که هم دعوت کنندگی در آن وجود داشته باشد و هم اختلاف سطح در حجم آن در نظر گرفته شده است. 

فرم ساختمان را بیشتر بر اساس حرکت و موج طراحی شده که بیان کننده معماری جدید و تداوم بخش است و دایره به روی فضای سبز و اطراف ساختمان به عنوان حوض آب در نظر گرفته شده.
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ب – در این جسم یک حیاط مرکزی در بین دو موج در نظر گرفته است که به دلیل گرمای زیاد در این اقلیم سقف آن را با تیغه هایی با فاصله 50 سانتی متری پوشیده شده است و فضای سبز در آن در نظر گرفته شده است. که هوای مطبوع و فضایی زیبا برای استراحت دانشجویان در نظر گرفته شده است. 
این طرح با در نظر گرفتن حیاط مرکزی در مرکز دانشگاه از معماری قدیم و حیاط مرکزی های منازل شوشتر استفاده است و با در نظر گرفتن طرح هایی از آجر کاری و نقوش معماری سنتی شوشتر و ایجاد ساباط هایی در فضاهای تفریحی اطراف به معماری گذشته و اقلیم این منطقه توجه و از آنها استفاده شده است. 
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همچنین کشیدگی این طرح شرقی غربی است تا از نور مناسب شمال و جنوب بیشترین استفاده را کرده و از نور نامطلوب غرب و شرق کمترین استفاده شده است و به جهت کنترل نور نامناسب و غیرمطلوب از تیغه های تابش بند در اطراف استفاده شده است. 
8-2  سیستم گرمایش و سرمایش : 
در این بخش از تحقیق به سیستم های مطبوع فضاهای مختلف مجموعه در بخش های زیر می پردازیم.
8-3) سیستم تهویه مطبوع سالن : 
اصولا مراکز نمایش مکانهای پر جمعیتی هستند و هنگام طراحی تاسیسات ( تهویه مطبوع ) آنها  ، باید حداکثر جمعیت و بدترین شرایط را در نظر گرفت وظیفه و کار کرد تهویه مطبوع ، اختصارا این است که احساس راحتی و رضایت را برای تماشاگران فراهم کند. کار کرد کمکی مهم دیگر تهویه مطبوع ، محافظت رویه صندلیها ، پرده ها ، سطوح فلزی و ... می باشد زیرا ممکن است بر اثر رطوبت بیش از حد سطوح فلزی خوردگی پیدا کرده و پوسیده شوند و پارچه ها رنگ خود را از دست داده و تغییر رنگ دهند و یا بوسیله گرد و غبار از بین بروند به همین دلیل توزیع هوای مطبوع عاری از گرد و غبار و باد و رطوبت مناسب نه تنها در راحتی افراد تاثیر دارد بلکه برای محافظت وسایل و موادی که ذکر گردید نیز موثر می باشد.
اگر هوای داخل سالن بخوبی تهویه گردد برای تامین اکسیژن مورد نیاز سالن اضافه نمودن حدود 20 % هوای تازه کافی خواهد بود. اما به دلیل وسعت دامنه احتیاجات گرمایی لازم که ظرفیتهای مختلفی برای وارد کردن هوای تازه از حداقل تا صد در صد در نظر گرفت تا بتوان درصد تغییرات مختلف را به راحتی و با سرعت انجام داد. 
گرمایش سالن فقط زمانی مورد نیاز است که یک سیستم تهویه مطبوع نیز لازم باشد بنابراین واحد بعدی در مورد تهویه مطبوع کویل گرمایی خواهد بود که سیال ناقل حرارت ( آب گرم یا بخار ) را در درون کويل ها به گردش داده می شود را گرم می نماید. گرم کردن هوا باعث کاهش رطوبت نسبی آن می گردد و خیلی از اوقات این رطوبت نسبی به 40 % می رسد که معمولا حداقل رطوبت نسبی است که برای آسایش و راحتی افراد در نظر گرفته می شود رطوبت را می توان به وسیله تزریق بخار از یک سیستم گرمایش به هوا پس از عبور از کویل گرمایی 
کنترل سیستم تهویه مطبوع در سالن ها توسط ترموستات و هیومیدستات انجام می پذیرد. آنها را باید در سالن و در سطح متوسطی که تماشاگران قرار می گیرند نصب نمود اگر آنها را روی دیوار نصب نمایند باید کاملا نسبت به دیوار عایق شوند تا درجه حرارت دیوار و یا وضعیت مرطوب محل بواسطه نزدیک بودن دیوار با آن روی آنان تاثیر نگذارد.
مناسبترین سیستمی که غالبا نیز در سالن ها و تئاتر های لوکس از آن استفاده می نمایند و واجد تمامی شرایط ذکر شده می باشد و توسط آن می توان بر دما ، رطوبت نسبی ، مقدار هوای تازه و همچنین تصفیه هوا ، کنترل کامل داشت دستگاه هوا ساز می باشد.
8-4) تخلیه هوا :
تخلیه یا تهویه هوا بخصوص در سرسراهای ورودی و سالن ها که تجمع افراد در آنها زیاد می باشد از مسائل مهم تاسیساتی اینگونه مجموعه ها به شمار می آید. تخلیه هوا معمولا از قسمتهای نزدیک سقف انجام می پذیرد همچنین هوای فضاهای دیگر مجتمع مانند آشپزخانه ، آبدارخانه ، پارکینگ و غیره نیز باید با روش های مناسب تخلیه شود سرویس ها و آبدارخانه ها نیز نیازی به هوا کش ورودی ( جهت تامین هوای تازه ) ندارند و فقط باید هوای داخل آنها تخلیه گردد که فشار داخل سرویس ها ، آبدارخانه ها و آشپزخانه همیشه منفی باقی بماند و بو های نامطبوع غذا و غیره به فضاهای مجاور نفوذ نیابد. 
6-3) سیستم فاضلاب : فاضلاب سرویسها و واحدهای بهداشتی توسط شبکه لوله کشی جمع آوری شده و از طبقات به وسیله خطوط عمودی به طبقه زیرزمین هدایت گردیده و سپس از آنجا به وسیله انشعابات افقی به طرف چاههای جذبی و یا تصفیه خانه فاضلاب هدایت می شوند.
به منظور جلوگیری از تولید خلاء و خالی شدن سیفون ها و بالنتیجه ایجاد بو ، کلیه قسمت های سیستم فاضلاب مجهز به سیستم لوله هوا کش خواهند بود.
سیستم آتش نشانی اصولا در تمامی ساختمان ها و فضاهایی که جان افراد و اشیا و اموال موجود در آنها ممکن است در معرض خطر باشند تدابیری برای جلوگیری از ضررهای جانبی و مالی اندیشیده می شود. در ساختمان های مهم نیز برای جلوگیری از خطرات ناشی از آتش سوزی از وسائل اعلام و اطفا حریق دستی و اتوماتيك به تناسب نوع کاربری ساختمان استفاده می گردد. طبیعتا مراکز همایشی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چون جان عده زیادی از مردم و همچنین ساختمان ممکن است در معرض خطر قرار گیرند سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتيك و دستی در نظر گرفته می شود. در جلوی صحنه ها همچنین باید پرده ایمنی ضد آتش نصب گردد تا در مواقع آتش سوزی بصورت اتوماتيك و بدون استفاده از هیچ نیروی بسته شود. این پرده ایمنی باید بگونه ای ساخته و نصب شود تا جلوی دود ، گازهای داغ و شعله های آتش را گرفته و در صورت بروز آتش سوزی های شدید حداقل برای مدت پنج دقیقه ( حداقل زمانی که برای تخلیه سالن مورد نیاز است ) جلوی تشعشع آتش بطرف سالن را گرفته و از انتقال حرارت آن جلوگیری نماید. برای همین منظور در بعضی مواقع در جلوی صحنه و به موازات پرده ایمنی لوله های مشبک آب ( دارای سوراخ های یکسان و یک اندازه ) نصب می نمایند که به یک تانک آب در ارتفاع متصل بوده و توسط شیر قلکه ای که در نزدیکی صحنه نصب می گردد بصورت دستی کنترل می گردد این کار را برای مقاومت بیشتری پرده آزبست انجام می دهند.
در دیگر فضاهای مختلف مانند راهرو ها ، فضاهای اداری و ... نیز هر کدام به تناسب نیاز خود جعبه های آتش نشانی و همچنین کپسولهای محتوای مواد گوناگون اطفا حریق ( مانند پودر خشک ) که برای اطفا حریق خصوصا در مراحل اولیه آتش سوزی کاملا مناسب می باشند نصب گردیده و مورد استفاده می گیرند.
سازه:

ضوابط کلی : ]استاندارد 2800 بند 1-4 [
در طرح و اجرای ساختمانها باید ضوابط زیر رعایت گردد :

کلیه عناصر باربر ساختمان باید به نحوی مناسب به هم پیوسته باشند تا در هنگام وقوع زلزله عناصر مختلف از یکدیگر جدا نشده و ساختمان بطور یکپارچه عمل کند بخصوص در مورد سقف ، علاوه بر آنکه باید اتصال آن به عناصر قائم باربر – قاب و یا دیوارها – تأمین شده باشد ،لازم است سقف با حفظ انسجام خود بتواند مثل یک دیافراگم نیروهای ناشی از زلزله را به عناصر قائم منتقل کند .

1- ساختمان باید بر هر دو امتداد عمود بر هم قادر به تحمل نیروهای افقی ناشی از زلزله باشد و در هر یک از این امتدادها نیز باید انتقال نیروهای افقی به شالوده به طوری مناسب صورت گیرد .
2- برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر باید ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از12 متر و یا دارای بیش از چهار طبقه هستند به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شده ویا با فاصله ای حداقل برابر با نصف درز انقطاع از مرز مشترک با زمین های مجاور ساخته شوند .
3- حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 100/1 ارتفاع آن تراز از روی تراز پایه می باشد .همچنین در ساختمانهای با اهمیت زیاد و یا هشت طبقه ویا بیشتر ،حداقل درز انقطاع در هر طبقه نباید از حاصلضرب تغییر مکان جانبی طبقه در اثر بارهای زلزله در R 8/0 كمتر باشد .اين فاصله را مي توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان ، به آسانی خرد   می شود ،پر نمود.
ملاحظات ژئو تكنيكي :]استاندارد 2800 بند 1-3[
1- در زمين هايي كه ممكن است بر اثر زلزله دچار ناپايداريهاي ژئوتكنيكي نظير روانگرايي در خاكهاي ماسه اي سست ، نشست زياد ، زمين لغزش ، سنگ ريزش يا پديده هاي مشابه گردد ، و يا زمين متشكل از خاك رس حساس باشد ، توصيه مي شود امكان ساخت و شرايط لازم براي احداث بنا با استفاده از مطالعات صحرائي وآزمايشگاهي ويژه انجام شود . به ويژه توصيه اكيد مي شود كه در موارد زير به مسأله روانگرايي توجه خاص مبذول گردد :

الف) زمين هايي كه سابقه روانگرايي دارند .

ب) زمين هايي كه از نوع خاك ماسه اي نا متراكم ، اعم از تميز ، لاي دار ويا شن دار بوده و تراز سطح آب زيرزميني نسبت به سطح زمين كمتر از حدود 10 متر باشد .

رعايت اين بند براي ساختمانهاي با اهميت زياد ضروري است .

تبصره : در شرايط متعارف و در مناطقي كه زمين متشكل از خاك مستعد روانگرايي و يا خاك رس حساس نباشد و ميانگين شيب آن كمتر از 10 درجه بوده و شواهدي دال بر حركت زمين در منطقه وجود نداشته باشد انجام مطالعات ويژه فوق مورد نياز نمي باشد .

2- براي احداث ساختمان در دامنه و يا پاي شيب هاي طبيعي بايد از انجام خاكبرداري هايي كه همراه با تمهيدات لازم پايدارسازي نباشد اجتناب نمود . هرگونه بارگذاري از جمله خاك ريزي بر روي دامنه و يا در نواحي فوقاني شيب نيز بايد همراه با تمهيدات لازم براي تأمين پايداري كلي شيب باشد .
بارهاي وارد بر ساختمان :

بارهاي وارد بر يك سازه درطول عمر مفيدآن ازنظر منشاء،مقدار واثرات بارمتنوع است.بارهاي ناشي از وزن ساختمان، برف، باد، زلزله و...نشانگر تنوع بارهاست.درطراحي ساختماني باكاربري متعارف، بارهاي وارده را به چند نوع عمده تقسيم مي كنند.ازمهمترين اين بارها درطرح ساختمانها باتوجه به نوع وعملكرد ساختمان عبارتند از: الف: بارهاي ثقلي(قائم)  ب: بارهاي افقي(جانبي)
بارهاي ثقلي:

بارهاي ثقلي به دوگروه اصلي بارهاي مرده وزنده تقسيم مي شوند. بار مرده باري است كه در طول مفيد سازه به آن واردشده وجزء جداي ناپذير ساختمان محسوب مي شود.اين بار شامل وزن اجزاي       سازه اي، نظير پوشش سقفها ،تيرها،ستونها،ديوارهاي باربر و... و وزن اجزاي غيرسازه اي ساختمان نظير كف سازي، ديوارهاي جداكننده وتجهيزات ثابت ساختماني نظير لوله ها وكانالهاي تاسيساتي و...           مي باشد.اين بار درطول عمر مفيد ساختمان بطور ثابت به اعمال گشته ومعمولاً هيچگونه جابجاي درنقطه اثر ويا تغييري درمقدار آن ايجاد نمي گردد.

بارزنده باري است كه داراي مقدار ونقطه اثرمتغير بوده وممكن است در محدوده زماني خاص اعمال گردد.اين بار عملاً عبارت است از: وزن افراد استفاده كننده ازساختمان ، وزن اشياء وتجهيزات منقول داخل ساختمان نظير قفسه ها ،ميزها،اقلام انبار شده و...

در بارگذاري ساختمان طرح، فرض مي شود كه كليه بارهاي مرده و زنده بصورت گسترده يكنواخت در بام و طبقات توزيع مي گردد.
بارهاي افقي (جانبي ):

سازه ساختمان گذشته از تحمل بارهاي ثقلي بايد داراي ظرفيت لازم براي مقاومت دربرابر نيروهاي ديگري كه به آن اعمال مي شوند، بوده و بتواند با ايمني كافي دربرابر اين نيروها ،پايداري نمايند .

اين نيروها كه بر ساختمان طرح وارد مي شوند عبارتند از:

-نيروي باد

-نيروي زلزله

با توجه به اينكه نيروهاي فوق عمود برمحور قائم ساختمان اثر مي كنند به نيروهاي افقي موسومند.
توصيه های طراحي : ] استاندارد 2800 بند 1-8 [
رعايت موارد زير در طراحي ساختمانها توصيه مي شود :

الف) پلان ساختمان به شكل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پيش آمدگي و پس رفتگي زياد باشد و از ايجاد تغييرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نيز احتزار شود .

ب) عناصري كه بارهاي قائم را تحمل مي نمايند در طبقات مختلف بر روي هم قرار داده شوند تا انتقال بار اين عناصر به يكديگر با واسطه عناصر افقي صورت نگيرد .

پ) عناصري كه نيروهاي افقي ناشي از زلزله را تحمل مي كنند مؤكداً  طوري طراحي شوند كه انتقال نيروها به سمت شالوده به طور مستقيم انجام شود و عناصري كه با هم كار مي كنند در يك صفحه قائم قرار داشته باشند .

ت) براي كاهش نيروهاي پيچشي ناشي از زلزله ، مركز جرم هر طبقه بر مركز سختي آن طبقه منطبق و يا فاصله آنها در هر يك از امتدادهاي ساختمان از 5 درصد بعد ساختمان در آن امتداد ، كمتر باشد .

ث) از احداث طره هاي بزرگتر از 5/1 متر حتي المقدور احتزار شود .

ج) از ايجاد سوراخ هاي بزرگ و مجاور يكديگر در ديافراگم هاي كف ها خودداري شود .

چ) از قراردادن اجزاي ساختماني ، تأسيسات و يا كالاي سنگين بر روي طره ها و عناصر لاغر و دهانه هاي بزرگ  پرهيز گردد.

ح) از قراردادن بارها و تأسيسات سنگين در طبقات فوقاني خودداري شود تا مركز جرم ساختمان در     پايين ترين سطح ممكن قرار گيرد .

خ) با بكار بردن مصالح سازه اي با مقاومت زياد و مصالح غير سازه اي سبك ، وزن ساختمان به حداقل رسانده شود .

‍‎‎‎‎‎‎‎‎‎‍‍‍((        ((((د) ساختمان و اجزاي آن به نحوي طراحي گردند كه داراي شكل پذيري مناسب باشند .

ذ) ساختمان به نحوي طراحي گردد كه عناصر قائم ( ستونها ) ديرتر از عناصر افقي ( تيرها ) دچار خرابي شوند .

ر) اعضاي غيرسازه اي به خصوص ديوارهاي داخلي و نماها طوري اجرا شوند كه حتي الامكان  مزاحمتي براي حركت اعضاي سازه اي در جريان زلزله ايجاد نكنند . در غير اينصورت اثر اندركنش اين اعضا با سيستم سازه اي بايد در تحليل سازه در نظر گرفته شود .

ز) اعضاء و قطعات غير سازه اي به خصوص قطعات نما و شيشه ها آنچنان طراحي و اجرا شوند كه درهنگام وقوع زلزله از سازه جدا نشده و با فرو ريختن خود ايجاد خسارت احتمالي جاني و مالي ننمايند .
8-5 نوع اسكلت ساختمان :

اسكلت ساختمان وظيفه انتقال نيروهاي وارده به بستر زير پي را دارد .انتخاب نوع اسكلت به عواملي از قبيل مقدار ونوع نيروهاي وارده ،روشها وتكنيكهاي متداول ساخت،طراحی  معماري،مصالح موجود،نيروهاي متخصص موجود در محل،شرايط اقليمي ،مسائل اقتصادي و...بستگي دارد.

مهمترين اسكلتهاي رايج در كشور كه مي توانند مورداستفاده قرارگيرند عبارتند از:

- اسكلت پيش ساخته

- اسكلت بتن مسلح

- اسكلت فولادي

در اين جا به بررسي نوع اسكلت مورد استفاده در ساختمان  مي پردازيم .
8-6 اسكلت بتن مسلح :

اسكلت بتن مسلح يكي از انتخابهایي است كه مي تواند در اجراي اسكلت ساختمان مورد توجه قرار گيرد .اسكلت بتن مسلح داراي مزايا ومعايبي است كه به اهم آنها در زير اشاره شده است :

- در اسكلت بتن مسلح وزن مرده ساختمان افزايش مي يابد .

- سرعت اجراي اسكلت بتن مسلح كمتر از اسكلت فولادي است .

-كنترل كيفيت كار در ساختمان بتن مسلح مشكلتر از اجراي كار در ساختمان با اسكلت فولادي است .

-ابعاد تيرها و ستونها در اسكلت بتن مسلح مشكلاتي براي طرح معماري ايجاد كرده و در مواردي هزينه هاي اجراي ساختمان را افزايش مي دهد .

از مزاياي اسكلت بتن مسلح مي توان موارد زير را برشمرد:

-اسكلت بتن مسلح مقاومت خوبي در مقابل فرسايش ،زنگ زدگي وخوردگي ميلگردها دارد .

-اجراي اتصالات ممان گير در اسكلت بتن مسلح به راحتي امكان پذير است ،البته تأمين شكل پذيري كافي و پيوستگي خوب سازه در اتصالات نياز به ارائه جزئيات اجراي مناسب و اجراي دقيق دارد .

نتیجه گیری :

با توجه به دلایل زیر استفاده از اسکلت بتن مسلح توصیه می گردد :

1- مجاورت سایت مورد نظر با رودخانه کارون و رطوبت موجود در منطقه .

2- عدم نیاز به سرعت در اجرای پروزه مورد نظر.
پوشش سقف :

پوشش سقف يك ساختمان بايد داراي مشخصات فني زير باشد :

- سختي لازم براي تحمل بارهاي وارده به سقف و انتقال آن به عناصر باربر ساختمان .

- صلبيت كافي براي جذب و انتقال نيروهاي برشي حاصل از بارهاي افقي به عناصر سازه اي مقاوم در برابر نيروهاي افقي .

- تامين عايق حرارتي و صوتي مناسب جهت جداكردن طبقات از يكديگر
8-7 مقايسه انواع سقف ها :

1- وزن سقفهاي طاق ضربي حدود 450 تا 600 كيلو گرم بر متر مربع مي باشد . اين مقدار براي سقفهاي تيرچه بلوك حدود 400 تا 550 كيلوگرم بر متر مربع است، ولي بار مرده سقفهاي مركب بسيار كمتر و در حدود 250تا 350 كيلو گرم بر متر مربع مي باشد .

2- در قابهاي با اتصالات خورجيني و سقف تيرچه بلوك ، معمولاً حجم بتن مصرفي كه بين دو تير را پر مي كند ، وزن مرده قابل توجهي را تشكيل مي دهد كه در محاسبات بار مرده سقف منظور نمي شود . همچنين در مجاورت تيرها در جهتي كه سوراخ سر بلوكها پيداست مقدار زيادي بتن صرف پركردن اين سورخها مي شود و از بين مي رود. اين مشكل با مسدود نمودن سوراخهاي بلوك با گچ تا حدود زيادي رفع مي گردد .

3- اتصال سقفهاي تيرچه و بلوك در سازه هاي فولادي داراي مشكل اساسي است . جوشكاري ميلگردها به تيرهاي فولادي راه حل كاملي نمي باشد و اصولاً توصيه مي شود از جوشكاري ميلگردها به دليل تشديد اثر خوردگي، احتراز گردد . استفاده از عصائي ها و ميلگردها روي تكيه گاه تا حدي اين اشكال را برطرف مي كند .

4- سقفهاي تيرچه و بلوك چون از نوع دال يكطرفه مي باشند، در برش ضعيف هستند و اگر تيغه ها در راستاي تيرچه ها باشند سقف به صورت موضعي ضعيف خواهد بود. براي رفع اين مشكل در زير    تيغه ها از تيرچه دوبل استفاده مي شود ولي اين كار به راحتي عملي نيست ،چون امكان جابجايي    تيغه ها وجود دارد.

5- از نظر صلبيت و يكپارچگي سقف ( جهت توزيع نيروي جانبي ) سقفهاي طاق ضربي كمترين صلبيت را داشته و استفاده از آنها در مناطقي كه داراي خطر زلزله متوسط و بالا مي باشند توصيه نمي شود . تجربه نشان داده است كه تير آهن هاي بين طاقهاي آجري از هم دور شده و باعث فرو ريختن طاق  مي شوند . سقفهاي تيرچه بلوك را مي توان در ساختمانهاي كوچك كه نيروهاي جانبي نسبتاً كم است، صلب در نظر گرفت  ولي در ساختمانهاي بزرگ به علت زياد شدن نيروهاي جانبي و پوشش كم بتن روي سفالها ، صلبيت اين نوع سقف كمتر مي شود که با تيرريزي شطرنجي تا حدي اين مشكل كم مي شود.  اما صلبيت در سقفهاي مركب زياد مي باشد و توزيع مناسبتر نيروهاي جانبي بين عناصر باربر انجام مي گيرد .

6- از نظر اجرا ، سقفهاي طاق ضربي به صورت سنتي اجرا شده و پس از ساخت سقف هر طبقه مي توان سقف طبقه بالاتر را اجرا نمود . بنابراين در ساختمانهاي با زير بنا و طبقات زياد سرعت اجرا محدود بوده و توصيه نمي شود . سيستم سقف تيرچه و بلوك را مي توان با اجراي تيرچه و بلوك در يك سطح گسترده و آماده نمودن آن، به صورت يكجا وسريع بتن ريزي كرد . در صورت استفاده از  تيرچه هايي كه نياز به نگهداري توسط شمع ( پايه ) موقت ندارند و يا استفاده از پايه هاي متحرك خرپايي ، حتي مي توان چندين طبقه را به طور همزمان بتن ريزي نمود . بدين ترتيب اجراي سقف سريعتر انجام مي شود . در سقفهاي مركب هم امكان بتن ريزي چندين طبقه با هم وجود دارد .
نتیجه گیری :

با توجه به مقایسه ای که بین سقفها شد و مزایا و معایبی که از آنها مطرح شد ، بنابر دلایل زیراستفاده از سقف تیرچه و بلوک در این طراحی توصیه می شود :

1- در پوشش تیرچه وبلوک اجزاي باربر كه مركب از تيرچه پيش ساخته ودال بتني روي آن مي باشد، تشكيل مقطع T شكل داده وبلوكهايي كه بين تيرچه ها قرار مي گيرند نقش پركننده قالب داشته و سهمي در باربري سقف ندارند .

2- اين نوع پوشش در دهانه هاي منظم عملكرد بسيار خوبي داشته و در مقابل بارهاي افقي پايداري سختي لازم را دارد و به صورت ديافراگم صلب عمل مي كند.
3- از ديگر امتيازات اين سقف عدم نياز به قالب بندي گسترده نظير پوشش دال بتن مسلح مي باشد .
4- از ديگر محاسن ،سهولت نسبي اجراي آن و آشنايي كارگران ساختماني با اجراي آن مي باشد . رفتار پوشش سقف تيرچه و بلوك به عنوان عايق صدا و حرارت از رفتار دال مسلح بهتر است .
8-8 تاسیسات:
با توجه به تاثیر عناصر تاسیساتی و خصوصاً رقابت شرکت های تاسیساتی برای هر چه زیبا تر کردن و با کیفیت ارئه دادن عناصر تاسیساتی  از قبیل دریچه های ورود و خروج و خصوصا عناصر الحاقی مانند هواساز ها و همچنین طراحی دانشکده مد نظر برای سال 1400 بر آن شدم تااز عنصر با کیفیت و لوکس هوا ساز برای تاسیسات دانشکده استفاده کنم.

در این زمینه از زحمات بی شایان مهندس رفیعی مدیر عامل شرکت گرما ساز بیهق در راهنمایی اینجانب تقدیر کرده و مباحثاتی که به صورت خلاصه نکته برداری

 می کردم . یادداشت می کنم . تجربیات مهندس رفیعی به حدی بود که مرا از مطالعه  کتابهای تاسیساتی بی نیاز کرد .

ایشان با توجه به ارتفاع سقف –کیفیت  فضا و هزینه سرمایش و گرمایش سیستم هوا ساز را برای سالن ها و فن کویل های سقفی را برای فضاهای اتاقکی پیشنهاد کردند . 

رادیاتور و فن کویل قابلیت پاسخگویی را به فضا ندارند و ایرواشر به دلیل وجود رطوبت در آن و سرو صدای بیش از حد در موقع روشن کردن مناسب نمی باشد .

سیستم هوا ساز از طریق یک سری دریچه ها هوای گرم و سرد را به فضا انتقال داده و از طریق دریچه های برگشت امکان چرخش هوا را در فضا میسر می سازد . ابعاد مناسب دریچه ها را 80×60 پیشنهاد کردند ( البته این ابعاد توسط مهندسین تاسیسات محاسبه می شود ). 

محل قرار گیری آنها را بر روی فضای مرکزی پلان و به تعداد 4 عدد پیشنهاد کردند. به گفته ایشان ، موتور خانه ابعادی به اندازه 200 متر مربع پاسخگو است . که شامل چیلر برای سرمایش – بویلر برای گرمایش و پمپهای سیر کولاتور- اتاق برخ خنک کن و برج خنک کن می باشد .

ایشان محل تاسیسات و رامپ کاربردی آنرا مناسب دانستند . در ضمن با مطالعه کتاب تاسیسات ساختمان(نوشته اردشیر طباطبایی) در قسمت تاسیسات ترمینال و فرودگاه به این نتیجه رسیدم که محل سوار کردن مسافر به دلیل وجود گازهای سمی از محل فضاهای انتظار فاصله داشته باشد که در طرح حاصله این نکته گنجانده شده است. همچنین سیستم تاسیسات ترمینال را به حسب 24 ساعت در نظر گرفته بودند . و هوا را به عنوان سیال بسیار مناسبی برای سرمایش و گرمایش معرفی کرده بودند.

به گفته مهندس رفیعی هزینه خرید هواساز گران ولی هزینه نگهداری آن راحت است . و کیفیت کار در هنگام استفاده از هوا ساز به مراتب بالاتر است.

سیستم های کار فن کویل ها نیز بدیهی می باشد . که فقط به این نکته اشاره کنم که از طریق هوا گیری از محیط اطراف عملیات سرمایش و گرمایش را انجام می دهند و برای اتاقکهای داخل از قبیل تجاری ها – تعاونی ها و قسمت های اداری در نظر گرفته شده است. 

تصوير 2-10) كاربندي (يزدي بندي)
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�- اين نكته قابل ذكر است، كه متأسفانه ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرمجاز در بافت ديده مي‌شود.  


� - برگرفته از مقاله ساباط، فضيلتي فراموش ده، نوشته احمد استقلال، سايت ميراث فرهنگي شوشتر


� - گز معماري معادل 666/1 متر است كه به شانزده گره تقسيم مي‌شود. 


� - گچ به همراه ماسه بادي حاشيه رودخانه. 


�- همان قبر چارو است در گويش محلي 


� - در كتاب‌هاي تذكره شوشتر و نيز كتاب شوشتر يعني خوبتر در خصوص جايگاه اين درختان در ميان اهالي و همچنين مراسمات و آئين‌نامه‌هاي آنها مطالبي ذكر گرديده است. 


� - اين نكته قابل ذكر است كه در روزهاي شرجي اين عامل آنچنان مؤثر نبوده است.  


� - از جمله وسايل برقي كه موجب برهم زدن تعادل دمايي مي‌گردد كولرگازي مي‌باشد كه در گذشته عموميت نيافته بود. 





213
216

_1379262524.unknown

_1379262525.unknown

_1311696705.unknown

_1379262523.unknown

_1311702213.unknown

_1311696676.unknown

